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 بسم الله الرحمن الرحیم

 

 

 
  . سيماى خردمندان در قرآن

 مرتبه در قرآن آمده و هر مرتبه همراه با يك كمال و وصفى بيان شده است. از جمله: 61« اولوا الالباب»واژه 

 671بقره، « القصاص حياة يا اولى الالبابو لكم فى»فهمند. . راز احكام را مى6

 617بقره،  «61« »تزودّوا فانّ خير الزاّد التقوى واتقون يا اولى الالباب»نگر هستند. . آينده2

فى خلق السموات والارض لاولى الالباب الّذين ... يتفكّرون »گاه و مقصد. دانند نه توقف. دنيا را محل عبور و گذر مى3

 616عمران، آل «66« »ربّنا ما خلقت هذا باطلا

 666يوسف،  «62« »لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب»گيرند. . از تاريخ، درس عبرت مى4

 «63»« الّذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ... و اولئك هم اولوا الالباب»پذيرند. . بهترين و برترين منطق را مى5

 61زمر، 

 1زمر،  «64« »امّن هو قانت آناء اليل ... انما يتذكّر اولوا الالباب»باشند. . اهل تهجّد وعبادت مى1

  هاى انسان در كنار خوردنمسئوليت-

 در قرآن هر كجا فرمان خوردن آمده، در كنارش مسئوليتّى آمده است:

 611بقره،  «1« »كلوا ... واشكروا». شكر و سپاسگزارى. 6

 21حج،  «1« »فكلوا ... اطعموا». اطعام به ديگران. 2

 56مؤمنون،  «61« »كلوا ... واعملوا صالحا». انجام كارهاى شايسته. 3

 36اعراف،  «66« »كلوا ... لا تسرفوا». زياده روى و اسراف نكردن. 4

 642 انعام، «62« »كلوا ... و لا تتبعوا خطوات الشيطان». تبعيت از شيطان نكردن. 5

 646انعام،  «63« »كلوا ... و آتوا حقّه يوم حصاده». اداى حقوق ديگران. 1

 . سفارشات لقمان

 ها آمده است:هاى لقمان، نُه امر، سه نهى و هفت دليل براى اين امر و نهىدر سفارش

 .4والدين. . مصاحبت همراه با نيكى به 3. تشّكر از خدا و والدين. 2. نيكى به والدين. 6نه امر: 

 . نهى از منكر.7. امر به معروف. 1. برپا داشتن نماز. 5پيروى از راه مؤمنان و تائبان. 

 . پايين آوردن صدا در سخن گفتن.1. اعتدال در حركت. 1
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 . نهى از راه رفتن با تكبّر.3. نهى از روى گردانى از مردم. 2. نهى از شرك. 6و امّا سه نهى: 

 و امّا هفت دليل:

 «و من يشكر فانّما يشكر لنفسه»چون شكرگزارى انسان به نفع خود اوست، پس شكرگزار باشيد. . 6

 «ان الشرك لظلمٌ عظيم». چون شرك، ظلم بزرگى است، پس شرك نورزيد. 2

 . چون بازگشت همه به سوى اوست و بايد پاسخگو باشيد، پس به والدين احترام بگذاريد.3

 «الىّ مرجعكم»، «الىَّ المصير»

 «ان اللّه لطيف خبير». چون خداوند بر همه چيز آگاه است، پس مواظب اعمال خود باشيد. 4

 «ان ذلك من عزم الامور». چون شكيبايى از كارهاى با اهميّت است، پس صابر باشيد. 5

 «انّ اللّه لا يحبّ كلّ مختال فخور». چون خداوند متكبّران را دوست ندارد، پس تكبّر نورزيد. 1

 «انّ انكر الاصوات لصوت الحمير»ون بدترين صداها، صداى بلند خران است، پس صداى خود را بلند نكنيد. . چ7

 آداب دعا در قرآن

 21شورى،  «يستجيب الذّين آمنوا و عملوا الصالحات». دعا همراه ايمان و عمل صالح باشد. 6

 64(. مؤمن، «فادعوا اللّه مخلصين له الدين». با اخلاص باشد. 2

 55اعراف،  «ادعوا ربّكم تضرعاً و خُفية». با تضرّع و مخفيانه باشد. 3

 51اعراف،  «و ادعوه خوفاً و طمعاً». با بيم و اميد باشد. 4

 52انعام،  « يدعون ربّهم بالغداة و العشى». در ساعاتى خاص باشد. 5

 611اعراف،  «ه بهاو للهّ الاسماء الحسنى فادعو». دعا كننده از اسماى الهى بهره بگيرد. 1

 «6» تأثير علم در آرامش و دلگرمى

 اى دارد؛تواند عوامل گوناگونى داشته باشد، ولى در رأس آنها آگاهى و علم جلوه ويژهدستيابى به اطمينان و آرامش مى

اليتّش نسبت به تلاش و فعّ« 2« »مثقال ذرة خيراً يره»ى مثقالى از كارش حساب دارد، داند ذرّهكسى كه مى -6

 دلگرم است.

 661هود، « الّا من رحم ربّك و لذلك خلقهم»داند بر اساس لطف و رحمت الهى آفريده شده، كسى كه مى -2

 اميدوار است. 

 آرامش دارد. 64فجر، « انّ ربّك لبالمرصاد»داند خداوند در كمين ستمگران است، كسى كه مى -3

بين خوش« عليم حكيم»وهيچ موجودى را بيهوده خلق نكرده است داند خداوند حكيم و عليم است كسى كه مى -4

 است.

قلبش مطمئن  67اعلى،  «والاخرة خير وابقى»اش بهتر از گذشته است، داند راهش روشن و آيندهكسى كه مى -5

 است.

انى »خطاست، داند امام و رهبرش انسانى كامل، انتخاب شده از جانب خداوند و معصوم از هر لغزش و كسى كه مى -1

 آرام است.624بقره،  «جاعلك للناس اماما
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نهايت برابر پاداش دارد ولى كار زشت او يك لغزش بحساب داند كارِ نيك او از ده تا هفتصد بلكه تا بىكسى كه مى -7

مأئة مثل الّذين ينفقون اموالهم فى سبيل اللَّه كمثل حبة انبتت سبع سنابل فى كلّ سنبلة »آيد دلخوش است. مى

 216بقره، « حبة

به كار نيكش دلگرم  615بقره،  «ان اللَّه يحب المحسنين»داند خداوند نيكوكاران را دوست دارد، كسى كه مى -1

 شود.مى

 شاد است.« يا من اظهر الجميل و ستر القبيح»ماند، داند كار خيرش آشكار و كار شرّش پنهان مىكسى كه مى -1

 بركات ياد و ذكر خدا 

خدا تنها به ذكر زبانى نيست، اگر چه يكى از مصاديق روشن ياد خداست. زيرا آنچه مهم است ياد خدا بودن در  ياد

 تمام حالات خصوصاً در وقت گناه است.

 ياد خداوند بركات بسيار دارد، از جمله:

 هاى او، عامل شكر اوست.الف: ياد نعمت

 ب: ياد قدرت او، سبب توكّل بر اوست.

 الطاف او، مايه محبّت اوست.ج: ياد 

 د: ياد قهر و خشم او، عامل خوف از اوست.

 ه: ياد عظمت و بزرگى او، سبب خشيت در مقابل اوست.

 و: ياد علم او به پنهان و آشكار، مايه حيا و پاكدامنى ماست.

 ز: ياد عفو و كرم او، مايه اميد و توبه است.

 ح: ياد عدل او، عامل تقوا و پرهيزكارى است.

خواهد ولى چون هر چيزى غير از خداوند محدود است و وجود عارضى نهايت طلب است و كمال مطلق مىانسان، بى

اى هم به متاع قليل دنيا راضى يابند، عدهگرداند. در مقابل كسانى كه با ياد خدا آرامش مىدارد، دل را آرام نمى

 «رضوا بالحيوة الدنيا واطمأنوا بها»شوند. مى

 «الا بذكر اللَّه تطمئن»، 64طه، « و اقم الصلاة لذكرى»ذكر الهى ومايه آرامش است. نماز، 

كند، دلهايتان اين باشد كه بواسطه ذكر و يادى كه خدااز شما مى« الا بذكر اللَّه تطمئن القلوب» ممكن است معناى

يابد. چنانكه هستيم، دلهايمان آرامش مىكند و ما در محضر او گيرد. يعنى اگر بدانيم خداوند ما را ياد مىآرام مى

آرام گرفت و امام حسين عليه السلام به  37هود، « اصنع الفلك باعيننا» حضرت نوح عليه السلام بواسطه كلام الهى

اين آرامش را ابراز فرمود، و يا در دعاى عرفه آمده « هيّن علىّ انّه بعين اللَّه»هنگام شهادت على اصغرش با عبارت 

 «يا ذاكر الذاكرين: »است

خوانيم گيرد، امّا در آيات ديگرى مىسؤال: اگرچه در اين آيه آمده است كه دلها، و بويژه دل مؤمن، با ياد خدا آرام مى

آيا اين  2انفال، « انما المؤمنون الّذين اذا ذكر اللَّه وجلت قلوبهم»افتد. هرگاه مؤمن خدا را ياد كند، دلش به لرزه مى

 توانند در يكجا جمع شوند؟رامش مىلرزش و آ
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 راه توجيه آن چيست؟

 باشد:ها راهگشا مىپاسخ: براى تصوّر وجود اين همزمان آرامش و لرزش در يك فرد، توجّه به اين مثال

الف: گاهى انسان بخاطر وجود همه مقدمات، اطمينان و آرامش دارد، امّا در عين حال از نتيجه هم نگران و بيمناك 

 ثل جراح متخصصى كه به علم و كار خود مطمئن است ولى باز در هنگام عمل شخصيّت مهمى دلهره دارد.است. م

 ترسند.برند ومىكنند وهم از آنها حساب مىب: فرزندان، هم به وجود والدين، احساس آرامش مى

ست، خرسند و آرام است، امّا داند فلان ناگوارى براى آزمايش و رشد و ترفيع مقام اوج: گاهى انسان از آنجا كه مى

 اندازد.كند و به لرزه مىاينكه آيا در انجام وظيفه موفق خواهد شد يا خير، او را نگران مى

رسند، لرزش بر اندام آنها مستولى هاى مؤمن وقتى در تلاوت قرآن به آيات عذاب، دوزخ و قهر الهى مىد: انسان

كنند، آرامشى شيرين، قلوب آنها را فرا و بهشت خداوند را قرائت مى شود، امّا هنگامى كه آيات رحمت و رضوانمى

اذا ذكرت ذنوبى فزعت و اذا »فرمايد: سجاد عليه السلام در دعاى ابوحمزه مىسازد. امامگيرد و آنها را دلگرم مىمى

نم، امّا وقتى به ياد لطف و زآورم، ناله مى، يعنى هرگاه گناهان خود و عدل و قهر تو را به ياد مى«رأيت كرمك طمعت

تقشعر منه جلود الّذين »آورد؛ شوم. صاحب الميزان براى اين جمله، از قرآن شاهد مىافتم اميدوار مىعفو تو مى

كم به آرامش يعنى در آغاز انسان دلهره دارد ولى كم« 6« »يخشون ربّهم ثم تلين جلودهم و قلوبهم الى ذكر اللَّه

 رسد.مى

من اعرض عن ذكرى »د خدا غافل است، آرامش ندارد و زندگى بدون آرامش زندگى نكبت بارى است. كسى كه از يا

 « فانّ له معيشة ضنكا

 ادب در گفتار 
 دستوراتى كه اسلام براى نوع سخن و گوينده و چگونگى بيان او دارد، اشاره كنيم:

 22نمل، « بنِبَاءٍ يَقين». سخن بايد واقعى و حقيقى باشد. 6

 24حج،  «الطّيّب مِن القَول»گفتار بايستى دل پسند باشد. . 2

 13نساء، « قَولًا بَليغاً». سخن بايد رسا و شفّاف باشد. 3

 44طه،  «قولًا ليَنّاً». گفتار بايد نرم بيان شود. 4

 23اسراء، « قَولاً كريماً». سخن بايد بزرگوارانه بيان شود. 5

 21اسراء، « قَولًا ميَسوراً»باشد.  . سخنى باشد كه پذيرش و عمل آن آسان1

 3مؤمنون، « عن اللَّغو مُعرضون» 31حج،  «اجتَنبِوا قَول الزّور». در گفتار هيچ گونه لغو و باطلى نباشد. 7

 2صف،  «لِمَ تَقولون مالا تَفعلون». گفتار بايد همراه با كردار باشد وگرنه قابل سرزنش است. 1

 1نساء، آيه  «سديداًقولًا ». مستدل و محكم باشد. 1

 235بقره، آيه « قولًا معروفاً». پسنديده و به اندازه باشد. 61

  ابزار و وسيله آرامش

 آوريم:هايى از آن را مىى آرامش معرّفى شده است كه نمونهدر قرآن چند چيز وسيله
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 گيرد.آگاه باشيد تنها با ياد خدا دلها آرام مى 21رعد،  «ألا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب»الف( ياد خدا. 

 بخش است.درود ودعاى تو براى مردم آرام 613توبه،  «ان صلاتك سكن لهم»ب( دعاى پيامبر صلى الله عليه و آله. 

هاى او كسى است كه آرامش را در دل 4. فتح،  « هو الذّى انزل السكينة فى قلوب المؤمنين»ج( امدادهاى غيبى. 

 مؤمنان نازل كرد.

 خداوند براى شما همسر قرار داد تا به نزد او آرامش يابيد. 26روم،  «لتسكنوا اليها»د( همسر. 

 هايتان محل آرامش قرار داد.كسى كه براى شما از خانه 11نحل، « الذّى جعل لكم من بيوتكم سكنا»ه( خانه. 

 «جعل لكم اليل لتسكنوا فيه»ناسب براى آرميدن و آسايش است. و( شب، كه زمانى م

  نياز انسان به قرآن

 ف(. احقا«و من قبله كتاب موسى اماماً و رحمة»* اگر انسان، به راهنما نياز دارد، كتاب آسمانى، امام و راهنما است. 

 313، ص 15بحار، ج  «.اللّهو انّ القرآن امام من »پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند: 62

« ذلك الكتاب لاريب فيه هدىً للمتّقين»* اگر انسان، به معلّم و مربّى نياز دارد، كتاب آسمانى معلّم و مربّى است. 

 2بقره، 

 674نساء،  «و انزلنا اليكم نوراً مبيناً»ها به نور نياز است، قرآن نور است. * اگر در تاريكى

، ص 22بحار، ج « و انّ القرآن ... حكم عدل»عدالت نياز دارد، قرآن كتاب عدل و قانون است.  * اگر جامعه به قانون و

365 

ان هذا القرآن يهدى للتّى هى اقوم و يبشرّ »* اگر انسان به اميد نياز دارد، قرآن سراسر بشارت و اميد است. 

 1اسراء،  «المؤمنين

 674نساء، « برهان من ربّكمقد جائكم»د، قرآن دليل و برهان است. * اگر انسان به استدلال، منطق و برهان نياز دار

 42صحيفه سجاديّه، دعاى « و علم نجاة»* اگر انسان به منجى نياز دارد، قرآن پرچم نجات است. 

« انّا انزلناه اليك قرآناً عربيّاً لعلّكم تعقلون»ى تعقّل و تفكّر است. * اگر انسان نياز به تذكّر و تعقّل دارد، قرآن وسيله

 2يوسف، 

 42فصّلت، « لايأتيه الباطل»* اگر انسان به دنبال راهى بدون انحراف است، راه قرآن انحراف ندارد. 

 57يونس، « قد جائكم موعظة من ربّكم»* اگر انسان به موعظه نياز دارد، قرآن موعظه است. 

فانّ القرآن الشفاء النافع و الدواء »* اگر انسانِ دردمند، به دارو و درمان نياز دارد، قرآن بهترين دارو و درمان است. 

 36، ص 12بحار، ج « المبارك

الا بذكر »بخش دلهاست. و تنها آرام 1حجر، ...« انّا نحن نزّلنا الذكر »رآن، ذكر الهى، * اگر انسان به آرامش نياز دارد، ق

 21رعد، « اللّه تطمئنّ القلوب

 سوره حجرات 2ذيل آيه  مقدسات در اسلام
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ها، گاهها، فرودها، دانشگاهگزارند. شهرها، خياباندر تمام دنيا با وجود عقائد مختلف، به بزرگان خود احترام خاصّ مى

كنند. در اسلام نيز برخى افراد و حتّى برخى گياهان و جمادات قداست گذارى مىمدارس و مؤسسات را به نام آنان نام

 دارند.

ى قداست و كرامت هر چيزى، وابستگى آن به ذات مقدّس خداوند است و هر چه اين وابستگى بيشتر در اسلام ريشه

 ى آن را حفظ كنيم. امّا مقدّسات:احترام ويژه باشد، قداست هم بيشتر است و ما بايد

پندارند، در قيامت به انحراف خود اقرار . خداوند سرچشمه قدس است و مشركان كه ديگران را با خدا يكسان مى6

خواهند كرد و به معبودهاى خيالى خود خواهند گفت: رمز بدبختى ما اين است كه شما را با پروردگار جهانيان يكسان 

 11شعراء، « اذ نُسوّيكم بِربّ العالَمين»داشتيم. پنمى

در قرآن از تسبيح و تنزيه خداوند زياد سخن به ميان آمده است، يعنى ما بايد براى خدا آن احترام وقداستى را 

اسم ربّك سبَّح »گونه عيب ونقصى براى او تصورّ نشود. نه تنها ذات او، بلكه نام او نيز بايد منزّه باشد. بپذيريم كه هيچ

 6اعلى، « الاعلى

 سوره آل عمران 37ذيل آيه  عوامل مؤثر در تربيت

ى پاك و مطهر بهشتى، مادرى همانند مريم، محل تربيتى مثل مسجد و سرپرستى همچون زكريّاى پيامبر وبا تغذيه

 شود. بنابر اين، عوامل مؤثّر در تربيت فرزند عبارتند از:محصولش فرزندى همانند عيسى مى

 «تَقبَّلَها رَبّها بِقبَولٍ حَسَن»ايمان و نيكوكارى و دعاى مادر.  -

 «نبَاتاً حَسناً»شرايط مناست رشد و نمو.  -

 «كَفّلَها زَكرياّ»مربى خوب.  -

 «المحراب»محيط سالم.  -

 «كلّما دخل عليها»كار فرزند. عمل و پشت -

 «وجََدَ عندهَا رزِقاً»تغذيه سالم و پاك.  -

ى مدينه را فرا گرفت، روزى حضرت فاطمه عليها السلام مقدارى نان وگوشت خدمت پيامبر آورد. پيامبر زمانى قحط

؛ آن از جانب هوَ مِن عنداللّه»صلى الله عليه و آله پرسيد: در زمان قحطى اين غذا كجا بوده است؟ حضرت فرمود: 

حسن وامام آنگاه پيامبر، حضرت على وامام«. راردادخدا را شكر كه تورا مانند مريم ق»پيامبر فرمود: «. خداوند است

 21، ص 2البيان، ج تفسيرروحردند وبه همسايگان نيز دادند. حسين عليهم السلام را جمع كرد و همگى از آن غذا خو

------------------------------------------------ 

 سوره آل عمران 71ذيل آيه  . وفاى به عهد

 تمام موارد زير لازم است:وفاى به عهد در 

 11يس، ...« ألم أعهد اليكم يا بنى آدم »ها بسته است. الف( عهدى كه خداوند از طريق فطرت يا انبيا با انسان

 75توبه،  ...«و منهم من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله »بندد. ب( عهدى كه انسان با خدا مى

 677بقره،  ...«فون بعهدهم اذا عاهدوا و المو»بندد. ج( عهدى كه انسان با مردم مى

 51انفال، « الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»د( عهد رهبر با امّت و بالعكس. 



8 
 

 سوره قصص 55ذيل آيه  پرهيز از سخن لغو 

اى دهد، بلكه اگر كلام بيهودهرود و به سخن لغو گوش نمى. مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به مجلس لغو نمى6

 «و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه»دهد. العمل نشان مىشنيد، عكس هم

 «اعرضوا عنه -صبروا»اعتنايى به لغو و اعراض از آن است. هاى صبر، بى. يكى از نمونه2

ى اديان الهى ازآن ستايش شده است. . اعراض از لغو در گفتن، شنيدن، ديدن و معاشرت، كمالى است كه در همه3

 كتاب است.()آيه فوق در توصيف گروهى از اهل« اعرضوا عنهسمعوا اللغو »

)لغو را با لغو پاسخ « سمعوا ... اعرضوا عنه»ى نهى از منكر، اعراض از منكر است. هاى عمومى وساده. از شيوه4

 نگوييم.(

 «سمعوا ... اعرضوا»شنود، مسئول است. . انسان در برابر آنچه مى5

 «لنا اعمالنا و لكم اعمالكم»ش، نشانگر ايمان راسخ است. . قاطعيّت، صلابت و عدم ساز1

 «لنا اعمالنا و لكم اعمالكم»گردد. . سود و زيان عمل هركس به خود او برمى7

 «اعرضوا ... سلام عليكم». اعراض، بايد كريمانه باشد. 1

 «اعرضوا ... لانبتغى الجاهلين». اعراض بايد همراه هشدار به اهل لغو باشد. 1

 «لانبتغى الجاهلين»گو، جاهل است. ى جهل و بيهودهلغو، ميوه. 61

 سوره لقمان 1ذيل آيه  . دورى از سخن و مجلس باطل

هايى كه متناسب با مجالس فسق و فجور و گناه باشد و قواى شهوانى را تحريك نمايد، حرام از ديدگاه اسلام، آهنگ

 گويند: شنيدن آن مجاز است.فقها مىاست، ولى اگر آهنگى مفاسد فوق را نداشت، مشهور 

ى آتش داده است، سپس اين آيه را امام باقر عليه السلام فرمود: غنا، از جمله گناهانى است كه خداوند براى آن وعده

 436، ص 1كافى، ج ...«. و من النّاس من يشترى لهو الحديث »تلاوت فرمود: 

ى عذاب داده شود كه در قرآن به آن وعدهكبيره به گناهى گفته مى بنابراين غنا، از گناهان كبيره است، زيرا گناه 

 شده است.

 31حج، « واجتنبوا قول الزّور»خوانيم: ى حج مىدر سوره

به معناى « زور» آوازه خوانى و غناست.« قول زور»از سخن باطل دورى كنيد. امام صادق عليه السلام فرمود: مراد از  

 است و غنا، يكى از مصاديق باطل است باطل، دروغ و انحراف از حقّ

 ىدر سوره« لهو الحديث»از امام صادق و امام رضا عليهم السلام نيز نقل شده كه يكى از مصاديق 

 «3» رنگ و صبغه الهى

و چيزى كه فانى است  11قصص،  «ء هالك الا وجههكلّ شى»جز خداوند و ايمان به او، همه چيز فانى است، 

« ما عندكم ينفد و ما عنداللَّه باق»تواند براى هميشه ثمر دهد، ولى هر كارى كه رنگ خدايى دارد ابدى است، نمى

 11نحل، 

 631بقره، « اللَّه صبغةو من احسن من»روند. ها از بين مىآرى، رنگ خدايى ثابت است و ساير رنگ 
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مومن در همه حال به ياد خدا و در پى انجام وظيفه است، در رفاه يا سختى، در دهد و درخت ايمان همواره ثمر مى

 خوشى يا ناخوشى، در فقر و غنى.

 32قلم، « انّا الى ربنّا راغبون»كند. هنگام تهديد ستمگران، تا پاى جان مقاومت مى

 72يونس،  «ان أجرى الّا على اللَّه»هنگام تبليغ، چشم داشتى به ديگران ندارد. 

 634عمران، آل« والكاظمين الغيظ»دارد. هنگام خشم، براى رضاى او خود را نگاه مى

 32نور،  «ان يكونوا فقراء يغنهم اللَّه من فضله»كند. هنگام ازدواج، بر او توكّل مى

 612. انعام، « العالمينانّ صلاتى ونسكى ومحياى و مماتى للَّه ربّ»هنگام عبادت و اطاعت، قصد قربت دارد. 

 24قصص، « خير فقيرربّ انّى لما انزلت الىّ من»رود واهل تملّق نيست. هنگام فقر، نزد اغنيا نمى

« احدى الحسنيين»اند، خوشحال است. ى خود عمل كردهى نبرد، چون به وظيفههنگام پيروزى يا شكست در جبهه

 52توبه، 

آن در هر لحظه، در دنيا و برزخ و قيامت انسان را  ىآرى! ايمان به خداوند متعال، همچون درختى است كه ميوه

هاى ديگر، همچون درختى است كه تنها چند ولى مال و مقام و فرزند و نعمت« تؤتى اكُلها كل حين»كند. كامياب مى

تنها اى ندارند و اى بسيار اندك. بگذريم كه گاهى همين مال و مقام و فرزند، هيچ ميوهدهد، آن هم ميوهروز ميوه مى

 55توبه،  «انّما يريد اللَّه ليعذّبهم بها»شوند. ى شكنجه روحى انسان مىوسيله

 سوره تحريم 1ذيل آيه  . مسئوليت انسان در برابر خانواده323

 اش اشاره شده است، از جمله:در آيات متعدّدى از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده

 1يم، تحر« قوا انفسكم و اهليكم ناراً» -

 اهل خود را به نماز فرمان ده وبر آن پايدارى كن.632طه، « وأمر اهلك بالصلاة و اصطبر عليها» -

 ترين بستگانت را هشدار ده.نزديك 264شعراء، « و انذر عشيرتك الاقربين» -

 فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف كن. 67لقمان، « يا بنىّ اقم الصلاة و أمر بالمعروف» -

 زنان مؤمنان بگو ...اى پيامبر! به زنان و دختران خود و سپس 51احزاب، « قل لازواجك و بناتك و نساء المومنين» -

زيانكاران واقعى كسانى هستند كه خود و  65زمر  «ان الخاسرين الّذين خسروا انفسهم و اهليهم يوم القيامة» -

 اند.شان در قيامت باختهخانواده

 نيستند.شان دغدغه دارند و بى تفاوتمردان خدا در مورد خانواده 21طور « اهلنا مشفقينانّا كنّا فى » -

 كرد.اش را به نماز سفارش مىپيامبر، همواره خانواده 55مريم  «و كان يأمر اهله بالصلاة» -

 شود:اى ذكر مىدر روايات نيز توجّه بسيارى به اين موضوع شده كه چند نمونه

تان خير بياموزيد و به خود و خانواده« 2« »علّموا انفسكم و اهليكم الخير و ادبّوهم»فرمايد: السلام مى امام على عليه -

 آنان را ادب كنيد.

 كلّكم راع و كلكم مسئول عن رعيّته ... الرجل راع على اهل بيته ...»پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند:  -
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همه شما نسبت به زير دست خود مسئول هستيد. 1ص  6مجموعه ورام ج « ا و ولدهفالمرئة راعية على اهل بيت بعله

 اش؛ زن، مسئول شوهر و فرزندش است.مرد، مسئول خانواده

مرّوا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنين واضربوهم على تركها اذا بلغوا »فرمايد: پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله مى -

همين كه فرزندتان به هفت سالگى رسيد، آنان را  634ص  15بحار ج « هم فى المضاجع اذا بلغوا عشراتسعاً و فرقوا بين

گيرى تا مرز تنبيه بدنى مانعى ندارد و بستر و رختخواب آنان را به نماز فرمان دهيد و همين كه نه ساله شدند، سخت

 در ده سالگى جدا كنيد.

 سوره طلاق 1آيه  ذيل هاى اختلاف و جدايىعوامل و زمينه
 . بد اخلاقى6

خوانيم كه حضرت على عليه ترين عوامل طلاق، بد اخلاقى زن و شوهر نسبت به يكديگر است. در روايت مىاز مهم

 اش آزرده خواهند شد.السلام فرمود: هركس بد اخلاق باشد، خانواده

 5613ميزان الحكمة، حديث « من ساء خلقه ملّهُ اهله»

 . هوس رانى2 

كند كه از چشم چرانى و نگاه به نامحرم به قصد لذت خوددارى كنند و علاوه بر آن اسلام، به زنان و مردان سفارش مى

 گرى و دلربايى نپردازند.كند كه خود را از نامحرمان بپوشانند و در اجتماع به جلوهبه زنان توصيه مى

------------------------------------------------------------------ 

 سوره مؤمنون 111. ذيل آيه  فلسفه آفرينش انسان

 قرآن براى آفرينش انسان اهدافى را بيان كرده است از جمله:

كه عبادتم كنند من جن و انس را نيافريدم جز براى اين 51ذاريات، « و ما خلقت الجنّ والانس الّا ليعبدون». عبادت. 6

 )و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند(.

)خداوند( مرگ و حيات را آفريد تا شما را  2ملك، « خَلَق الموت والحياة ليبَلوكم ايّكم احسن عملًا». آزمايش. 2

 كنيد.بيازمايد، كه كدام يك از شما بهتر عمل مى

مگر كسى كه پروردگارت به او رحم كند و 661هود، « الّا مَن رحم ربّك و لذلك خلقهم»ى دريافت رحمت الهى. . برا3

 )خداوند( براى همين )رحمت( مردم را آفريد.

خداوند رحمت كند كسى را كه ارزش و اعتبار خود را « رحم اللّه امرء عرف قدره»حضرت على عليه السلام فرمود: 

 رود.و بداند از كجا آمده، اكنون در كجاست وسپس به كجا مى« كمغررالح »بشناسد. 

انّ اللّه ما خلق العباد الّا ليعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن »امام حسين عليه السلام فرمود: 

، آن گاه كه او را شناختند، كه او را بشناسندخداوند متعال بندگانش را نيافريده است مگر براى اين« عبادة من سواه

، ص 5بحار، ج  »نياز شوند. عبادتش كنند و چون خدا را عبادت كردند، با پرستش و عبادت او از پرستش غير او بى

362» 

دنيا براى ديگرى « 413البلاغه، حكمت نهج « »تخلق لنفسهاالدّنيا خُلقت لغيرها ولم»حضرت على عليه السلام فرمود: 

 اى است براى رسيدن به آخرت(براى خود آفريده نشده است. )دنيا وسيلهآفريده شده و 
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شوند. چنانكه در گير مىگرا و زمينكنند، زمينهاى خود را در درون دنيا جستجو مىى هدفآرى، كسانى كه همه

 «اخلد الى الارض»سوره اعراف آمده است:  671ى آيه

 بدلهر دم از عمر گرامى هست گنج بى
 

 رود گنجى چنين هرلحظه بر باد آه آهمى

______________________________ 
 

 «سوره بقره 111ذيل آيه  »ها آزمايش انسان
براى پيروزى در آزمايشِ خوف از دشمن، نياز به توكّل و ياد خداست و براى مبارزه با كمبودها، نياز به صبر است كه 

 راه را نشان داده است.« بالصبر والصلاةواستعينوا » در دو آيه قبل

 ى مسائل آزمايش شوند، بلكه ممكن است:ى مردم با همهلازم نيست همه

 الف: هركس با چيزى آزمايش شود.

 ب: فردى در آزمايشى روسفيد باشد، ولى در امتحان ديگرى رسوايى به بارآورد.

 شد.ى آزمايش ديگران نيز باج: ممكن است آزمايش فردى، وسيله

گاهى كم شدن مال و محصولات يا پيدا شدن خوف و ترس و ساير مشكلات، به خاطر آزمايش الهى است، ولى در 

شوند كه خداوند آنهارا ها گاهى مرتكب بعضى گناهان مىهاست. انسانبعضى اوقات، اين امور كيفر اعمال خود انسان

 كند.ها مبتلا مىبه برخى گرفتارى

انّ اللَّه يبتلى عباده عند الاعمال السيّئة بنقص الّثمرات و حبس البركات و اغلاق »فرمايد: السلام مىحضرت على عليه 

همانا خداوند، بندگان خود را به خاطر اعمال « 643البلاغه، خطبه نهج « »خزائن الخيرات ليتوب تائب ويتذكّر متذكّر

كند تا شايد متذكّر شوند و توبه ع خير، گرفتار مىفاسدشان، به كمبود محصول و حبس بركت و بسته شدن مناب

 نمايند.

لاسقيناهم مآء »دهد كه وسيله آزمايشى است؛ البتّه همين تنبّه نيز آزمايش است، همانگونه كه بر اثر ايمان نعمتى مى

 همانا آبى گوارا به آنان نوشانديم تا ايشان را آزمايش كنيم.« 61جنّ،  « »غدقاً لنَِفتنهم فيه

_____________________________ 
 «سوره بقره 655ذيل آيه  » . عنايت ويژه به صابران331

اى داشته و در آيات متعددى آنان را ستوده است و به خاطر صبرشان امتيازاتى به آنان خداوند به صابران عنايت ويژه

 داده است، از جمله:

 «641ران، عمآل « »واللَّه يحبّ الصابرين». محبوب خدايند. 6

 «653بقره،  « »ان اللَّه مع الصابرين». در حمايت خدا هستند. 2

 «بشّر الصابرين». نجات يافته و بشارت داده شدگانند. 3

 «75فرقان،  « »يجزون الغرفة بما صبروا». در بهشت جاى دارند. 4

 «61زمر،  « »انما يوفّى الصاّبرون اجرهم بغير حساب»حساب دارند. . پاداش بى5

 ها. راههاى موفقيت در آزمايش332
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 هاى الهى چند چيز است:راه پيروزى در آزمايش

 الف( صبر و مقاومت.

 ى به گذرا بودن حوادث و مشكلات.ب( توجّه

 اند.ى به تاريخ گذشتگان كه چگونه مشكلات را پشت سر گذاردهج( توجّه

 همه چيز حساب دارد.ى به اينكه همه مشكلات ما در منظر و ديد خداست و د( توجّه

هَوّن علىّ ما نزل بى انّه بعين »امام حسين عليه السلام وقتى كودكش روى دستانش تير خورد و شهيد شد، فرمود: 

 نمايد.بيند برايم آسان مىاين حادثه سخت، چون خدا آن را مى« 41، ص 45بحار، ج  « »اللّه

---------------------------------------- 

 «سوره بقره 651ذيل آيه  » به هنگام بلا و گرفتارىياد خدا 

هايى كه از طرف اوست، تصرف مالك حقيقى و خداوند در مملوك خود است. اگر انسان بداند كه خداوند مصيبت

و حتّى بعد از مراحلى هم « 17مريم،  « »لم يك شيئاً»اى بوده كه قبلًا هيچ نبوده؛ حكيم و رحيم است و او نيز بنده

خواهد پذيرفت كه من بايد در اختيار او باشم. او مرا «6انسان،  « »لم يكن شيئاً مذكورا»چيز قابل ذكرى نبوده است؛ 

ى حيوانيّت به انسانيّت سوق داده و اين حوادث را براى رشد و ارتقاى از جماد به نبات، و از نبات به حيوان و از مرتبه

كنيم و بعد نيز در آتش تنور، تبديل به نان ى گندم را زير فشار، آرد مىنهگونه كه ما دامن قرار داده است. همان

 كنيم تا مراحل وجودى او را بالا بريم.مى

انّا لِلّه و » ىخوانيم: هرگاه با مصيبتى مواجه شديد، جملهاست. در حديث مى« انّا لِلّه و انّا اليه راجعون» شعار صابران

 ها، آثار فراوان دارد:و ياد خدا به هنگام ناگوارى« انّا لِلّه» گفتن« البيانتفسير مجمع »د. را بگويي« انّا اليه راجعون

 دارد.الف: انسان را از كلام كفر آميز و شكايت باز مى

 ب: موجب تسليت و دلدارى و تلقين به انسان است.

 هاى شيطانى است.ج: مانع وسوسه

 د: اظهار عقايد حقّ است.

 ان درس و الگو شدن است.ه: براى ديگر

 اند:مردم در برابر مشكلات و مصايب چند دسته

 «21معارج،  « »اذا مسّه الشّر جزوعاً»كنند. الف: گروهى جيغ و داد مى

 «وبشّر الصابرين»ب: گروهى بردبار و صبور هستند. 

 «فقره آخر زيارت عاشورا  « »مُصابهماللّهم لك الحَمد حَمد الشّاكرين لَك على »ج: گروهى علاوه بر صبر، شكرگزارند. 

 هاست.ى مصايب و سختىى معرفت هركس نسبت به فلسفهاين برخوردها، نشانه

دهد تا پياز كند، ولى بزرگسال پول مىكند و نوجوان تحمّل مىتابى مىهمانگونه كه كودك، از خوردن پياز تند، بى

 خريده و بخورد.

--------------------------------------------------------- 

 «سوره بقره 617ذيل آيه  ». سيماى پذيرفتگان ولايت خدا 
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 سوره بقره 257ذيل آيه  آنكه ولايت خدا را پذيرفت:

 «631بقره،  « »صبغة اللّه»كند. . كارهايش رنگ خدايى پيدا مى6

 «247بقره،  « »ملكاًاللّه قد بعث لكم طالوت ان»گزيند. . براى خود رهبرى الهى برمى2

« اناّاليه راجعون»، «1يونس،  « »يهديم ربّهم بايمانهم»اش معلوم و به كارهايش دلگرم است. . راهش روشن، آينده3

 «51يوسف،  « »لانضيع اجرالمحسنين»، «بقره651»

بقره،  « »فزادهم ايماناً»\هراسد.هاى غير خدايى نمىها به يارى خدا چشم دوخته و از قدرتها و سختى. در جنگ4

673» 

انّى لا ارى »داند. امام حسين عليه السلام فرمود: ترسد و كشته شدن در تحت ولايت الهى راسعادت مى. از مرگ نمى5

 «612، ص 44بحار، ج  «. »الموت الّا السعادة

 «41توبه،  « »ان اللّه معنا»ست. داند او زير نظر خداوند ا. تنهايى در زندگى براى او تلخ و ناگوار نيست، چون مى1

بقره،  « »يقرض اللّه قرضاً حسناً»سپارد. . از انفاق و خرج كردن مال نگران نيست، چون مال خود را به ولى خود مى7

245» 

 «621اعراف،  « »والعاقبة للمتّقين»هاى حتمى الهى داده است: . تبليغات منفى در او بى اثر است، چون دل به وعده1

عظم الخالق فى أنفسهم فصغر مادونه »ير از خدا همه چيز در نظر او كوچك است. امام على عليه السلام فرمود: . غ1

 «613البلاغه، خ نهج ...«. »فى أعينهم 

انديشد. و اگر شود، چون او تنها قانون خدا را پذيرفته و فقط به آن مى. از قوانين و دستورات متعدّد متحيّر نمى61

ومن لم »كند كه خداوند معيّن كرده است. درآمد برايش باز شود تنها با معيار الهى آن راهى را انتخاب مىصدها راه 

 «45و  44مائده،  « »اللّهيحكم بماانزل

 «سوره آل عمران 67ذيل آيه  » هاى افراد با تقواويژگى

 هايى دارند، از جمله:افراد با تقوا خصوصيات و ويژگى

 مشكلات، صبر بر ترك گناهان و صبر بر انجام واجبات.. صبر در برابر 6

 . صداقت در گفتار و رفتار.2

 . خضوع و فروتنى در انجام دستورات و دورى از غرور و خود برتربينى.3

 . انفاق از هر چه خداوند به آنان روزى كرده است.4

مجمع »ترين زمان براى دعاست. سبخواهى از خداوند. آرى! سحر، منادارى و مناجات سحر و آمرزشزنده. شب5

 «البيان

 «.مراد از استغفار در سحر، نماز در آن وقت است»امام صادق عليه السلام فرمود: 

اگر كسى يكسال به طور مداوم، در قنوت نماز شب هفتاد مرتبه استغفار كند، مشمول »در برخى روايات آمده است: 

 311، ص 6يحضر، ج لاالبيان؛ منتفسير اطيب«. شوداين آيه مى

 

 پرسيد، حضرت فرمودند:« المُستَغفِرينَ باِلأسحار» ىبصير از امام صادق عليه السلام دربارهابى
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 621، ص 2الاحكام، ج تهذيب«. كردرسول خدا صلى الله عليه و آله در نماز وتر، هفتاد مرتبه استغفار مى»

شود و من بعد از نماز صبح آن را كردم: نماز شب من فوت مى گويد به امام صادق عليه السلام عرضبن عمر مىمفضل

پندارند و ات آشكار نكن، چون آن را سنّت مىاشكالى ندارد، ولى آن را براى خانواده»كنم؟ حضرت فرمودند: قضا مى

 در اين صورت عمل به گفتار خداوند:

 «3251مستدرك، حديث  «. »كنندرا ترك مى« المُستَغفِرينَ بالأسحار»

 «سوره صافّات 611 -613ذيل آيات  » اهميت انگيزه و نيّت. 337

 بيت عليهم السلام به انگيزه ونيّت عمل بهاى اصلى داده شده است.در فرهنگ قرآن ومكتب اهل

كافى،  « »نيّة المؤمن خير من عمله»تر از عمل او شمرده شده است. تا آنجا كه نيّت مؤمن براى انجام كار خير با ارزش

 14، ص 2ج 

هاى مثبت ستايش شده و از بسيارى كارهاى انجام گرفته، به خاطر از بسيارى كارهاى انجام نشده، به خاطر انگيزه« 

هاى منفى انتقاد شده است. اكنون چند نمونه از كارهايى كه انجام نگرفته امّا مورد ستايش و پاداش واقع شده انگيزه

 كنيم:است را ذكر مى

 «قد صدقت الرؤيا»اقدام حضرت ابراهيم براى قربانى كردن فرزند. . از 6

. اويس قرنى براى ديدار پيامبر صلى الله عليه و آله به مدينه رفت و با آن كه به ديدار حضرت موفق نشد امّا زيارتش 2

 دادند.قبول شد، در مقابل، افرادى در كنار حضرت بودند و او را آزار مى

 «12توبه،  »ى رفتن به جبهه نداشتند لذا ناراحت وگريان بودند. پيامبر وسيله. گروهى از ياران 3

 «712فرقان،  « »يبدّل اللّه سيئّاتهم حسنات»كند. هاى آنان را به خوبى تبديل مى. افرادى كه خدا بدى4

من مات على حبّ . »كنند. كسانى كه چون با محبّت اهل بيت عليهم السلام از دنيا رفتند پاداش شهيد دريافت مى5

 «233، ص 23بحار، ج  « »آل محمّد مات شهيدا

---------------------------------------- 

اهُمَْيُنْفِقُونَ َالَّذِينَ رستگارى.  قْن  ز  اَر  َمِمَّ َو  لا ة  َالصَّ َيُقِيمُون  يْبَِو  َباِلغْ  َ(3َ)َيُؤْمِنُون  اَانُْزِل  َبمِ  َيُؤْمِنُون  َالَّذِين  اَو  َم  َو  ا لِ يْک 
َباِ َو  َمِنَْق بْلکِ  ةَِهُمَْيُوقِنُونَ انُْزِل  َٰ(4َ)َلْآ خِر  َاُول بِّهِمَْو  ل ىَهُدًىَمِنَْر  َع  َهُمَُالمُْفْلحُِواوُلئٰکِ   (5َ)َنَبقرهئکِ 

پاداش اهل تقوا كه به غيب ايمان دارند و اهل نماز و انفاق و يقين به آخرت هستند، رستگارى و فلاح است. رستگارى، 

و بشر را  21بقره، « خلق لكم ما فى الارض جميعاً»بلندترين قلّه سعادت است. زيرا خداوند هستى را براى بشر آفريده، 

اعبدوا ربّكم ... »و عبادت را براى رسيدن به تقوا، 51ذاريات،  «ليعبدون و ما خلقت الجنّ والانس الّا»براى عبادت، 

 611مائده،  «واتقوا اللَّه لعلّكم تفلحون»و تقوا را براى رسيدن به فلاح و رستگارى. 26بقره، « لعلّكم تتقّون

 . ويژگى رستگاران343
 هاى زير هستند:در قرآن، رستگاران داراى ويژگى

َپردازند. برابر مفاسد جامعه، به اصلاحگرى مىالف: كسانى كه در 
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ََوَ َكنند.ب: كسانى كه امر به معروف و نهى از منكر مى وْن  نْه  َي  عْرُوفَِو  َباِلمْ  ا مُْرُون  َي  يْرَِو  َا لِ ىَالخْ  ةٌَي دْعُون  لْت کُنَْمِنْکُمَْامَُّ
َهُمَُالمُْفْلحُِونَ  َاُولئٰکِ  رَِو  نَِالمُْنْک   ،(404َ)َعمرانآلَع 

ََالَّذِينَ كنند.ج: كسانى كه علاوه بر ايمان به رسول خدا صلى الله عليه و آله، او را حمايت مى يَّ َالْآمُِّ َالنَّبِيَّ َالرَّسُول  تَّبعُِون  ي 
نَْ َي  عْرُوفَِو  ا مُْرُهُمَْباِلمْ  نجِْيلَِي  َالْآ ِ اةَِو  هُمَْفِيَالتَّوْر  کْتُوباًَعِنْد  مَُالَّذِيَي جِدُون هَُم  رِّ َيُح  َل هُمَُالطَّيِّب اتَِو  َيُحِلُّ رَِو  نَِالمُْنْک  اهُمَْع  ه 

بَ  ل يْهِمَُالخْ  رُوهََُائثَِ ع  َن ص  رُوهَُو  زَّ َع  نُواَبهَِِو  َا م  ل يْهِمَْف الَّذِين  َالَّتِيَک ان تَْع  َالْآغَْلا ل  هُمَْو  نْهُمَْا صِْر  عَُع  َي ض  َو  عُواَالنُّور  َاتَّب  و 
َهُمَُالمُْفْلحُِونَ الَّذِيَانُْزَِ هَُاوُلئٰکِ  ع  َم  َ(451َ)اعراف، َل 

ََوَ حشر،د: كسانى كه از بخل دور هستند.  ي جِدُون   َ َلآ َا لِ يْهِمَْو  ر  اج  نَْه  َم  َمِنَْق بْلهِِمَْيُحِبُّون  ان  يم  َالْآ ِ َو  ار  ءُواَالدَّ وَّ َت ب  الَّذِين 
َن َ َشُحَّ نَْيُوق  َم  ةٌَو  اص  ص  َبهِِمَْخ  َل وَْک ان  ل ىَانَفُْسِهِمَْو  َع  َيُؤْثرُِون  اَاُوتُواَو  ةًَمِمَّ اج  هُمََُکَ لئَِٰفْسِهَِف اوُفِيَصُدُورهِِمَْح 

َ(9َ)حشرَالمُْفْلحُِونَ 
َهُمَُالمُْفْلحُِونَ َوَ ه: كسانى كه در قيامت از حسنات، ميزانِ سنگين دارند. ازيِنُهَُف اوُلئٰکِ  و  نَْث قُل تَْم  َف م  قُّ ئِذٍَالحْ  وْم  زْنَُي  َالْو 

هُمَْب8َِ) سِرُواَانَفُْس  َخ  َالَّذِين  ازيِنُهَُف اوُلئٰکِ  و  تَْم  فَّ نَْخ  َم  اَي ظْلمُِونَ (َو  اَک انوُاَباِ ي اتنِ  َ(9َ)اعرافَم 
َل هُمََُکِنَِلَوجانَدرراهَخداجهادمیکنندََٰکسانیکهَبامالو َاُولئٰکِ  َانَفُْسِهِمَْو  الهِِمَْو  دُواَباِمَْو  اه  هَُج  ع  نُواَم  َا م  َالَّذِين  الرَّسُولَُو 

َهُمَُالمُْفْلحُِونَ  َاوُلئٰکِ  اتَُو  يْر  َ(88َ)َالخْ 
َاینداطاعتَنمبهَحکمَایشانَز:کسانیکهَبهَکلامَخداورسولَگوشَدهندو اَدُعُواَا لِ ىَاللَّهَِو  َا ذِ  َالمُْؤْمِنِين  َق وْل  اَک ان  ا نَِّم 

َهُمَُالمُْفْلحُِونَ  َاُولئٰکِ  َاَط عْن اَو  مِعْن اَو  يْن هُمَْانََْي قُولوُاَس  َب  حْکُم  سُولهَِِليِ  َ(54َ)نورَر 
َفقراَونیازمندانَرابدهندنزدیکانَپیامبروح:کسانیکهَحقَ يْرٌَللَِّذِين  َخ  بِيلَِذٰلکِ  َالسَّ َابْن  َو  َالمِْسْکِين  هَُو  قَّ اَالقُْرْب ىَح  ف ا تَِذ 

َهُمَُالمُْفْلحُِونَ  َاوُلئٰکِ  َاللَّهَِو  جْه  َو  َ(38َ)رومَيُرِيدُون 
وْمَِالْآ خِرَِاوباشدحبَوبغضَودوستیَودشمنیَشانَفقطَدرراهَخداَوبرایَط:کسانیکهَا َ َاليْ  َباِللَّهَِو  ت جِدَُق وْماًَيُؤْمِنُون   َ لآ

ت هَُ شِير  ان هُمَْاَوَْع  هُمَْاوََْا خِْو  هُمَْاَوَْابَْن اء  اء  َل وَْک انوُاَا ب  سُول هَُو  َر  َو  َاللَّه  ادَّ نَْح  َم  ون  ادُّ َيُو  َو  ان  يم  َفِيَقُلوُبهِِمَُالْآ ِ َک ت ب  مَْاُولئٰکِ 
هُمَْ َر ضََُايََّد  نْهُمَْو  َاللَّهَُع  ضِي  اَر  َفِيه  الدِِين  ارَُخ  اَالْآنَْه  نَّاتٍَت جْرِيَمِنَْت حْتِه  َيُدْخِلهُُمَْج  َحِزْبَُاللَّهَِبرُِوحٍَمِنْهَُو  نْهَُاوُلئٰکِ  واَع 

َاللَّهَِهُمَُالمُْفْلحُِونَ  ا نََِّحِزْب   َ َ(22َ)مجادلهَالَآ
ءُواَا راستهَکردهَاندوانفاقَاخلاقیَمثلَبخلَدوروبهَفضائلَمانندایثارازرذائلَخودراکسانیکهَدرزندگیَی: وَّ َت ب  َالَّذِين  و 

اَاَُ ةًَمِمَّ اج  َفِيَصُدُورهِِمَْح  ي جِدُون   َ َلآ َا لِ يْهِمَْو  ر  اج  نَْه  َم  َمِنَْق بْلهِِمَْيُحِبُّون  ان  يم  َالْآ ِ َو  ار  َالدَّ ل ىَانَفُْسِهِمَْو  َع  َيُؤْثرُِون  وتُواَو 
َهُمَُالمُْفْلحُِونَ َل وَْ َن فْسِهَِف اوُلئٰکِ  َشُحَّ نَْيُوق  َم  ةٌَو  اص  ص  َبهِِمَْخ  َ(9َ)حشرَک ان 

َن فْسَِ َشُحَّ نَْيُوق  َم  يْراًَلآِنَفُْسِکُمَْو  َانَفِْقُواَخ  َاطَِيعُواَو  عُواَو  َاسْم  عْتُمَْو  اَاسْت ط  َم  َهُمَُالمُْفْلحُِونَ ف اتَّقُواَاللَّه  َهَِف اوُلئٰکِ 
َ(41َ)تغابن

َ
 . شرايط و لوازم رستگارى346
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 آيد و شرايط و لوازمى دارد، از آن جمله در قرآن به موارد ذيل اشاره شده است:رستگارى، بدون تلاش بدست نمى

 1شمس، « قد افلح من زكّيها». براى فلاح و رستگارى، تزكيه لازم است. 6

 35مائده،  «فى سبيله لعلكم تفلحون جاهدوا». براى فلاح و رستگارى، جهاد لازم است. 2

. براى فلاح و رستگارى، خشوع در نماز، اعراض از لغو، پرداخت زكات، پاكدامنى، عفت، امانتدارى، وفاى به عهد و 3

 لازم استوتقوا وپرهيزكاری دوام و پايدارى در نماز

َاعْبُدُواَرَ  َاسْجُدُواَو  نُواَارْک عُواَو  َا م  اَالَّذِين  اَايَُّه  لَّکُمَْتفُْلحُِونَ ي  َل ع  يْر  لوُاَالخْ  َافْع  َ(11َ)حجََبَّکُمَْو 
رَ  اَظ ه  َا لَِّآَم  ت هُنَّ َزيِن  ل آَيُبْدِين  َو  هُنَّ َفرُُوج  ظْن  ي حْف  َو  ارهِِنَّ َمِنَْابَْص  قلَُْللِْمُؤْمِن اتَِي غْضُضْن  ل ىَ و  َع  َبخُِمُرِهِنَّ ضْرِبْن  لْي  اَو  َمِنْه 

َاََ ائهِِنَّ َاَوَْا ب  َا لَِّآَلبُِعُول تِهِنَّ ت هُنَّ َزيِن  ل آَيُبْدِين  َو  َجُيُوبهِِنَّ انهِِنَّ نِيَا خِْو  َاوََْب  انهِِنَّ َاوََْا خِْو  اءَِبُعُول تِهِنَّ َاوََْابَْن  َاَوَْابَْن ائهِِنَّ اءَِبُعُول تِهِنَّ وَْا ب 
ةَِمِنَ  رْب  يْرَِاُوليَِالْآ ِ َغ  َاَوَِالتَّابعِِين  انهُُنَّ ل ك تَْايَْم  اَم  َاَوَْم  ائهِِنَّ َاَوَْنسِ  اتهِِنَّ و  نِيَاخَ  ااَوَْب  ل ىَ َالرِّج  رُواَع  َل مَْي ظْه  لَِاَوَِالطِّفْلَِالَّذِين 

مَِ تُوبُواَا لِ ىَاللَّهَِج  َو  تِهِنَّ َمِنَْزيِن  اَيُخْفِين  َم  َليُِعْل م  َباِرَْجُلِهِنَّ ل آَي ضْرِبْن  اءَِو  اتَِالنِّس  وْر  َع  لَّكُمَْتفُْلحُِون  َل ع  َالمُْؤْمِنُون  يعًاَايَُّه 
َ(34َ)نور

نََِي سْالَوُن کَ . َلکََِٰع  اَو  َمِنَْظُهُورهِ  َالبْرَُِّباِنََْت ا تُْواَالْبُيُوت  َل يْس  َو  جِّ َالحْ  اقِيتَُللِنَّاسَِو  و  َم  َا تُْواَالْآهَِلَّةَِقلَُْهِي  ىَو  نَِاتَّق  َالبْرََِّم  نَّ
لَّکُمَْتفُْلحُِونَ  َل ع  َاتَّقُواَاللَّه  اَو  ابهِ  َمِنَْابَْو  َ(489َ)بقرهَالْبُيُوت 

لَّکُمَْتفُْلحُِونَ ئیَصبروشکیبا َل ع  َاتَّقُواَاللَّه  ابطُِواَو  َر  ابرُِواَو  َص  نُواَاصْبِرُواَو  َا م  اَالَّذِين  َ(200َ)َا لَعمرانَي اَايَُّه 
لَّکُمَْتفَُْانتخابَوسیلهَ بِيلهَِِل ع  اهِدُواَفِيَس  َج  َو  سِيل ة  َابْت غُواَا لِ يْهَِالْو  َو  نُواَاتَّقُواَاللَّه  َا م  اَالَّذِين  اَايَُّه  َ(35َ)َمائدهَلحُِونَ ي 

َالَْدوریَازپلیدیهاَوگناهانَ ابَُو  َالْآنَْص  يْسِرَُو  َالمْ  مْرَُو  اَالخْ  نُواَا نَِّم  َا م  اَالَّذِين  يْط انَِي اَايَُّه  لَِالشَّ م  آزَْلآ مَُرِجْسٌَمِنَْع 
لَّکُمَْتفُْلحُِونَ  نِبُوهَُل ع  َ(90َ)مائدهَف اجْت 

لَّکُمَْتفُْلحُِونَ  َل ع  َاتَّقُواَاللَّه  ةًَو  ف  اع  افاًَمُض  ب اَاضَْع  ت ا کُْلوُاَالرِّ  َ نُواَلآ َا م  اَالَّذِين  اَايَُّه  َ(430َ)ا لَعمرانَي 
ل کُمَْخُل فَ الهیَیادا وریََنعمتهایَ ع  َاذْکُرُواَا ذَِْج  کُمَْو  جُلٍَمِنْکُمَْليُِنْذِر  ل ىَر  بِّکُمَْع  کُمَْذِکْرٌَمِنَْر  اء  جِبْتُمَْانََْج  َع  َمِنَْاََو  اء 

لَّکُمَْتفُْلحُِونَ  َاللَّهَِل ع  لْقَِب سْط ةًَف اذْکُرُواَا لآ ء  کُمَْفِيَالخْ  اد  َز  عْدَِق وْمَِنوُحٍَو  َ(19َ)اعرافَب 
لَّکُمَْتفُْلحُِونَ قامتَقدمَواستاتَثب َک ثيِراًَل ع  َاذْکُرُواَاللَّه  ةًَف اثْبُتُواَو  اَل قِيتُمَْفِئ  نُواَا ذِ  َا م  اَالَّذِين  اَايَُّه  َ(45َ)َي 

َک ثَِ َاذْکُرُواَاللَّه  َابْت غُواَمِنَْف ضْلَِاللَّهَِو  لا ةَُف انْت شِرُواَفِيَالْآرَْضَِو  اَقُضِي تَِالصَّ لَّکُمَْتفُْلحُِونَ ف ا ِذ  َ(40َ)جمعهَيراًَل ع 
َ

______________________________ 

 سوره مريم 11ذيل آيه  . توبه در قرآن

را آورده تا بگويد: راه اصلاح، « الّا من تاب» ىيا جمله« الّاالّذين تابوا» ى. معمولًا قرآن كريم بدنبال آيات عذاب، جمله6

 هرگز بر كسى بسته نيست.

 1تحريم، « توبوا الى اللّه»داوند است. . توبه، واجب است. زيرا فرمان خ2
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هوالّذى يقبل »توان باور كرد كه ما به امر او توبه كنيم ولى او نپذيرد. ى واقعى قطعى است، زيرا نمى. قبول توبه3

 37بقره، « هوالتّواب الرحيم» 25شورى، « التوبة عن عباده

 222بقره، « يحبّ التّوابين»كنند دوست دارد. پذيرد و هم كسانى را كه بسيار توبه مى. خداوند هم توبه را مى4

انعام،  «بعده و اصلح تاب من»، 76فرقان،  «تاب و عمل صالحا». توبه، بايد با عمل نيك و جبران گناهان همراه باشد. 5

 611بقره، « تابوا واصلحوا و بينّوا» 54

 36نور، « توبوا ... لعلكم تفلحون»ست. توبه، رمز رستگارى ا. 1

« الّا من تاب و عمل صالحاً فاولئك يبدّل اللّه سيئاتهم حسنات»ى تبديل سيئات به حسنات است. . توبه، وسيله7

 71فرقان، 

 52هود، « توبوا ... يرسل السماء»است. . توبه، سبب نزول باران 1

 3هود، « وا اليه يمتّعكم متاعاً حسناتوب» . توبه، سبب رزق نيكو است.1

نساء، « دهم الموت قال انّى تبت الانحتّى اذا حضر اح»شود. . توبه در هنگام ديدن آثار مرگ و عذاب پذيرفته نمى61

61 

 54انعام، « هو التّواب الرحيم»يز دارد. . خداوند علاوه بر قبول توبه، لطف ويژه ن66

 667توبه، « اب عليهم انّه بهم رؤف رحيمثمّ ت»، 54انعام، « ر رحيمثمّ تاب و اصلح فانّه غفو»

 11مريم، « صالحا فاولئك يدخلون الجنّةالّا مَن تاب و آمن و عمل »

در اين آيات در كنار توبه به مسئله رحمت و رأفت و محبّت الهى اشاره  11هود،  «ثمّ توبوا اليه ان ربّى رحيم ودود»

 شده است.

ثم لم يتوبوا » 66حجرات، « و من لم يتب فاولئك هم الظالمون»توبه را ظلم و هلاكت دانسته است. . قرآن ترك 62

 6بروج، « فلهم عذاب جهنّم

 « سوره غافر 3ذيل آيه  » عوامل مغفرت

 در قرآن كريم عواملى براى مغفرت بيان شده است از جمله:

 73طه، « آمنّا بربنّا ليغفر لنا». ايمان. 6

 21انفال،  «ان تتقّوا اللّه ... يغفر لكم». تقوا. 2

 36آل عمران، « فاتّبعونى ... يغفر لكم». پيروى از انبيا. 3

 22نور، « و ليعفوا .... يغفراللّه لكم». عفو و گذشت از مردم. 4

 67تغابن،  «ان تقرضوا اللّه ... يغفر لكم». قرض الحسنه و وام دادن به مردم. 5

 62 -66صف،  «بيل اللّه ... يغفر لكمتجاهدون فى س». جهاد. 1

 4 -3نوح، « أنِ اعبدواللّه ... يغفر لكم». عبادت. 7

 36نساء،  «ان تجتنبوا كبائر .... نكفّر عنكم سيئاتكم». پرهيز از گناهان كبيره. 1

 61قصص، « ظلمتُ نفسى ... فغفر له». دعا و استغفار و انابه خود انسان. 1
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 17يوسف،  ...«يا أبانا استغفر لنا »انسان.  . دعاى اولياى خدا براى61

 «سوره قصص 11ذيل آيه  » . دنيا از منظر قرآن343

ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر آن در قرآن مجيد، از دنيا وزندگانى دنيا با تعبيرات مختلفى ياد گرديده و انسان

 برحذر داشته است، از جمله:

 14نساء،  «ض الحياة الدّنياعَرَ». دنيا، عارضى است. 6

 32انعام، « و ماالحياة الدّنيا الّا لعبٌ و لَهو». دنيا، بازيچه است. 2

 31توبه،  «فما متاع الحياة الدّنيا فى الآخرة الّا قليل». دنيا، اندك و ناچيز است. 3

 615آل عمران،  «وما الحياة الدّنيا الّا متاع الغرور»ى غرور و اغفال است. . زندگى دنيا، مايه4

 262بقره،  «زيّن للّذين كفروا الحياة الدّنيا». زندگى دنيا، براى كفاّر جلوه دارد. 5

 41كهف،  «المال والبنون زينة الحياة الدّنيا»هاى دنيا هستند. . مال و فرزند، جلوه1

 636. طه، «زهرة الحياة الدّنيا»شود. اى است كه براى هيچ كس گلُ نمى. دنيا، غنچه7

 11بقره،  «اشتروا الحياة الدّنيا بالآخره»فروشيد؟ . چرا آخرت را به دنيا مى1

 31توبه، « أرَضيِتم بالحياة الدّنيا»شويد؟ . چرا به دنياى فانى و محدود، راضى مى1

 21رعد، « فَرِحوا بالحيوة الدّنيا»گرديد؟ . چرا به دنياى كوچك و زودگذر شاد مى61

 3ابراهيم، « يَستحبّون الحياة الدّنيا على الآخره»دهيد؟ آخرت ترجيح مى . چرا دنيا را به66

 11حجر، « ما متّعنا به لاتمدّنّ عينيك الى»شويد؟ . چرا به دنياداران خيره مى62

 21نجم،  «يرد الّا الحياة الدّنيالم»كنيد؟ دنيا فكر مى. چرا فقط به63

 31نازعات،  «و آثر الحياة الدّنيا، فانّ الجحيم هى المأوى»شان دوزخ است؟ دانند كه جايگاه. آيا دنياگرايان نمى64

البتّه اين همه هشدار به خاطر كنترل مردم دنياگرا است و آنچه در آيات و روايات انتقاد شده، از دنياپرستى، آخرت 

عدل و انصاف سراغ دنيا  شدن، سرمست شدن و حقّ فقرا را ندادن است، ولى اگر افرادى در چهارچوبفروشى، غافل

بروند و از كمالات ديگر و آخرت غافل نشوند و حقّ محرومان را ادا كنند و در تحصيل دنيا يا مصرف آن ظلم نكنند، 

 اين گونه مال و دنيا فضل و رحمت الهى است.

--------------------------------------------------- 

 بهترين بودن كارهاى الهى

 همه چيز بهترين است:خداوند در 

 41الأنفال : « نعم المولى و نعم النصير»ت: بهترين يارى كننده و بهترين سرپرس

  673عمران : آل« نعم الوكيل»بهترين پشتيبان: 

  41الذاريات : « فنعم الماهدون»بهترين مهد گستر: 

 

 75صافات«فنعم المجيبون»بهترين اجابت كننده: 

 74زمر«اجرالعامليننعم »دهنده: بهترين پاداش
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 23مرسلات «نعم القادرون»بهترين قادر و تقدير كننده: 

 ها . اقسام انسان343
 سوره يوسف 31ذيل آيه  يَا صَاحبَِىِ السجّْنِ ءَأرَبَْابٌ مُّتَفَرّقُونَ خيَْرٌ أَمِ اللَّهُ الْواَحِدُ الْقَهَّارُ

 تر است يا خداوند يكتاى مقتدر؟اى دو يار زندانى من! آيا خدايان متعدّد و گوناگون به

 اند: گروهى قالب پذيرند، مثل آب و هوا كه از خود شكلى ندارند ودر هرها سه دستهانسان

آيند. گروهى نفوذ ناپذير و مقاوم هستند، همچون آهن و فولاد كه در برابر فشار ظرفى به شكل همان ظرف در مى

اى از آورند. يوسف نمونهراهبرند كه ديگران را به رنگ حقّ درمىكنند. اما گروهى امام و بيرونى ايستادگى مى

 سازد.هاى دسته سومّ است كه در زندان نيز از مشرك، موحّد مىانسان

هايى از آن درباره خداوند اشاره در قرآن در جاهاى مختلف، از روش مقايسه و پرسش استفاده شده است كه به نمونه

 كنيم:مى

ايد كسى هست كه آيا از شركايى كه براى خدا گرفته 34يونس، « قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثمّ يعيده. »6

 بيافريند و سپس آنرا برگرداند؟

ايد كسى هست كه به ؛ آيا از شركايى كه براى خدا قرار داده35يونس، « قل هل من شركائكم من يهدى الى الحقّ. »2

 حقّ راهنمايى كند؟

؛ آيا غير خداى يكتا پروردگارى بپذيرم در حالى كه او 614انعام، « ءقل أغير اللَّه ابغى ربّاً و هو ربّ كلّ شى» .3

 پروردگار همه چيز است؟

 گردانيد؟؛ خداوند بهتر است يا آنچه شريك او مى51نمل، « آللَّه خيرٌ امّا يشركون. »4

 اسراء سوره 71ذيل آيه  » ىانسان بر فرشته . برتر351

 كثَيِرٍ مّمَّنْ خَلَقنَْا تَفْضيِلًا ىوَلقََدْ كرََّمنَْا بنَِى آدَمَ وَحَمَلنَْاهُمْ فِى البَْرّ وَالبَْحْرِ وَرَزَقنَْاهُم مّنَ الطَّيبَّاتِ وَفَضَّلنْاَهُمْ عَلَ

و از چيزهاى پاكيزه ها( حمل كرديم وهمانا فرزندان آدم را گرامى داشتيم و آنان را در خشكى و دريا )بر مركب

 هاى خود برترى كامل داديم.شان داديم و آنان را بر بسيارى از آفريدهروزى

 كرامت، گاهى كرامت معنوى واكتسابى ونزد خداست، مثل كرامتى كه خاصّ اهل تقواست.

 4تين، « احسن تقويم»وگاهى كرامت در آفرينش است، نظير 63حجرات، « انّ اكرمَكم عنداللّه اتقاكم»

---------------------------------------------- 

 سوره الرحّمن 3ذيل آيه  سرشت انسان

 آفرينش انسان از جهات مختلف قابل توجّه است:

 آيد.جان، موجودى جاندار و باشعور به نام انسان بر مىالف. از جهت سير تكاملى، كه چگونه از خاك بى

 چگونه جهان طبيعت در تسخير او قرار گرفته است.ب. از جهت تأمين نيازهاى مادّى، كه 

 هاى مثبت و منفى، كه قرآن به برخى از آنها اشاره نموده است، از جمله:ج. از جهت گرايش

 611اسراء، « قتوراً»شود. . زود نا اميد مى6

 61معارج،  «هلوع». حريص است. 2
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 21معارج،  «جزوعاً»تاب است. . بى3

 2عصر، « خسرلفى ». زيانكار است. 4

 1علق، « ليطغى»خواه است. . زياده5

 72احزاب،  «ظلوماً». ستمگر است. 1

 72احزاب،  «جهولًا». نادان است. 7

 66اسراء،  «عجولا». شتابزده است. 1

 17اسراء، « كفور». ناسپاس است. 1

 1عاديات، « كنود». قدرنشناس است. 61

 دهد:گونه ارائه مىآيات ديگر قرآن، خصوصيات مثبت انسان را اين 

 . مسئوليّت پذيرى، داشتن آزادى و قدرت انتخاب؛6

 . امكان تغيير روش، توبه و انقلاب و جهش درونى؛2

 هاى بزرگ درونى؛. دارا بودن استعدادها و ظرفيّت3

 طلبى؛. ويژگى بى نهايت4

 . جانشين خداوند روى زمين؛5

 . مسجود فرشتگان؛1

 اثرپذيرى يا قابليّت الگو شدن و تأثيرگذارى؛. دارا بودن قدرت تقليد و 7

 . تركيبى از تضادها، عقل و فطرت در برابر غريزه و شهوت؛1

 . داراى قدرت تفكّر و خلّاقيت و ابتكار.1

 سوره جاثيه 26ذيل آيه  ها در قرآن. مقايسه انسان312

 خورد از جمله:در قرآن، استفاده از روش مقايسه زياد به چشم مى

 61سجده،  «أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً»آيا مؤمن با فاسق يكسان است. الف. 

 1زمر،  «هل يستوى الّذين يعلمون والّذين لا يعلمون»ب. آيا عالم با جاهل يكسان است. 

ج. آيا كسانى كه قبل از فتح مكّه و در زمان غربت براى اسلام خرج كردند با كسانى كه بعد از فتح مكّه كمك مالى 

 61حديد،  ...«لا يستوى منكم مَن أنفق من قبل الفتح و »كردند يكسانند. 

الّذين اجترحوا السيئّات ... كالّذين آمنوا و »خوانيم: آيا خلافكاران با مؤمنان نيكوكار يكسانند. در آيه مورد نظر نيز مى

 «عملوا الصالحات

 سوره انسان 3ذيل آيه  ها در بندگى. حالات انسان313

كند ولى در طريق سركشى و تمرّد، انسان در مسير بندگى و تشكر از خداوند، مرحله ضعيف يا متوسّطى را طى مى

يعنى شكر « امّا شاكراً و امّا كفوراً»پيمايد. در شكر، شاكر است )نه شكور(، ولى در كفر، كفور است. مرحله بالايى را مى

 فرمايد:ديگر توجه كنيد. قرآن مى او معمولى ولى كفر او قوى است. به چند نمونه
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 1(. هود، 6)« انّه ليؤوس»

 انسان بسيار مأيوس است.

 34(. ابراهيم، 2)«انّ الانسان لظلوم»

 به راستى كه انسان بسيار ظالم است.

 66(. اسراء، 3)« كان الانسان عجولًا»

 انسان موجودى عجول است.

 611(. اسراء، 4)«كان الانسان قتوراً»

 نظر است. انسان، تنگ

 61(. معارج، 5)«انّ الانسان خلق هلوعاً»

 انسان بسيار حريص و كم طاقت است.

 21(. معارج، 1)« اذا مسّه الشر جزوعاً»

 كند.هنگامى كه شرّى به او رسد، بسيار جزع و فزع مى

 1(. عاديات، 7)«انّ الانسان لربّه لكنود»

 است.انسان لعنت به پروردگارش بسيار ناسپاس و بخيل 

 سوره انعام 31(. ذيل آيه 1)ها. انواع حيات انسان314

 كند:ها چند نوع حيات را ترسيم مىاسلام براى انسان

 636(. طه، 1)« زهرة الحياة الدّنيا». حيات دنيا. 6

 611(. مؤمنون، 61)«من ورائهم برزخ الى يوم يبعثون». حيات برزخى. 2

 24(. انفال، 66)«يحييكمدعاكم لما ». حيات معنوى و هدايت. 3

 671(. بقره، 62)«ولكم فى القصاص حياة». حيات اجتماعى. 4

 17(. نحل، 63)«فلنحييّنه حياة طيبّة»ى قلب آرام و قناعت(. . حيات طيبه )در سايه5

كند. گويد. ولى بعضى آيات، سخن گفتن خدارا با آنان نفى مىانعام خداوند با مجرم سخن مى 31ى طبق آيه

هاى مختلف در قيامت است، و يا آنكه مراد آن است كه خداوند ، اين مطلب يا اشاره به مواقف و صحنه«يكلّمهم اللَّهلا»

 گويد.با آنان كلام طيّب و دلشادكننده نمى

-------------------------------------------- 

 سوره نور 62ذيل آيه  قرآن و توبيخ انسان

در موارد متعدّدى براى انتقاد و توبيخ به كار رفته است كه در اين جا چند مورد را « لولا» ىدر قرآن كريم، كلمه

 آوريم:مى

 كنند؟!چرا علما نهى از منكر نمى 13مائده، « لولا ينَهاهم الرّباّنيّون. »6

 62(. نور، 5)«لولا اذ سَمعتُموه. »2

 پذيريد؟!اى را مىچرا هر شنيده
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 63(. نور، 1)« لولا جاءوا عليه باربعة شُهداء. »3

 آورند؟چرا براى سخن نارواى خود چهار شاهد نمى

 41(. نمل، 7)« لولا تَستَغفرون. »4

 خواهيد؟چرا از خدا آمرزش نمى

 43(. انعام، 1)«فلولا اذجاءهم بأسنُا تَضرّعوا. »5

 چرا زمانى كه عذاب ما به آنان رسيد، تضرّع نكردند؟

 71(. واقعه، 1)« فلولا تَشكرون» .1

 چرا شكرگزار نيستيد؟

 57(. واقعه، 61)«فلولا تصدّقون. »7

 كنيد؟چرا تصديق نمى

 12(. واقعه، 66)« فلولا تذكّرون. »1

 گيريد؟چرا عبرت نمى

 622(. توبه، 62)« فلولا نَفَر من كلّ فِرقةَ منِهم طائفة ليِتَفقّهوا فِى الدّين. »1

 كنند تا در دين آگاهى پيدا كنند؟اى كوچ نمىاى دستهچرا از هر فرقه 

 سوره نحل 11(. ذيل آيه 2)  . شكر نعمت و مسئوليت

لّلنَّاسِ إِنَّ فِى ذَ لكَِ يهِ شِفَآءٌ ثُمَّ كُلِى مِن كلُّ الَّثمَراَتِ فَاسْلُكِى سبُُلَ رَبّكِ ذُلُلًا يَخْرجُُ مِن بُطُونِهَا شَراَبٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْواَنُهُ فِ

 لَأَيَةً لّقَوْمٍ يتََفَكَّروُنَ

هاى آنها نوشيدنى رنگارنگ بيرون ها بخور، پس راههاى پروردگارت را خاضعانه طى كن. از شكمسپس از همه ميوه

 رتى است.كنند قطعاً عبآيد كه در آن شفاى مردم است، البتّه در اين )زندگى زنبور( براى كسانى كه فكر مىمى

در اين آيه و آيات قبل، خداوند به دو نوع مايه حياتى و نوشيدنى كه از درون حيوانات است اشاره كرده؛ يكى شير و 

 ديگرى عسل.

ولى حيوان از ثمرات، « تتخذون منه سكراً»سازد كننده مىها، وسيله مستدر دو آيه قبل خوانديم كه انسان از ميوه

 سازد!!!عسل شفابخش مى

نظام هدفدار و حكيمانه الهى، غفلت و بيكارى منفور است. لذا هر كجا در قرآن مسئله خوردن آمده، در كنار آن  در

 مسئوليتّى بيان شده است، از جمله:

 56(. مؤمنون، 3)«كلوا ... و اعملوا صالحا»

 بخوريد ... و كار شايسته انجام دهيد.

 ديگران اطعام كنيد. بخوريد و به 21(. حج، 4)« كلوا منها و اطعموا»

 بخوريد ... و خدا را سپاس گذاريد. 672بقره« »كلوا ... و اشكرواللَّه»

 بخوريد ... واسراف نكنيد. 626اعراف« كلوا ... ولا تسرفوا»
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 دهد، ليكن خوردنى همراه با هدف و مسئوليّت.در اين آيه نيز خداوند به زنبور عسل دستور خوردن مى

كنند، از معارف الهى استفاده كرده ها را انتخاب مىها دورى كرده وبلندىهستند كه از پستى «نحل»اولياى خدا چون 

 شود.هاى معنوى خارج مىپيمايند اين افراد از حلقومشان حكمت و حلاوتو راه پروردگارشان را خاضعانه مى

--------------------------------------------------------------------- 

 سوره بقره 7ذيل آيه  هاى قلب سليميژگىو

 57، ص 4نورالثقلين، ج « ليس فيه احد سواه»الف( قلبى كه جز خدا در آن نيست. 

 264البلاغه، خطبه نهج ب( قلبى كه پيرو راهنماى حقّ، توبه كننده از گناه و تسليم حقّ باشد.

 تفسير صافىج( قلبى كه از حبّ دنيا، سالم باشد. 

 4فتح، د( قلبى كه با ياد خدا، آرام گيرد. 

 61(. حديد، 1)ه( قلبى كه در برابر خداوند، خاشع است. 

 2(. انفال، 7)« اذا ذُكر اللّه وجَِلَت قلوبهم»ترسد. گيرد و هم از قهر او مىالبتّه قلب مؤمن، هم با ياد خداوند آرام مى

 برد.رد و هم از آنان حساب مىهمانند كودكى كه هم در كنار پدر و مادر آرامش دا

 هاى قلب مريض. ويژگى334
 پ21(. كهف، 1)«لاتُطِع مَن اغفَلنا قَلبه»الف( قلبى كه از خدا غافل است ولايق رهبرى نيست. 

 «عون ما تشابه منه ابتغاء الفتنةفامّا الذّين فى قلوبهم زَيغ فيَتَب»گردد. ها مىب( دلى كه دنبال فتنه و دستاويز شبهه

 7عمران، (. آل1)« جعلنا قلوبهم قاسية»ج( دلى كه قساوت دارد. 

 64(. مطففين، 66)«بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون»د( دلى كه زنگار گرفته است. 

 655(. نساء، 62)«طبع اللّه عليها بكفرهم»ه( دلى كه مهر خورده است. 

______________________________ 
 

 الهىاحسن بودن كارهاى 

 است. زيرا:« احسن»هاى الهى، بلكه تمام كارهاى خداوند، نه فقط داستان

 64(. مؤمنون، 6)« احسن الخالقين». بهترين آفريدگار است. 6

 23(. زمر، 2)«نزّل احسن الحديث». بهترين كتاب را دارد. 2

 14(. غافر، 3)«فاحسن صوركم»گر است. . بهترين صورت3

 625(. نساء، 4)«و من احسن ديناً ممّن اسلم وجهه لله. ». بهترين دين را دارد4

 31(. نور، 5)« ليجزيهم اللَّه احسن ما عملوا»دهد. . بهترين پاداش را مى5

 7(. هود، 1)« ليبلوكم ايّكم احسن عملًا»ها، خداوند بهترين عمل را از انسان خواسته است. و در برابر اين بهترين

______________________________ 
 

 سوره احقاف 3 -6ذيل آيات  هاى قرآنويژگى

 4(. طه، 2)«تنزيلًا ممّن خلق الارض و السموات العلى». قدرت و عظمت: 6
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 6(. زمر، 3)«تنزيلُ الكتاب من اللّه العزيز الحكيم». عزّت و حكمت: 2

 2صّلت، (. ف4)« تنزيلٌ من الرحّمن الرحيم». لطف و رحمت: 3

 11(. واقعه، 5)«تنزيلٌ من ربّ العالمين». ربوبيّت: 4

 گيريم كه قرآن:آمده، نتيجه مى« حم»با كمى دقتّ در آياتى كه پس از حروف مقطعه 

 2(. غافر، 1)« تنزيل الكتاب من اللّه العزيز العليم». از سرچشمه علم و عزتّ خداوند است. 6

 2(. فصّلت، 7)« نزيل من الرحّمن الرحيمت». از سرچشمه رحمت و محبّت اوست. 2

 3(. شورى، 1)« كذلك يوحى ... اللّه العزيز الحكيم». از سرچشمه قدرت و حكمت اوست. 3

 3 -2(. زخرف، 1)«الكتاب المبين ... قرآناً عربيّاً لعلّكم تعقلون»ى تعقّل است. . كتابى روشن و روشنگر و مايه4

 3(. دخان، 61)« اه فى ليلة مباركةانّا انزلن»ى بركت است. . مايه5

 سوره الرحّمن 63(. ذيل آيه 66)» . دلايل تكرار آيات و مسايل تاريخى333

 . براى ايجاد يك فرهنگ، تكرار مسايل، مهم و ضرورى است.6

قرآن و عترت را تا رابطه « انّى تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه و عترتى»خدا صلى الله عليه و آله بارها فرمود: . رسول2

 در ميان مردم محكم سازد.

 632(. طه، 62)« و امر اهلك بالصلّاة» . پس از نزول آيه3

الصلاة »فرمود: آمد و مىتا چند ماه رسول خدا صلى الله عليه و آله هنگام صبح در خانه فاطمه زهرا عليها السلام مى« 

د اهل بيت من همان كسانى هستند كه در خانه على و تا به مردم اعلام كن 217، ص 35(. بحار، ج 63)« الصلاة

 فاطمه هستند.

 سوره يونس 31ذيل آيه  . امتيازات قرآن------------------------------------------------

 شود:ى جاودان الهى اشاره مىاى از امتيازات اين معجزهچون سخن از تحدّى قرآن است، به گوشه

« هنّ لباس لكم و انتم لباسٌ لهنّ»كند، . گنجاندن معارفى بلند در كلماتى كوتاه: مثلًا در مورد زن و مرد تعبير مى6

ى عنكبوت هاى غير الهى، آنها را به خانهزنان لباس شما و شما لباس آنها هستيد. براى بيان سستى قدرت 617بقره، 

 46عنكبوت، كند. تشبيه مى

 73حج، « لن يخلقوا ذباباً»داند. آفريدن يك پشه آنان را ناتوان مىو يا اينكه از  

 آيد.اى به دست مىشود، بلكه هر بار نكته. شيرينى كلام و نفوذ: هزار بار هم خوانده شود كهنه نمى2

اى از قرآن در ميان سخنان هر عرب . آهنگ و موسيقى كلام: طنين و آهنگ كلمات آن، مخصوص است و اگر آيه3

 زبان، يا در ميانِ روايات باشد، مشخّص است.

. جامعيّت قرآن: از برهان تا مثل، از دنيا تا آخرت و نيز مسائل خانوادگى، حقوقى، سياسى، نظامى، اخلاقى، تاريخى و 4

 ... را دربردارد.

 هايش مستند و واقعى است.. واقعگرايى: محتواى آن مبتنى بر حدس و گمان نيست. حتى داستان5

 برند و قرآن به صورت كتاب تخصصّى نيست.همه گير و جهانى: مردم در هر سطح و هر كجا باشند، از آن بهره مى .1
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 شود.گذرد، اسرار بيشترى از قرآن كشف مى. ابدى: هر چه از عمر بشر و علوم مى7

 خود داشته است.. رشد فزاينده: با داشتن بيشترين دشمن و ضربات فراوان، بيشترين رشد را در طول عمر 1

 اى در دست: اين معجزه در دست همه است و از نوع سخن و كلمه است كه در اختيار همه است.. معجزه1

 . هم معجزه و هم كتاب دستور و قانون است.61

 اى محروم از سواد است.. از فردى درس نخوانده و در منطقه66

 ن از تحريف است.. چيزى به آن افزوده يا از آن كاسته نشده است و مصو62

-------------------------------------- 

 سوره الرحّمن 2 -6. ذيل آيات هاى تعليم خداوند ويژگى

 ، يعنى:«علّم القرآن»تعليم قرآن توسّط خداوند 

 3(. آل عمران، 3)« نزل عليك الكتاب بالحق»تعليم حقّ. 

 615(. نساء، 4)« انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس»تعليم داورى. 

 .663(. نساء، 5)« و علّمك مالم تكن تعلم»هاى عادّى ممكن نيست. تعليم آنچه فراگيرى آن از راه

 674(. نساء، 1)«قد جاءكم برهان»تعليم برهان. 

 671(. اعراف، 7)«نضيع اجر المصلحين و الّذين يمسكون بالكتاب ... انا لا»تعليم عمل صالح. 

« قد جاءكم موعظة من ربّكم و شفاء لما فى الصدور و هدىً و رحمة للمؤمنين»تعليم موعظه، شفا، هدايت و رحمت. 

 57(. يوسف، 1)

 612(. يوسف، 1)« ذلك من انباء الغيب»تعليم غيب. 

 3وسف، (. ي61)« نحن نقصّ عليك احسن القصص»ها. تعليم بهترين داستان

 11(. نحل، 66)« ءتبياناً لكلّ شى»تعليم شناخت حقايق. 

 33(. فرقان، 62)«و لايأتونك بمثل الّا جئناك بالحقّ واحسن تفسيراً»ها. تعليم برترين

 67(. شورى، 63)«انزل الكتاب بالحق و الميزان»تعليم ميزان شناخت حق از باطل. 

 42(. فصّلت، 64)« بين يديه و لا من خلفهلايأتيه الباطل من »ترين سخن. تعليم سالم

 661نساء،  «فذكّر بالقرآن مَن يخاف وعيد»تعليم موعظه. 

 53زمر، « يهدى الى الرّشد»تعليم رشد. 

 «انّا نحن نزّلنا الذكر و انا له لحافظون»تعليم كتابى كه بقاى آن بيمه شده است. 

----------------------------------------------------------- 

 سوره حمد 7ذيل آيه  مغضوبين در قرآن. 

اسرائيل، به عنوان هايى همچون قوم عاد، ثمود و بنىدر قرآن، افرادى همانند فرعون و قارون و ابولهب و امّت

 اند.شدگان معرّفى شدهغضب

است كه براى نمونه به موارد هاى گمراهان و غضب شدگان و مصاديق آنها بيان شده در آيات متعدّدى از قرآن ويژگى

 شود:ذيل اشاره مى
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 1و فتح،  661(. نساء، 6). منافقان و مشركان و بدگمانان به خداوند. 6

 16(. بقره، 2) . كافران به آيات الهى و قاتلان انبياء الهى.2

 662 -661عمران، (. آل3) اند.. اهل كتاب كه در برابر دعوت به حقّ سركشى كرده3

 61(. انفال، 4)از جهاد . فراريان4

 611و نحل،  611(. بقره، 5). پذيرندگان و جايگزين كنندگان كفر با ايمان. 5

 پ6(. ممتحنه، 1) ى با دشمنان خدا.. پذيرندگان ولايت دشمنان خدا و دوستداران رابطه1

ار خويش برترى داشتند؛ اسرائيل كه داستان زندگى و تمدّن آنها در قرآن بيان شده است، زمانى بر مردم روزگبنى

 47(. بقره، 7)« فَضّلتُكم على العالَمين»

و باؤوا بغضب من »ليكن بعد از اين فضيلت و برترى، به خاطر كردار و رفتار خودشان، دچار قهر و غضب خداوند شدند؛ 

 16(. بقره، 1)« اللّه

(. 1)« اللّه مايغيّر بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم انّ» اين تغيير سرنوشت، به علّت تغيير در رفتار و كردار آنان بوده است

 .66رعد، 

 41(. نساء، 61)« يحرّفون الكلم»دانشمندان يهود، دستورات وقوانين آسمانى تورات را تحريف كردند، 

 616(. نساء، 66)«اخذهم الربّا»طلبى روى آوردند، خوارى و رفاهو تجاّر وثروتمندان آنان نيز به ربا وحرام

پرورى و ترس، از رفتن به جبهه نبرد و ورود به سرزمينِ و عموم مردم نيز در برابر دعوت به جهاد و مبارزه، از روى تن

 24(. مائده، 62)« فاذهب انت و ربّك فقاتلا انّا هاهنُا قاعدون»مقدّس، سر باز زدند. 

 ذلّت و سرافكندگى مبتلا ساخت.به خاطر اين انحرافات، خدا آنان را از اوج عزّت و فضيلت، به نهايت  

آيات و نه اهل ربا و نه اهل شدگان نباشيم؛ يعنى نه اهل تحريفخواهيم كه مانند غضبما در هر نماز، از خداوند مى

روند و در دين و فرار از جهاد در راه حقّ. همچنين از گمراهان نباشيم، آنان كه حقّ را رها كرده و به سراغ باطل مى

قل يا أهل الكتاب لاتَغلوا فى دينكم »كنند. وّ و افراط كرده، يا از هوى و هوس خود يا ديگران پيروى مىباور خود غل

كتاب! در دينتان بگو: اى اهل« غيرالحقّ و لاتتّبعوا أهواء قوم قد ضَلّوا من قبل و أضلّوا من قبل و أضلّوا عن سواءالسبيل

راهانِ پيش از خود نرويد، كه آنان افراد زيادى را گمراه كرده و از راه هاى گمبه ناحقّ غلوّ نكنيد وبه دنبال خواهش

 77(. مائده، 6)اند. راست گمراه شده

 سوره حمد 7(. ذيل آيه 2). ضالّين در قرآن313

(. 3)« و وجَدَك ضالًا»حدود دويست مرتبه در قرآن آمده است كه گاهى در مورد تحيّر بكار رفته، « ضلالت»ى كلمه

 7ضحى، 

 6(. محمّد، 4)« اضلّ أعمالهم»وگاهى به معناى ضايع شدن است، 

 614عمران، (. آل5)«ضلال مبين»ولى اغلب به معناى گمراهى است كه همراه با تعبيرات گوناگونى نظير: 

 27(. ق، 1)« ضلال بعيد»، 

 خورد.به چشم مى11(. ملك، 7)«ضلال كبير»، 
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 اند، از جمله:شدهدر قرآن افرادى به عنوان گمراه معرّفى 

 611(. بقره، 1)« من يتَبدّل الكفر بالايمان فقد ضلّ سواء السبيل». كسانى كه ايمان خود را به كفر تبديل كردند. 6

 661(. نساء، 1)«و من يشرك باللَّه فقد ضل ضلالا بعيدا». مشركان. 2

 631(. نساء، 61)« و من يكفر باللَّه ... فقد ضلّ». كفار. 3

 31(. احزاب، 66)«و من يعص اللَّه و رسوله فقد ضل»گران. عصيان. 4

 66(. لقمان، 62)« بل الظّالمون فى ضلال مبين». ستمگران. 5

لاتتّخذوا عدوى و عدوكم اولياء ...و من يفعله منكم فقد ». مسلمانانى كه كفّار را سرپرست و دوست خود گرفتند، 1

 6(. ممتحنه، 6)«ضل سواء السبّيل

الذّين يستحبّون الحياة الدّنيا على الاخرة و يصدوّن عن سبيل اللّه ... »دارند. سانى كه مردم را از راه خدا باز مى. ك7

 3(. ابراهيم، 2)« أولئك فى ضلال بعيد

 كنند.. كسانى كه به خدا يا رسول خدا توهين مى1

 كنند.. آنان كه حقّ را كتمان مى1

 ند.. كسانى كه از رحمت خدا مأيوس61

در قرآن نام برخى به عنوان گمراه كننده آمده است، از قبيل: ابليس، فرعون، سامرى، دوست بد، رؤسا ونياكان 

 منحرف.

كنند. ى انحراف را فراهم و گمراه كنندگان، از اين بسترها و شرايط آماده، استفاده مىگمراهان، خود بستر وزمينه

 بسترهاى انحراف در قرآن عبارتند از:

 23(. جاثيه، 3)« اتّخذ الهه هَواه واضلّه اللَّه»وسها. . ه6

 31(. ابراهيم، 4)«جعلوا لِلّه انداداً لِيضلّوا عن سبيله»ها. . بت2

 21(. بقره، 5)« وما يضلّ به الا الفاسقين». گناهان. 3

 4(. حج، 1)« انّه من تولاّه فانّه يضلّه». پذيرش ولايت باطل. 4

 611(. بقره، 7)« و ان كنتم من قبله لمن الضّاليّن». جهل و نادانى. 5

--------------------------------- 

 سوره شعراء 611 -612(. ذيل آيات 1) . قرآن را ساده ننگريم314

 قرآن را ساده ننگريم، زيرا:

 است.« ربّ العالمين»ى آن، الف( سرچشمه

 
-------------------------------------------------------------------- 

 «3» هاى انحراف كشاندن شيطان. روش31

هاى مختلفى دارند كه در قرآن مطرح براى به انحراف كشاندن و بازداشتن مردم از راه حق، شياطينِ جنّ و انس راه

 شده است از جمله:
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 مطرح است.. سوگند دروغ كه در همين آيه 6

 «4« »ينفقون اموالهم ليصدّوا عن سبيل اللّه»هاى مادّى: گذارى. سرمايه2

 «5« »من الناس من يشترى لهو الحديث ليضلّ عن سبيل اللّه»گذارى فرهنگى و گسترش و اشاعه فساد: . سرمايه3

 «1« »و جعل للّه انداداً ليضلّ عن سبيله». بدعت و دين سازى: 4

 زيّن لهم الشيطان اعمالهم فصدّهم»ها و تزئين اعمال توسط شيطان: ن بدى. زيبا جلوه داد5

______________________________ 
 سوره ص 13 -71(. ذيل آيات 6)

 6البلاغه، خطبه (. نهج2)

 سوره مجادله 61و  61(. ذيل آيات 3)

 31(. انفال، 4)

 1(. لقمان، 5)

 1(. زمر، 1)

 311ص:  چهار صد نكته از تفسير نور،

 «6« »عن السبيل

 «2« »خطوات الشيطان»كشاند. . گام به گام انسان را به سوى خود مى1

 «3...« »القى الشيطان »كند. كند، نظير آن كه از دور سنگى پرتاب مى. گاهى مطلبى را القا مى7

 «4« »مستهم طائف من الشيطان»گيرد ولى نفوذى ندارد. . گاهى تماس مى1

 «5« »يوسوس فى صدور الناس»كند. نفوذ مى . گاهى در دل1

 «1« »فهو له قرين»ماند. كند و همانجا مى. گاهى در دل نفوذ مى61

 «7« »اخوان الشياطين»شود. . گاهى انسان برادر شيطان مى66

 «استحوذ عليهم الشيطان»يابد. شود و شيطان بر او تسلّط كامل مى. گاهى مريد شيطان مى62

 «1» هاى شيطانوسوسه. مردم و 411

 اند:هاى شيطان چند دستهمردم در برابر وسوسه

 «1« »يُوَسوسُ فى صدُورالنّاس»ى شيطان در روحشان كارساز است. . افرادى وسوسه6

 كنند.شوند و او را طرد مىگيرد، ولى فوراً متوجّه مىها شيطان با آنان تماس مى. بعضى2

 «61« »وامَسّهم طائفٌ من الشيطان تذكّر»

 «66« »فَهُو لهَ قَرين». گروهى، شيطان هميشه با آنهاست. 3

پيامبران الهى جزء هيچ يك از اين سه دسته نيستند، آنان معصومند و شيطان نه قرين آنهاست، نه در روحشان 

گفته پيداست كه گيرد، شيطان در طرح و برنامه و آرزوى آنان القائاتى دارد و ناكند و نه با آنان تماس مىوسوسه مى

 ها و اهدافشان، از حساب شخصى آنان جداست.حساب طرح پيامبران و برنامه
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______________________________ 
 24(. نمل، 6)

 26(. نور، 2)

 52(. حج، 3)

 216(. اعراف، 4)

 5(. الناس، 5)

 31(. زخرف، 1)

 27(. اسراء، 7)

 سوره حج 52(. ذيل آيه 1)

 5(. ناس، 1)

 216اعراف، (. 61)

 31(. زخرف، 66)

 317چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» . سياست فريب كارى شيطان416

 «2« »خطوات»سياست شيطان گام به گام است: 

 «3« »وسوس اليه»مرحله اول القاى وسوسه است. 

 «4« »مسّهم طائف»گيرد. در مرحله دوم تماس مى

 «5« »الناس فى صدور»رود. مرحله سوم در قلب فرو مى

 «1« »فهو له قرين»ماند. مرحله چهارم در روح مى

 «7« »حزب الشيطان»دهد. مرحله پنجم انسان را عضو حزب خود قرار مى

 «1« »و من يتخد الشيطان ولياً»شود. مرحله ششم سرپرست انسان مى

 «1...« »شياطين الانس و »شود. مرحله هفتم انسان خود يك شيطان مى

فباض و فرّخ فى »كند. فرمايد: شيطان در روح انسان تخم گذارى مىعليه السلام در نهج البلاغه مىامام على 

 «61« »صدورهم

 . اعراض از ياد خدا412

 آثار اعراض از ياد خدا:

 «ليصدونهم عن السبيل». باز ماندن از راه خير. 6

 «هتدونيحسبون انهم م»كند هدايت يافته است. . انحراف فكرى كه خيال مى2

 «66« »و اذا ذكروا لا يذكرون»پذير نيست. . ديگر موعظه3

 داند.كند چون خود را كج نمى. توبه نمى4

 «62« »و مَن أعرض عن ذكرى فانّ له مَعيشةً ضنَكا». زندگى نكبت بار دارد. 5
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 من»شود. در آخرت نيز كور محشور مى« يعش». كسى كه در دنيا از ديدن حقّ كور است، 1

______________________________ 
 سوره زخرف 37 -31(. ذيل آيات 6)

 611(. بقره، 2)

 621(. طه، 3)

 216(. اعراف، 4)

 5(. ناس، 5)

 31(. زخرف، 1)

 61(. مجادله، 7)

 661(. نساء، 1)

 662(. انعام، 1)

 7البلاغه، خطبه (. نهج61)

 63(. صافّات، 66)

 624(. طه، 62)

 311نور، ص:  چهار صد نكته از تفسير

 «6« »كان فى هذه اعمى فهو فى الاخرة اعمى

شيطانِ همراه، ممكن است از دوستان ناباب يا همسر و فرزند يا شريك فاسد باشد. به همين دليل كلمه شيطان نكره 

 ذكر شده است تا شامل هر نوع شيطانى شود.

پس هركس از نماز « 3« »نحن نزلنا الذكر»است، قرآن، ذكر رحمن « 2« »اقم الصلاة لذكرى»نماز، ذكر رحمن است، 

 «فهو له قرين»شود. و قرآن اعراض كند دچار سلطه شيطان همراه مى

 «4» . ولايت شيطان

 إنَِّمَا سُلْطاَنُهُ عَلَى الَّذِينَ يتََولََّوْنَهُ واَلَّذِينَ هُم بِهِ مُشْرِكُونَ

پذيرند، و )بر( كسانى است كه پيروى از او( سلطه و ولايت او را مىى شيطان تنها بر كسانى است كه )با غلبه وسلطه

 اند.آنان )به واسطه فريب شيطان( به خدا شرك آورده

ها، تبليغات، اش و از راه زينت دادن، وعدهشيطان به عزّت خداوند سوگند ياد كرده كه با استمداد از حزب و قبيله

شوند از را شكار كند. ومردم در برابر اين سوء قصد به چند گروه تقسيم مىها و افراد منحرف، از هرسو انسان وسوسه

 جمله:

القى الشيطان »كند، ولى در خود آنان نقشى ندارد. . انبيا كه شيطان در آروزها و اهداف آن بزرگواران مانع تراشى مى6

نمايد. اش را خنثى مىولى خداوند توطئهكند، يعنى شيطان در اهداف و آرزوهاى پيامبر چيزى را القاء مى« فى امنيتّه

«5» 
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اذا مسهم طائف من الشيطان »يابند. گيرد، ولى آنها متذكّر شده ونجات مى. مؤمنان كه شيطان با آنان تماس مى2

 «1« »تذكّروا

 يوسوس فى صدور»كند. . مردم عادّى كه شيطان در روح آنان فرو رفته و وسوسه مى3

______________________________ 
 72(. اسراء، 6)

 64(. طه، 2)

 1(. حجر، 3)

 سوره نحل 611(. ذيل آيه 4)

 52(. حج، 5)

 216(. اعراف، 1)

 311چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »الناس

فهو له »يابد. آيد و بر فكر و دل و اعضاى آنان تسلّط مى. افراد فاسق، كه شيطان در عمق جانشان رفته و بيرون نمى4

 «2« »قرين

 «3» . فلسفه وجودى شيطان414

 يَوْمِ يبُْعثَُونَ* قاَلَ إِنَّكَ مِنَ الْمنُظَرِينَ قاَلَ أنَظِرنِْى إِلَى

شوند، مرا مهلت بده. )خداوند( فرمود: همانا )ابليس، به جاى توبه و عذرخواهى( گفت: تا روزى كه مردم برانگيخته مى

 تو از مهلت يافتگانى.

 31كند تا چه زمانى به او مهلت داده شد؛ امّا از آيه ليس، مهلت تا روز قيامت بود، اين آيه مشخّص نمىى ابخواسته

شود كه تنها براى مدتّى طولانى به او مهلت داده شد، نه تا استفاده مى« ص»ى سوره 16و  11ى حجر و آيات سوره

گويند: شيطان تا وقتى كه خدا صلاح بداند، زنده برخى مى« انّك من المنظرين. الى يوم الوَقت المَعلوم»روز قيامت: 

 «4»است. 

ى اوّل يا تا قيام امام زمان عليه السلام زنده است و پس از آن، مرگ به سراغ او گويد: ابليس، تا نفخهفيض كاشانى مى

 «5»آيد. هم مى

 سؤال: چرا خداوند به ابليس مهلت داد؟

هاى الهى و در مسير آزمايش و امتحان انسان است، علاوه بر آنكه بايد اسباب نّتپاسخ: مهلت دادن به بدكاران، از س

كند و تنها خير و شر فراهم باشد و انسان با اختيار، راهى را انتخاب كند. زيرا ابليس انسان را مجبور به انحراف نمى

يكم من سلطان الّا ان دعَوتكُم و ما كان لى عل»ى ابراهيم آمده است. سوره 22كند، چنانكه در آيه وسوسه مى

 «فاستجبتم لى

 گفت أنظرنى الى يوم الجزاء
 

 كاشكى گفتى كه تب يا ربّنا
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______________________________ 
 5(. ناس، 6)

 31(. زخرف، 2)

 سوره اعراف 65 -64(. ذيل آيات 3)

 (. تفسير عيّاشى4)

 (. تفسير صافى5)

 411ص: چهار صد نكته از تفسير نور، 

 «6» . پاسخ به شبهات415

خوانيم: شيطان كه سوگند خورد از چهار طرف در كمين انسان باشد تا او را منحرف يا متوقّف كند، در حديث مى

فرشتگان از روى دلسوزى گفتند: پروردگارا! اين انسان چگونه رها خواهد شد؟ خداوند فرمود: دو راه از بالاى سر و 

 «2»بخشايم. اش را مىه انسان دستى به دعا بر دارد، يا صورت بر خاك نهد، گناهان هفتاد سالهپايين باز است و هرگا

 همين كه حضرت آدم از تسلّط شيطان بر انسان آگاه شد، روبه درگاه خدا آورده و ناله زد.

 «3»هم باز است. كنم و راه توبه خطاب رسيد: ناراحت نباش، زيرا من گناه را يكى و ثواب را ده برابر حساب مى

امام باقر عليه السلام فرمود: ورود ابليس بر انسان از پيشِ رو بدين شكل است كه امر آخرت را براى انسان ساده و 

كند و از اندوزى و بخل و توجّه به اولاد و وارث را تلقين مىدهد، و از پشت سر به اين است كه ثروتسبك جلوه مى

كند. سازد و از طرف چپ، لذاّت و شهوات و منكرات را غالب مىرا متزلزل و تباه مىطرف راست با ايجاد شبهه، دين 

«4» 

گشايد و اگر موفّق نشود، با ايجاد هاى نفاق و ارتداد را مىشود و اگر نتواند، راهشيطان اگر بتواند، مانع ايمان انسان مى

ن و عبادتش لذّت نبرد و كار خير برايش سنگين و با دهد تا از ايماشك و ترديد و وسوسه، انسان را به گناه سوق مى

 كراهت جلوه كند.

 ى شيطان قرار گرفت؟سؤال: آيا ملائكه از آدم برتر بودند كه حضرت آدم به خاطر فرشته شدن، تحت تأثير وسوسه

ود كه حضرت پاسخ: برترى آدم بر ملائكه، روشن است و امّا رغبت و ميل آدم به ملك شدن، به خاطر كمالات آنان ب

 «5»خواست علاوه بر آنچه خود دارد، آنها را نيز داشته باشد كه اين، دليل برترى آنان نيست. آدم عليه السلام مى

آدم؟ آن حضرت روايتى را از حضرت على عليه السلام از امام صادق عليه السلام سؤال شد ملائكه افضل هستند يا بنى

 را از عقل بدون شهوت و حيوانات رانقل كردند كه فرمود: خداوند ملائكه 

______________________________ 
 سوره اعراف 67 -61(. ذيل آيات 6)

 (. تفسير كبير فخررازى2)

 (. تفسير نورالثقلين3)

 (. تفسير كنزالدقائق4)

 الصادقين(. تفسير منهج5)
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 416چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

انسان را با تركيبى از عقل و شهوت آفريد، اگر عقل انسان بر شهوتش غالب شود، از  با شهوت بدون عقل آفريد؛ امّا

فمن غلب عقله شهوتَه فهو خير من »تر است. ملائكه برتر است و اگر شهوتش برعقلش غالب شود، از حيوانات پست

 «6«. »الملائكة و من غلب شهوته عقله فهو شرّ من البهائم

 آدميزاده طرفه معجونى است
 

 كز فرشته سرشته و از حيوان

 گر كند ميل اين، شود به از اين
 

 ور كند ميل آن، شود پس از آن

 

ها ودرجات آدميان متفاوت و داراى مراتبى است، چنانكه در ملائك نيز چنين است، پس هر انسانى را آرى خوبى

 «2»ى ملائكه برتر است و يا بالعكس. توان گفت از همهنمى

خداوند، شيطان را با ماهيّتى پليد نيافريده است، بلكه او را موجودى قابل تكامل آفريد و در گذرگاه هستى هدايت كرد 

و اين شيطان بود كه خود را منحرف و پليد ساخت، وگرنه اگر ماهيّت او پليد بود، اشتغال به تسبيح و تقديس، كه 

 سالها بدان مشغول بود، معنا نداشت.

ملجم را چنان خلق نكرد، بلكه آنان نيز شايستگى رشد و اعتلاى انسانى را كه خداوند فرعون و ابنهمان گونه 

 «3»اند. اند، ولى به اختيار خود منحرف شدهداشته

 سؤال: چرا خداوند شيطان را بر انسان مسلّط كرد؟

تأثير غرائز حيوانى در انسان نيست. خداوند  ى شيطان با انسان و امكان تأثير او در آدمى، بيشتر و زيادتر ازپاسخ: رابطه

ى تعديل و تنظيم غرائز را در در مقابل آن غرائز حيوانى، انديشه و تعقّل و وجدان را عطا فرموده و بهترين وسيله

 اختيار آدمى قرار داده است.

ما كان لى »گويد: انكه خودش مىگيرد، چنعلاوه بر آنكه شيطان، بر انسان سلطه ندارد واراده و اختيار را از انسان نمى

« 4« »عليكم من سلطان الّا أن دعوتكم فاستجبتم لى فلاتلومونى ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم و ما انتم بمصرخى

كار او كمك به غرائز حيوانى است و اگر بخواهد تأثيرى بگذارد، مجبور است با يكى از قواى درونى يعنى غرائز و 

 وارد شود كه در مقابل آنها دو نيروى عقل و وجدان همواره انسان را به خيراتها توهّمات و وسوسه

______________________________ 
 211، ص 65(. وسائل، ج 6)

 562، ص 6البيان، ج (. تفسير اطيب2)

 217، ص 5مثنوى، علاّمه جعفرى، ج (. شرح3)

 22(. ابراهيم، 4)

 412چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6»كنند. ها دعوت مىنيكىو

 «2» . سيماى فرشتگان در قرآن411

 ى فرشتگان مطالبى دارد از جمله:قرآن كريم درباره
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 «3« »بل عباد مكرمون». فرشتگان، بندگان گرامى خداوند هستند. 6

 «5« »لون ما يُؤمرونلا يعصون اللّه ما امرهم و يفع« »4« »لا يسبقونه بالقول و هم بامره يعملون». مطيع خداوندند. 2

 «7« »فالمقسّمات أمراً« »1« »فالمدبّرات أمراً»ى آنهاست. . تدبير و تقسيم امور بر عهده3

 «1« »ما يلفظ من قول». مراقب الفاظ و سخن انسانند. 4

 «1« »و رسلنا لديهم يكتبون». كاتب اعمالند. 5

 «61« »تروهابجنود لم ». بشارت دهنده به رزمندگان در جنگ هستند. 1

 «66« »انا نبشرك بغلام اسمه يحيى». بشارت دهنده در مورد فرزنددار شدن هستند. 7

 «62« »الّا تخافوا ولا تحزنوا»ى مرگ هستند. . بشارت دهنده به مؤمنان در لحظه1

 «63« »ء بهملمّا جاءت رسلنا لوطا سى». مأمور عذاب مجرمان هستند. 1

 «64« »سل عليكم حفظهيُر». محافظ انسان هستند. 61

 «61« »و يستغفرون لمن فى الارض« »65« »و يستغفرون للذين آمنوا». دعاگوى مؤمنانند. 66

و كم من ملك فى السموات لا تغنى شفاعتهم شيئا الّا من بعد ان يأذن اللّه لمن يشاء و »كنند. . شفاعت مى62

 «67« »يرضى

______________________________ 
 217، ص 5مثنوى، ج (. شرح 6)

 سوره قدر 4سوره فاطر و آيه  6سوره اعراف و آيه  21(. ذيل آيه 2)

 21(. انبياء، 3)

 27(. انبياء، 4)

 1(. تحريم، 5)

 5(. نازعات، 1)

 4(. ذاريات، 7)

 61(. ق، 1)

 11(. زخرف، 1)

 41(. توبه، 61)

 7(. مريم، 66)

 31(. فصلت، 62)

 77(. هود، 63)

 16(. انعام، 64)

 71(. غافر، 65)

 5(. شورى، 61)

 21(. نجم، 67)
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 413چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »اولئك عليهم لعنة اللّه والملائكة والنّاس اجمعين»ى كفّارند. . لعن كننده63

ا ... يمددكم تصبروا و تتّقو بلى ان« »2« »يُمدّكم ربّكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين»ها هستند. . امدادگر جبهه64

 «3« »بخمسة آلاف

 «4« »توفّتهم الملائكة يضربون وجوههم و ادبارهم»كنند. ى مرگ تنبيه مى. مجرمان را در لحظه65

 «5« »سلام عليكم بما صبرتم»كنند. . از بهشتيان استقبال مى61

 «1« »عليها تسعة عشر». مسئول عذاب دوزخ هستند. 67

 «7« »ته رسلناتوفّ». مسئول قبض روح هستند. 61

 «1« »ما منّا الا له مقام معلوم». داراى درجاتى هستند. 61

 «1« »ينزّل الملائكة بالروح». مسئول نزول وحى. 21

 «61« »فتمثّل لها بشراً سويّا»آيند. . گاهى به صورت انسان در مى26

 «66»« يسبحّون له باليل والنهار و هم لا يسئمون»شوند. . از عبادت خسته نمى22

 «62« »انّما انا رسول ربّك لاهب لك غلاماً». با غير انبيا نيز تماس و گفتگو دارند. 23

 «63« »اللّه يصطفى من الملائكة رسلا و من الناس»اند. . بعضى فرشتگان برگزيده24

 «64« »والمؤمنون كلّ آمن باللّه و ملائكته و كتبه و رسله». ايمان به فرشتگان لازم است. 25

 «65« »مَن يكفر باللّه و ملائكته و كتبه و رسله فقد ضلّ ضلالًا بعيداو »

. فرشتگان، كارگزاران نظام هستى و مأمور انجام فرامين خداوند در اداره امور هستند. در قرآن براى هر دسته از 21

 فرشتگان مأموريّت و نقش خاصّى تعيين شده است و با همان

______________________________ 
 616(. بقره، 6)

 621(. آل عمران، 2)

 625(. آل عمران، 3)

 27(. محمّد، 4)

 73(. زمر، 5)

 36(. مدثّر، 1)

 16(. انعام، 7)

 614(. صافّات، 1)

 2(. نحل، 1)

 61(. مريم، 61)

 31(. فصّلت، 66)

 61(. مريم، 62)
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 75(. حج، 63)

 215(. بقره، 64)

 631(. نساء، 65)

 414ور، ص: چهار صد نكته از تفسير ن

، «5« »الفارقات»، «4« »النّاشرات»، «3« »الزاّجرات»، «2« »الصّافات»، «6« »النّازعات»اند: گزارى شدهمأموريّت نام

 «1« »المدبّرات»

 «7« »انّ عليكم لحافظين»اند. برخى فرشتگان براى حفاظت گماشته شده

سخن گفتند و او را به فرزندى به نام يحيى بشارت دادند . بعضى فرشتگان با اولياى الهى گفتگو دارند. با زكريا 27

 و همين فرشتگان با حضرت مريم گفتگو كردند.« 1« »نادته الملائكة»

 «1« »اذ قالت الملائكة يا مريم»

 هاى جنگ به ميان آمده است.. در مواردى، سخن از امداد فرشتگان به رزمندگان در جبهه21

« يمدّكم ربّكم بثلاثة ءالاف من الملائكة»هزار فرشته را به يارى مسلمانان فرستاد. چنانكه در جنگ بدر، خداوند سه 

«61» 

و من عنده لايستكبرون عن »فرمايد: ناپذير آنهاست كه قرآن مى. از امتيازات فرشتگان، عبادت دائمى و خستگى21

 «62« »يسبحون اليل و النهار لايفترون»، «66« »عبادته و لا يستحسرون

و صلوات بر پيامبر « 63« »يستغفرون لمن فى الارض» از وظايف ديگر فرشتگان، دعا و استغفار براى مؤمنين. 31

. خداوند، همان گونه كه بعضى از انبيا را بر برخى ديگر 36« 64« »انّ اللّه و ملائكته يصلّون على النبّى»اسلام است. 

 «65« »اللّه يصطفى من الملائكة»است. برترى داده، از ميان فرشتگان نيز بعضى را برگزيده 

بعضى « 61« »اولى اجنحة مثنى و ثلث و رباع»هاى متفاوتى دارند. . قدرت تمام فرشتگان يكسان نيست و ظرفيّت32

 مطاع ثَمَ»فرمانبرند و بعضى فرمانده، ولى همه معصوم و امين. 

______________________________ 
 6( نازعات 6)

 6( صافات 2)

 2( صافات 3)

 3( مرسلات 4)

 4( مرسلات 5)

 5( نازعات 1)

 61( انفطار 7)

 31( آل عمران 1)

 42( آل عمران 1)

 624( آل عمران 61)
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 65( سجده 66)

 42( انبياء 62)

 5( شورى 63)

 51(. احزاب، 64)

 75(. حج، 65)

 2(. فاطر، 61)

 415چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »امين

و « 2« »و ما يعلم جنود ربّك الّا هو»داند. لشگر الهى هستند و تعدادشان را جز خداوند هيچ كس نمى. فرشتگان، 33

فرمايد: مأموران دوزخ كه مى« 3« »عليها تسعة عشر» اگر گاهى سخن از تعداد به ظاهر اندك آنان است، نظير آيه

 اشد.نوزده نفرند، دلايل ديگرى دارد، نه آنكه به خاطر نداشتن نيرو ب

لايعصون »دهند و هرگز نافرمانى ندارند. . فرشتگان، اطاعت مطلق از خداوند دارند و هر چه را مأمور شوند انجام مى34

 «4« »اللّه ما امرهم و يفعلون ما يؤمرون

« لونلايسبقونه بالقول و هم بامره يعم»كنند. گيرند و فقط فرمان او را عمل مى. آنان بر فرمان خداوند پيشى نمى35

«5» 

كنند، بلكه هر كارى كه . اطاعت آنان آگاهانه و بر اساس تقواى الهى است و در اطاعت، كار خاصّى را گزينش نمى31

 «1« »يخافون ربهم من فوقهم و يفعلون ما يؤمرون»دهند. به آنان محوّل شود انجام مى

و خداوند « 7« »لّه عزّ و جلّ خلق الملائكة من النورانّ ال». پيامبر اسلام فرمود: آفرينش فرشتگان، همه از نور است. 37

 «1« »ء مما خلق اللّه اكثر من الملائكةما من شى»هيچ موجودى را به اندازه فرشتگان نيافريده است. 

انّ الملائكة لا ». امام صادق عليه السلام فرمود: فرشتگان، اهل خوردن و آشاميدن و آميزش جنسى نيستند. 31

 «1« »يشربون و لاينكحونيأكلون و لا 

______________________________ 
 26(. تكوير، 6)

 36(. مدثّر، 2)

 31(. مدثّر، 3)

 1(. تحريم، 4)

 27(. انبياء، 5)

 51(. نحل، 1)

 611(. اختصاص، ص 7)

 211، ص 2(. تفسير قمى، ج 1)

 674، ص 51(. بحار الانوار، ج 1)
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 411چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» . جنّ در قرآن417

 كنيم نيست.ها مخصوص آنچه ما امروز مشاهده مىها هم نيست وديدنىدر جهان بينى الهى، هستى تنها ديدنى

ها سال كند كه ميلياردها ستاره در آن است و معيار فاصله آننبايد انسانى كه هر چند صباحى كهكشانى را كشف مى

 تى به طور كامل آشنا باشد.نورى است، توقّع داشته باشد كه با هس

 دهيم و به آنچه قرآن فرموده است اعتقاد داريم.بنابراين ما خود را در اختيار وحى قرار مى

 كنيم:قرآن درباره جنّ آيات زيادى دارد كه به برخى از آنها اشاره مى

و ما خلقت »ش انسان است. جنّ، جايگاهى همچون جايگاه انسان دارد، زيرا هدف از آفرينش او، نظير هدف از آفرين

 من جنّ و انس را نيافريدم مگر براى آنكه عبادت كنند.« 2« »الجنّ و الانس الّا ليعبدون

 «3« »والجانّ خلقناه من قبل»آفرينش جنّ قبل از انسان بوده است. 

 «4« »يا معشر الجنّ و الانس»مورد امر و نهى و خطاب و عنَاب است. 

 روهى از آنان مومن و گروهى كافرند.قدرت انتخاب دارد و لذا گ

 «5« »كان من الجنّ»از آتش آفريده شده و شيطان از آن جنس است. 

 «1« »انّه يراكم هو و قبيله من حيث لاترونهم»بيند. بينيم ولى او ما را مىگرچه ما او را نمى

 «يعملون له»كردند. سليمان كار مىفرمايد: آنان براى حضرت تواند براى اولياى خدا خادم باشد. قرآن مىمى

ولى عرب زبانان لجوج گفتند: عجيب نيست و ما هم اگر بخواهيم، « قرآناً عجباً»جنّ امتيازات قرآن را فهميد و گفت: 

 «7« »لونشاء لقلنا مثل هذا»توانيم مثل آن را بياوريم. مى

 و جالب آكه اين دو تعبير از جنّ است.« 1« »يهدى الى الحق»، «يهدى الى الرشد»راه رشد همان راه حق است. 

______________________________ 
 سوره جنّ 2 -6(. ذيل آيات 6)

 51(. ذاريات، 2)

 27(. حجر، 3)

 23(. الرحّمن، 4)

 51(. كهف، 5)

 27(. اعراف، 1)

 36(. انفال، 7)

 31(. احقاف، 1)

 417چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 

 علمى اعتقادى
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 «6» . حكمت، معرفت، طاعت411

به حقّ، نور و  6ى معرفت الهى پديد آيد و بر اساس فكر در اسرار هستى و رسيدن حكمت، بينشى است كه در سايه

 توان به آن دست يافت.تقوا مى

خدا  امام باقر عليه السلام فرمودند: حكمت، همان فهم، معرفت و شناخت عميق است، شناختى كه انسان را به بندگى

و رهبر آسمانى وا دارد و از گناهان بزرگ دور سازد. امام صادق عليه السلام فرمودند: رأس حكمت، طاعت خداوند 

 «2»است. 

 «3»گويد: حكمت، رسيدن به حقّ به واسطه علم وعقل است. راغب در معناى اين واژه مى

رگاه آن، هركس طالب حكمت است بايد از اين پيامبر صلى الله عليه و آله فرمودند: من سراى حكمت هستم و علىّ د

بيت عليهم السلام در روايات متعدّد، اهل« 4« »انا دار الحكمة و علىّ بابها فمن اراد الحكمة فليأت الباب»راه وارد شود. 

 «5»اند. دروازه و كليد حكمت معرّفى شده

 . ارزش حكمت411

 «1« »يعلّمهم الكتاب والحكمةو »يكى از وظايف انبيا، آموزش كتاب و حكمت است. 

يؤتى الحكمة من يشاء »حكمت، همتاى كتاب آسمانى است، و به هركس حكمت عطا شود، خير كثير داده شده است. 

 «7« »و من يؤت الحكمة فقد اوتى خيرا كثيرا

شود. نسان پيدا مىگيرد و آثار آن در گفتار و رفتار اى روايات؛ حكمت، همچون نورى است كه در جان قرار مىبه گفته

«1» 

______________________________ 
 سوره لقمان 62(. ذيل آيه 6)

 417(. امالى صدوق، ص 2)

 (. مفردات3)

 215(. العمدة، ص 4)

 244، ص 23(. بحار، ج 5)

 2و جمعه،  614عمران، ؛ آل621(. بقره، 1)

 211(. بقره، 7)

 361، ص 64(. بحار، ج 1)

 411تفسير نور، ص: چهار صد نكته از 

كند و اگر در صغير باشد، تر مىحكمت، بينش و بصيرتى است كه اگر در فقير باشد، او را در جامعه از ثروتمند محبوب

 «6»بخشد. او را بر بزرگسالان برترى مى

لؤلؤ  اند: همان گونه كهو در فراگيرى آن به قدرى سفارش شده است كه فرموده« 2» ى مؤمن استحكمت، گمشده

 «3»داريد، حكمت را حتّى اگر از دشمنان بود فرا گيريد. قيمتى را از ميان زباله بر مى
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ى امور است. نه نزاعى با بالا دست خود فرد حكيم در مسائل سطحى و زودگذر توقّف ندارد، توجّه او به عاقبت و نتيجه

گويد و در گفتار و رفتارش تناقضى يافت ىكند، سخنى بدون علم و آگاهى نمدارد و نه زيردستان را تحقير مى

 شود.نمى

رود، مردم را مثل خود دوست دارد و هر چه را براى خود ها نمىكند و به سراغ بيهودههاى الهى را ضايع نمىنعمت

 كند.خواهد و هرگز با مردم حيله نمىبخواهد براى آنان مى

------------------------------ 

 «6»خدا حيوانات، مأموران 

انّ اللّه »اسرائيل( كند. )در ماجراى گاو بنىكند و او قاتل خود را معرّفى مىاى از بدن گاو، مقتول را زنده مى. تكّه6

 «2« »يأمر أن تذبحوا بقرة

 «3« »الّا تنصروه فقد نصره اللّه»كند. . عنكبوت، پيامبر را در غار حفظ مى2

 «4« »للّه غرابافبعثه ا»شود. . كلاغ، معلمّ بشر مى3

 «5« »اذهب بكتابى هذا»شود. . هدهد، مأمور رساندن نامه سليمان به بلقيس مى4

 «1« »و ارسل عليهم طيرا ابابيل»شود. . ابابيل، مأمور سركوبى فيل سواران مى5

 «7« »هى ثعبان مبين»شود. ى حقاّنيّت موسى مى. اژدها، وسيله1

 «1« »فالتقمه الحوت» شود.. نهنگ، مأمور تنبيه يونس مى7

 «1« »تأكل منساته»شود. ى كشف مرگ سليمان مى. موريانه وسيله1

 «61« »و كلبهم باسط ذراعيه بالوصيد»شود. . سگ اصحاب كهف مأمور نگهبانى مى1

 «66« »فخذ اربعة من الطير»شود. . چهار پرنده سبب اطمينان ابراهيم مى61

 «62« »و انظر الى حمارك»شود. مى. الاغ، سبب يقين عُزير به معاد 66

 «63« »و البدُن جعلناها لكم من شعائر اللّه»شوند. . شتر، گاو و گوسفند در حج، شعائر الهى مى62

 «64« »افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت»شود. ى خداشناسى مى. حيوان، وسيله63

 «65« »احكمتناله ايديكم و رم»شود. ى آزمايش انسان مى. حيوان، وسيله64

 «61« »هذه ناقة اللّه»شود. . حيوان، معجزه الهى مى65

______________________________ 
 سوره سبأ 64(. ذيل آيه 6)

 73 -13(. بقره، 2)

 .41(. توبه، 3)

 36(. مائده، 4)

 21(. نمل، 5)

 3(. فيل، 1)

 617(. اعراف، 7)



41 
 

 642(. صافات، 1)

 64(. سبأ، 1)

 61(. كهف، 61)

 211بقره،  (.66)

 251(. بقره، 62)

 31(. حج، 63)

 67(. غاشيه، 64)

 14(. مائده، 65)

 73(. اعراف، 61)

 425چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »الجراد والقّمل و الضفادع»شود. ى قهر الهى مى. حيوان، وسيله61

 عنكبوت و فيل.در قرآن چندين سوره به نام حيوانات است: بقره، انعام، نحل، نمل، 

--------------------------------------------------- 

 معاد

 

 «6» . سيماى مرگ در قرآن و روايات14

 «2« »ان زَعمتم انّكم اولياء للّه من دون الناس فتمنّوا الموت»ى اولياى خداست. . آمادگى براى مرگ، نشانه6

خطّ الموت على وُلد آدم مَخطّ »ى دختران است. بر روى سينه ها همچون گردنبند. جايگاه مرگ در زندگى انسان2

 «3« »القلاده على جيد الفتاة

شود. ى زندگى است، مانند لباسى كه تعويض مىى تغيير در حيات و شيوه. مرگ، پايان راه نيست، بلكه به منزله3

«4» 

اى مثل بو كردن گل. ترين حالات و عدّهسختبندند، بعضى با ها به نحوى از اين جهان رخت برمى. هركس از انسان4

«5» 

يا بار « 1»، «آهٍ من قلّة الزاّد و طول الطريق»اى است كه يا سوخت ندارد . ترس انسان از مرگ مانند ترس راننده5

 ى رانندگى نيست، وگرنه ترس چرا؟كند )گناهكار است( و يا آمادهقاچاق و كالاى ممنوعه حمل مى

 «7» نهايى. قيامت روز ت15

اى است كه مهندسش آن را خراب كند. دنيا، خانهى خود را نابود نمىخداوند، حكيم است و خداىِ حكيم، ساخته

اى براى تكامل و زندگى ابدى كند تا، بناى بهترى بسازد. بنا بر روايات؛ مرگ، تغيير لباس، تغيير منزل و مقدّمهمى

 است.

 كند، زيرا ما خوبان ومت را براى انسان ضرورى مىبه علاوه عدالتِ خداوند، وجود قيا
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______________________________ 
 سوره انبياء 35تا  34(. ذيل آيات 6)

 1(. جمعه، 2)

 ى سفر به كربلا است(. اين تشبيه از امام حسين عليه السلام در آستانه3)

 654، ص 1(. بحار، ج 4)

 652، ص 1(. بحار، ج 5)

 77البلاغه، حكمت نهج(. 1)

 سوره لقمان 33(. ذيل آيه 7)

 615چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

رسند، بنابراين خداوند عادل بايد سراى ديگرى را براى آن پاداش و بينيم كه در دنيا به پاداش و كيفر نمىبدانى را مى

 كيفر آنها قرار دهد.

شود، ولى جايگاه بسيارى از اعمال تنها قيامت است، زيرا در مشاهده مىگرچه گاه و بيگاه كيفر و پاداشهايى در دنيا 

بعضى موارد امكان آن در دنيا وجود ندارد. مثلًا كسى كه در راه خدا شهيد شده، در دنيا حضور ندارد تا پاداش بگيرد و 

 يا كسى كه افراد زيادى را كشته، در دنيا امكان تحمّل بيش از يك كيفر را ندارد.

كند، پس بايد پاداش و كيفر در تقصيرش نيز سرايت مىه بر آنكه رنج و كيفر خلافكار در دنيا به تمام بستگان بىعلاو

 جايى باشد كه به ديگران سرايت نكند.

ى مردگان نيز كار محالى نيست. همان گونه كه ذراّت چربىِ پخش شده در مَشكِ دوغ، جمع شدن ذراّت پخش شده

كند. ى مردگان را يكجا جمع مىشود، خداوند نيز با تكان شديد زمين، اجزاى همهيكجا جمع مىدر اثر تكانِ مَشك، 

ايم كه بگذريم كه خود ما نيز از يك تك سلول آفريده شده« 6« »اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها»

شده و به صورت غذاى والدين و سپس نطفه و  اين سلول نيز از ذراّت خاكى است كه تبديل به گندم، برنج، سبزى و ...

 سرانجام به شكل انسانى كامل در آمده است.

تواند كارى براى فرزند خود انجام دهد. در ى دلخراشى است كه پدر نمىآنچه در اين آيه مورد توجهّ قرار گرفته، صحنه

ربت، ذلّت و وحشت انسان را درك خواهيم هايى مطرح شده كه اگر آن آيات را يكجا بنگريم غموارد ديگر قرآن، صحنه

 كرد:

 «2« »يوم لاينفع مال و لابنون»رسد و نه فرزند. در آن روز، نه مال به فرياد انسان مى

 «3« »و لايسئل حميم حمياً»پرسند. در آن روز، دوستان گرم و صميمى از حال يكديگر نمى

 «4« »لهم فيعتذرون و لايؤذن»در آن روز، پشيمانى و عذرخواهى سودى ندارد. 

 «5« »فلاانساب بينهم يومئذ»ها سودى ندارند. ها و آشنايىدر آن روز، نسبت

 «1« »تَقطّعت بهم الاسباب»افتد. ها از كار مىها و سببدر آن روز، وسيله

______________________________ 
 2 -6(. زلزال، 6)
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 11(. شعراء، 2)

 61(. معارج، 3)

 31(. مرسلات، 4)

 616(. مؤمنون، 5)

 611(. بقره، 1)

 611چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 به هر حال، آن روز، روز غربت و تنهايى انسان است.

 «6»ترسيم؟ . چرا از مرگ مى11

تواند هاى يك راننده در مسافرت، مىبينيم كه نگرانىاگر سفر به سوى آخرت را به سفرهاى دنيوى تشبيه كنيم، مى

 مختلفى داشته باشد:دلايل 

الف( گاهى نگرانى به خاطر كمبود بنزين است؛ امّا كسى كه براى آخرت خود توشه برداشته است، نگران نيست. 

 «2« »تزوّدوا فانّ خير الزاّد التقوى»

 باشد كه سرقتى است؛ امّا كسى كه درآمدش حلال است، نگران نيست.ب( گاهى نگرانى به خاطر وسيله نقيله مى

 گاهى نگرانى براى جنس قاچاقى است كه به همراه دارد؛ اما كسى كه بار گناه به دوش ندارد، نگران نيست.ج( 

و « 3« »كان امره فرطا»د( گاهى نگرانى براى سرعت غير مجاز است؛ امّا كسى كه اهل افراط و تفريط نيست، 

 ، ترسى ندارد.«4« »قتروا و كان بين ذلك قواماًلم يسرفوا و لم ت»روى بوده است، اش بر اساس اعتدال و ميانهزندگى

ه( گاهى نگرانى به خاطر همسفران ناشناس و نادرست است، ولى كسى كه در دنيا همراه و همنشين ابرار بوده است، 

 نگران نيست.

 است تنها نيست.ترسد، ولى كسى كه در كاروان ابرار قرار دارد و ارتباط او با مؤمنان و( گاهى از تنها بودن در جاده مى

رود، نگران اى از عمل او هدر نمىز( گاهى از نرسيدن به مقصد ترس و دغدغه دارد، ولى كسى كه معتقد است ذرّه

انّكم عمّرتم الدنيا و خرّبتم »ترسيم؟ فرمود: از ابوذر پرسيدند: چرا از مرگ مى« 5...« »فمن يعمل مثقال ذرّة »نيست. 

 ايد، پسشما دنيا را آباد و آخرت را خراب كرده« 1« »ن عمران الى خرابالاخرة فتكرهون ان تنتقلوا م

______________________________ 
 سوره جمعه 7( ذيل آيه 6)

 617( بقره 2)

 21( كهف 3)

 17( فرقان 4)

 7و  1( زلزال 5)

 251ص  1( محجة البيضاء ج 1)

 617چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 آبادى به سوى خرابى برويد.كراهت داريد كه از 
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به خدا سوگند انس من « 6« »واللّه ابن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدى امّه»فرمود: حضرت على عليه السلام مى

فزت و ربّ »به مرگ از انس طفل به سينه مادرش بيشتر است. و هنگام ضربت خوردن در محراب مسجد كوفه فرمود: 

 سوگند كه رستگار شدم.به پروردگار كعبه « الكعبة

« خُطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة»فرمايند: امام حسين عليه السلام ضمن خطبه مفصّلى مى

 مرگ براى فرزندان آدم، مثل گردنبند بر گردن عروسان، زيباست.« 2»

نجش همه مدّعيان ايمان و ولايت اى براى سگرچه خطاب اين آيه به يهوديان است، ولى آمادگى براى مرگ، وسيله

 «فتمنّوا الموت»الهى است. 

 «3». اندازه عمر انسان در دنيا 17

ها پس از حضور در آن عمر خود را در دنيا، نيم روز يا يك روز و يا حدّاكثر ده عظمت قيامت به قدرى است كه انسان

 دارد:ين بيان مىهاى مختلف، آن را چنشمرند كه قرآن از زبان افراد و گروهروز مى

 «ان لبثتم الّا عشرا»الف( ده روز. 

 «ان لبثتم الّا يوما»ب( يك روز. 

 «5« »يوملبثت يوماً او بعض»، «4« »يلبثوا الّا عشيّة او ضحيهالم»ج( بخشى از يك روز. 

 «1« »ما لبثوا غير ساعة»د( لحظاتى كوتاه. 

 «7« »ان لبثتم الّا قليلا»ه( زمانى اندك. 

رسد اين تفاوت نظر در مقدار عمر دنيا، بستگى به مقدار بصيرت و درك افراد دارد. چنانكه در اين آيه مىبه نظر 

ى قبل، گنهكاران شمرند و در آيهتعبير كرده است، عمر دنيا را يك روز مى« امثلهم طريقة» كسانى كه قرآن از آنها به

 مدّت آن را ده روز.

______________________________ 
 5(. نهج البلاغه، خطبه 6)

 246، ص 2(. مقتل خوارزمى، ج 2)

 سوره طه 614(. ذيل آيه 3)

 4(. نازعات، 4)

 251(. بقره، 5)

 55(. روم، 1)

 664(. مؤمنون، 7)

 611چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» هاى حوادث تلخ و شيرين. ريشه11

وبه « مَن عمل صالحا فلنفسه و من اساء فعليها»تجو كنيد. ى حوادث تلخ و شيرين را در عملكرد خود جسريشه

 ديگران نسبت ندهيد:
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فرمايد: همين كه انسان را پروردگارش آزمايش و اكرام نمايد، گويد: پروردگارم به خدا نسبت ندهيد. چنانكه قرآن مى

 مرا گرامى داشته و در شرايط ديگر گويد: پروردگارم مرا خوار كرد.

دهد: چنين نيست بلكه خوارى شما به خاطر آن است كه به يتيم و ؛ امّا قرآن پاسخ مى«ربّ اهانن ربّ اكرمن ...»

 «2« »كلا بل لا تكرمون اليتيم»مسكين رسيدگى نكرديد. 

شما « 3« »لولا انتم لكنا مؤمنين»گويند: به مردم نسبت ندهيد. چنانكه در قيامت مستضعفان به مستكبران مى

 آورديم.نبوديد، ما ايمان مىمقصّريد، اگر شما 

نتّبع »شود از آنچه خداوند نازل كرده پيروى كنيد گويند: به نياكان منسوب نسازيد. هنگامى كه به منحرفان گفته مى

 كنيم.ايم پيروى مىما از آنچه پدرانمان را بر آن يافته« 4« »ما وجدنا عليه اباءنا

ما وجود شما را « 5« »انّا تطيّرنا بكم»گفتند: دانستند و به آنان مىا مقصّر مىبه انبيا نسبت ندهيد. چنانكه كفّار انبيا ر

 هاى ما از سوى شماست.دانيم و تمام بدبختىشوم مى

به والدين منسوب ندانيد. همان گونه كه قرآن انسان را داراى اختيار دانسته و حدودى را براى اطاعت از والدين مقررّ 

اگر پدر و مادرت تلاش كردند كه « 1« »جاهداك لتشرك بى ما ليس لك به علم فلاتطعهما وان»فرمايد: كرده و مى

 بدون علم به سراغ غير خدا روى، هرگز از آنان اطاعت مكن.

ها هيچ سود و زيانى به اين بت« 7« »لا ينفعكم شيئاً و لا يضرّكم»فرمايد: به معبودها نسبت ندهيد. چنانكه قرآن مى

 .رسانندشما نمى

 «1« »مَن عمل صالحاً»فرمايد: به جنسيّت و مرد و زن بودن نسبت ندهيد. زيرا قرآن مى

______________________________ 
 سوره فصلّت 41(. ذيل آيه 6)

 21 -65(. فجر، 2)

 36(. سبأ، 3)

 26(. لقمان، 4)

 61(. يس، 5)

 65(. لقمان، 1)

 11(. انبياء، 7)

 41(. فصلت، 1)

 611از تفسير نور، ص: چهار صد نكته 

 يعنى اصل عمل است، از هركس كه صورت پذيرد.

گويد: مرا مقصّر ندانيد و ملامت نكنيد، بلكه خودتان را سرزنش كنيد، به شيطان نسبت ندهيد. چنانكه شيطان مى

 اين شما هستيد كه دعوت مرا با آزادى و آگاهى پذيرفتيد.« 6« »دعوتكم فاستجبتم»
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گويند: شما بوديد كه با سوگند و قدرت )به ندهيد. چنانكه در قيامت منحرفان رو به يكديگر كرده و مىبه رفيق نسبت 

بلكه خود شما اهل « 2« »بل لم تكونوا مؤمنين»دهند: آمديد، ولى آنان پاسخ مىعنوان خير و صلاح( به سراغ ما مى

 ايمان نبوديد.

ر محيط طاغوت و ترس و ثروت بود؛ امّا جذب هيچ يك نشد. به محيط نسبت ندهيد. همان گونه كه زن فرعون د

ألم تك ارض »گويند: دانند مى، فرشتگان نيز به هنگام قبض روح بعضى كه محيط را مقصّر مى«3« »امرئة فرعون»

 آيا زمين خداوند بزرگ نبود، چرا هجرت نكرديد و در استضعاف باقى مانديد؟« 4« »اللّه واسعة

كرديم داديم يا تعقل مىاگر به نداى انبيا گوش مى« لو كنّا نسمع او نعقل»و كم فكرى خود.  گاهى به بى توجّهى

 شديم!بدبخت نمى

 «5» . بروز و ظهور مردم در قيامت11

ى ابهامى براى قضاوت عادلانه باقى بروز و ظهور مردم در قيامت و حضور آنان در پيشگاه الهى به صورتى كه هيچ نقطه

 خاطر امورى است:نگذارد، به 

و »، «7« »و اذ القبور بعثرت»ب( خروج همه از قبرها. « 1« »قاعاً صَفصفا»ها. الف( هموار شدن زمين و حذف كوه

 «1« »أخرجت الارض اثقالها

 «1« »و اذا الصّحف نُشرت»ى اعمال. ج( گشوده شدن نامه

 «61« »ينظر المرء ما قَدمّت يداه»د( تجسم اعمال. 

______________________________ 
 22( ابراهيم 6)

 21( صافات 2)

 66( تحريم 3)

 17( نساء 4)

 سوره غافر 61( ذيل آيه 5)

 611( طه 1)

 4( انفطار 7)

 2( زلزله 1)

 61( تكوير 1)

 41( نباء 61)

 661چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »بدالهم ما كانوا يخفون من قبل»ه( كشف مسايل مخفى. 

 «2« »تشهد أرجلهم»اعضاى بدن. و( گواهى 

 «3» . آرزوهاى دوزخيان11

 در قيامت، دوزخيان آرزوهاى متعددى دارند، از جمله:
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 آيا راهى براى بازگشت هست؟« 4« »هل الى مردّ من سبيل»

 شدم.اى كاش عمرى ديگر بود تا از نيكوكاران مى« 5« »لو انّ لى كرةًّ فاكون من المحسنين»

 پروردگارا! ما را از اينجا خارج كن، اگر دوباره بازگشتيم ستمكاريم.« 1« »منها فان عدنا فانا ظالمونربّنا اخرجنا »

 پروردگارا! مرا بازگردان تا عمل نيك انجام دهم.« 7« »ربّ ارجعون لعلّى اعمل صالحاً»

 ما را بازگردان تا كار نيك انجام دهيم.« 1« »فارجعنا نعمل صالحا»

 «61« »1» ذشته. عذاب اقوام گ16

هاى شش نفر از انبياى قبل از اسلام اشاره شده است تا هم كفّار زمان پيامبر در اين چند آيه به سرنوشت شوم امّت

 اسلام عبرت بگيرند و هم پيامبر و مؤمنان بدانند كه تكذيب انبيا سابقه ديرينه دارد و چيز جديدى نيست.

خداوند آنان را با طوفانى موج ساز در دريا گرفتار كرد. قوم عاد « 66« »نفاخذهم الطوفا»قوم نوح در آب غرق شدند، 

با « 62« »فاهلكوا بريح صَرصر عاتيه»ى تند بادى سخت از پاى درآمدند، كه حضرت هود را تكذيب كردند به وسيله

 بادى پر صدا، سرد و طغيانگر هلاك شدند.

 فرعون را غرقما آل« 63« »عونفراغرقنا آل»قوم فرعون در امواج نيل هلاك شدند، 

______________________________ 
 21(. انعام، 6)

 15(. يس، 2)

 سوره غافر 66(. ذيل آيه 3)

 44(. شورى، 4)

 51(. زمر، 5)

 617(. مؤمنون، 1)

 611(. مؤمنون، 7)

 62(. سجده، 1)

 سوره ص 61تا  62(. ذيل آيات 1)

 سوره ص 61تا  62(. ذيل آيات 61)

 64(. عنكبوت، 66)

 1(. حاقه 62)

 51(. بقره 63)

 666چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 كرديم.

انا ارسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا »اى آسمانى نابود شدند، قوم ثمود كه حضرت صالح را تكذيب كردند با صيحه

انند خار و خاشاك خرد شده در آغل اى آنگونه نابودشان كرديم كه به صورتى كه مبا صيحه« 6« »كهشيم المحتظر

 چارپايان است در آمدند.
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 ما با فرستادن سنگ هلاكشان كرديم.« 2« »انا ارسلنا عليهم حاصبا»هاى آسمانى، قوم لوط با زلزله و سنگ

ما از آنان انتقام « 3« »فانتقمنا منهم»اصحاب ايكه كه حضرت شعيب را تكذيب كردند با صاعقه به هلاكت رسيدند. 

 رفتيم.گ

 «4». خداوند از چه كسانى رضايت دارد؟ 12

 را به كار برده است:« رضى اللّه عنهم و رضوا عنه» قرآن در چند مورد عبارت

 «5...« »يوم ينفع الصادقين صدقهم ... رضى اللّه »كردار: در مورد راستگويان راست

 «1...« »اللّه والسابقون الاولون ... رضى »در مورد پيشگامان و پيشتازان: 

 ...«كتب فى قلوبهم الايمان ... رضى اللّه »در مورد مؤمنين واقعى: 

 «7...« »لقد رضى الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة »كسانى كه با پيامبر بيعت نمودند: 

ير البيريّة ... رضى الله الذين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك هم خ»دهند: كسانى كه ايمان آورده و عمل صالح انجام مى

 «1« »عنهم و رضوا عنه

 «1» . سيماى نيكوكاران و مجرمان در قرآن13

قرآن كريم در آيات متعدّدى به توصيف سيماى نيكوكاران و مجرمان در قيامت پرداخته است. درباره نيكوكاران 

 فرمايد:مى

______________________________ 
 36(. قمر، 6)

 54(. قمر، 2)

 71(. حجر، 3)

 سوره مجادله 22(. ذيل آيه 4)

 661(. مائده، 5)

 611(. توبه، 1)

 61(. فتح، 7)

 1(. بينّه، 1)

 سوره ملك 27(. ذيل آيه 1)

 662چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 نيكوكاران:

 شادمانند.هايى درخشان و خندان و در آن روز صورت« 6« »وجوهٌ يومئذٍ مسفرّة ضاحكةٌ مستبشرة. »6

 هايى در آن روز، شاداب و باطراوتند.صورت« 2« »وجوهٌ يومئذٍ ناعمة. »2

 كنى.هاى آنان خرّمى و طراوت را درك مىدر چهره« 3« »تعرف فى وجوههم نضرة النعيم. »3

 فرمايد:اما در باره منحرفان و مجرمان مى
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ايى در آن روز غبار و كدورت است، و سياهى و تاريكى آن هبر صورت« 4« »و وجوهٌ يومئذٍ عليها غبرة ترهقها قترة. »6

 را فرا گرفته است.

 اند.چهره هايى در آن روز ذليل و فرو افتاده« 5« »وجوهٌ يومئذٍ خاشعة. »2

وزد و چهره آنان عبوس و هاى آتش سخت به صورتهايشان مىشعله« 1« »تلفح وجوههم النار و هم فيها كالحون. »3

 ها نمايان است.ايشان به واسطه سوختن لبشكسته و دندانه

آنان را در قيامت كور و كر و لال و بر صورتهايشان « 7« »و نحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً و بكماً و صمّاً. »4

 كنيم.محشور مى

 اند.صورتهايى در آن روز به شدت عبوس و درهم كشيده« 1« »وجوهٌ يومئذٍ باسرة. »5

 روزى كه در ميان آتش به رو كشيده شوند.« 1« »فى النار على وجوههم يوم يسحبون. »1

 «61» . مجرمان در قيامت14

 كند:مجرم در قيامت سه آرزو مى

 «66« »بهم الارض لو تُسوّى»الف( با خاك يكسان شود. 

 «62« »امداً بعيداً»ب( از اعمالش دور شود. 

______________________________ 
 31 -37(. عبس، 6)

 1(. غاشيه، 2)

 24(. مطفّفين، 3)

 41(. عبس، 4)

 2(. غاشيه، 5)

 614(. مؤمنون، 1)

 17(. اسراء، 7)

 24(. قيامت، 1)

 41(. قمر، 1)

 سوره معارج 61تا  61(. ذيل آيات 61)

 42(. نساء، 66)

 31(. آل عمران، 62)

 663چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 ...«يودّ المجرم لو يفتدى  يوم»ج( با فديه دادن رها شود. 

 گويد:كند، بلكه مىمجرم براى فديه دادن و نجات يافتن، فرد يا گروهى را انتخاب نمى

همه را بگيريد و مرا آزاد كنيد؛ فرزند، همسر، برادر، فاميل و همه مردم زمين. )كلمات با حرف واو عطف شده نه با 

 «(اوْ»حرف 
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شود، ولى سرى، محبّت برادرى و حمايت فاميلى و آشنايى مردمى همه فدا مىدر آن روز، عاطفه فرزندى، غيرت هم

 چه سود؟!

« ادبر»كند: سوره معارج، عوامل دوزخى شدن چهار چيز است: فرد در ظاهر به حق پشت مى 61تا  62بر اساس آيات 

 «فاوعى»دهد. گران نمىو به دي« جمع»كند: ثروت اندوزى مى« تولّى»تابد: در قلب تنفّر دارد و روى بر مى

 «6» . سيمايى از تخاصم مجرمان15

 گردد كه گناهش را به دوش او بيندازد:در قيامت، هركس دنبال شريك جرم مى

 «2« »لولا انتم لكنّا مؤمنين»بعضى گويند: جامعه ما را منحرف كرد. 

 «3« »لقد اضلنّى عن الذكر»بعضى گويند: دوست بد ما را منحرف كرد. 

 «4« »الاخلّاء يومئذ بعضهم لبعض عدوّ»گويند: شريك، ما را منحرف كرد. بعضى 

 «5« »اطعنا سادتنا و كبرائنا فاضلّونا»اند. بعضى گويند: بزرگان فاسد ما را منحرف كرده

 «1« »فلا تلومونى و لوموا انفسكم»بعضى گويند: شيطان ما را منحرف كرد. 

خوانند و از مشركان و كفّار السلام شكايت كردند كه گروهى ما را رافضى مىگروهى از شيعيان نزد اهل بيت عليهم 

شويد و آنان در دوزخ سراغ شما را دانند. امام عليه السلام سوگند ياد كردند كه شما مشمول شفاعت ما مىبدتر مى

 «7«. »من الاشرارو قالوا مالنا لا نرى رجالا كنّا نعدّهم »خواهند گرفت، سپس اين آيه را تلاوت كردند: 

______________________________ 
 سوره ص 14تا  12(. ذيل آيات 6)

 36(. سبأ، 2)

 21(. فرقان، 3)

 17(. زخرف، 4)

 17(. احزاب، 5)

 22(. ابراهيم، 1)

 البيان، نورالثقلين و كنزالدقائق(. تفاسير اطيب7)

 664چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» . ناكامى مجرمان11

 اند، در قيامت به كارشان نيايد:آنچه مجرمان در دنيا كسب كرده

 «2« »لن تغنى اموالهم». هرگز اموالشان كارساز نيست. 6

 «3« »ما اغنى عنكم جمعكم». هرگز نفرات و جمعشان كارساز نيست. 2

 «4« »لا يغنى عنهم كيدهم». هرگز تدبير و مكرشان كارساز نيست. 3

 «5» در قيامت . درخواست مجرمان17

 كنند:در قيامت، مجرمان از چهار گروه استمداد مى
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آيا « 1...« »فقال الضعفاء للذين استكبروا انّا كنّا لكم تبعاً فهل انتم مغنون عنّا من عذاب اللّه »الف( از رهبران خود. 

 شنوند.شود شما ما را نجات دهيد، ولى پاسخ منفى مىمى

 خوانيم.رد بحث مىب( از مؤمنان، كه در آيه مو

از خدا « 7« »قال الّذين فى النار لخزنة جهنم ادعوا ربّكم يخفّف عنّا يوماً من العذاب»ج( از فرشتگانِ مأمور دوزخ. 

 بخواهيد كه يك روز از عذاب ما كاسته شود، ولى باز پاسخ منفى است.

فلا تلومونى و لوموا »گويد: توست، شيطان مى كنند كه تو ما را گمراه كردى و گناه ما به دوشد( شيطان را ملامت مى

 مرا سرزنش نكنيد بلكه خود را سرزنش كنيد.« 1« »انفسكم

 «1» . نداها در قيامت11

 در قيامت صداها و نداهايى وجود دارد كه قرآن به آن اشاره دارد:

 «61« »نادوا اصحاب الجنّة ان سلام عليكم». نداى سلام به بهشتيان: 6

و نادى اصحاب الجنّة اصحاب النّار أن قد »هاى خدا را يافتيم شما چطور؟ تيان به دوزخيان كه ما وعده. نداى بهش2

 «66« »وجدنا ما وعدنا ربّنا

______________________________ 
 سوره زمر 56تا  51(. ذيل آيات 6)

 61(. آل عمران، 2)

 41(. اعراف، 3)

 41(. طور، 4)

 سوره حديد 63(. ذيل آيه 5)

 26(. ابراهيم، 1)

 41(. غافر، 7)

 22(. ابراهيم، 1)

 سوره فصلّت 47(. ذيل آيه 1)

 41(. اعراف، 61)

 44(. اعراف، 66)

 665چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »اصحاب النّار اصحاب الجنّة أن أفيضوا علينا من الماء نادى». نداى دوزخيان براى دريافت آب. 3

 «2« »يناديهم فيقول اين شركائى»مشركان كه شركاى من كجا هستند. . نداى خداوند به 4

 ينادونهم الم نكن». نداى منافقان به مؤمنان كه ما در دنيا با هم بوديم، از ما دستگيرى كنيد. 5

 «3» . حساب در قيامت11

 در قيامت حساب و حسابرسى انواعى دارد:



52 
 

از حضرت امير پرسيدند: چگونه خداوند به حساب همه خلق « 4« »و هو أسرع الحاسبين»حسابرسى سريع است. 

 «5»دهد. رسد؟ فرمود: همان طور كه همه را رزق مىمى

 «1« »لتسئلنّ يومئذٍ عن النعيم»پرسند. ها مىاز تمام نعمت

 «7« »فلنسئلنّ الّذين ارسل عليهم و لنسئلنّ المرسلين»پرسند حتّى از پيامبران. از همه مى

 «1« »حساباً يسيراً»آسان است.  حسابرسى بعضى

 «61« »حساباً شديداً»، «1« »يخافون سوء الحساب»حسابرسى بعضى سخت است. 

انّما يداق اللّه العباد فى الحساب يوم »ها و الطاف الهى بستگى دارد: خوانيم: نوع حساب، به ميزان دادهدر حديث مى

همانا ميزان دقّت در حسابرسى بندگان در روز قيامت به مقدار « 66« »القيامة على قدر ما اتاهم من العقول فى الدنيا

 فهم و عقل آنان در دنياست.

« 62»نظرند، حساب سخت و شديدى دارند. گير و تنگدر روايت آمده است: كسانى كه در داد و ستد با مردم، سخت

 شيد، خداوند درخوانيم: اگر در دنيا خود را محاسبه كنيد از خودتان حساب بكدر روايات مى

______________________________ 
 51(. اعراف، 6)

 12(. قصص، 2)

 سوره الرحّمن 32تا  36(. ذيل آيات 3)

 12(. انعام، 4)

 311البلاغه، حكمت (. نهج5)

 1(. تكاثر، 1)

 21(. اعراف، 7)

 1(. انشقاق، 1)

 26(. رعد، 1)

 1(. طلاق، 61)

 66، ص 6(. كافى، ج 66)

 211، ص 7بحار، ج (. 62)

 661چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6»گيرد. قيامت بر شما آسان مى

امام كاظم عليه السلام فرمود: از ما نيست كسى كه در دنيا از خودش غافل باشد و به حساب كار خود رسيدگى نكند. 

«2» 

 «3» ها در قيامت. سيماى انسان611

 چنين بيان شده است:هاى گوناگون در قرآن سيماى انسان

 «4« »تبيضّ وجوه»رو سفيدان. 
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 «5« »وجوههم مسودّة»رو سياهان. 

 «7« »وجوه يومئذ ناعمة»، «1« »وجوه يومئذ ناضرة»شادان. 

 «1« »وجوه يومئذ باسرة»گرفته و غمگين. 

 «1« »وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة»خندان. 

 «61« »رةوجوه يومئذ عليها غب»غبار گرفته و گرد زده. 

 «66« »وجوه يومئذٍ خاشعه»خوار و ذليل. 

 «62» هايى از دادگاه قيامت. جلوه616

 هاى گوناگونى دارد، از جمله:دادگاه قيامت جلوه

 «يجمعكم»شوند. . همه در قيامت جمع مى6

 «يخسر المبطلون»بينند. . باطل گرايان در آن روز خسارت خود را مى2

______________________________ 
 ، باب محاسبة النفس66(. وسائل، ج 6)

 ، باب محاسبة النفس66(. وسائل، ج 2)

 سوره الرحّمن 46(. ذيل آيه 3)

 611(. آل عمران، 4)

 11(. زمر، 5)

 22(. قيامت، 1)

 1(. غاشيه، 7)

 24(. قيامت، 1)

 37(. عبس، 1)

 41(. عبس، 61)

 2(. غاشيه، 66)

 سوره جاثيه 35ذيل آيه  (.62)

 667چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «كلّ امّة تدعى الى كتابها»شود. . هر امّتى به سوى كتابش خوانده مى3

 «هذا كتابنا ينطق عليكم بالحقّ». كتاب، گواه بر رفتار است. 4

 . مردم دو دسته شده، گروهى در رحمت و گروهى اهل دوزخند.5

 «استكبرتم ... اجترحوا السيئات»شود. يل كيفر تفهيم مى. به دوزخيان دلا1

 «ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا». كيفر متناسب با جرم است. 7

 شود و راه خروج و عذرخواهى بسته است.. عوارض و آثار سوء گناهان دامنگير مى1

 «6» . نامه اعمال انسان612
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را اعمال انسان همچون پرنده پرواز دارد تا به صاحبش برسد و پرونده ، كنايه از عمل انسان است، زي«طائر»ى كلمه

 شود.عمل هركس، از خير و شرّ، به گردنش آويخته مى

 ى عمل اشاره شده و در آيات مختلف نكاتى مطرح گرديده است، از جمله:در قرآن بارها به مسأله نامه

 ...« كلّ انسان الزمناه طائره»ى عمل براى همه است. . نامه6

 «2« »لا يُغادر صغيرةً ولا كبيرة». در آن نامه چيزى فروگذار نشده است. 2

 «3« »فتَرَى المجرمين مشفقين ممّافيه»ترسند. . مجرمان از آن مى3

 «4« »اقرَء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»ى عملش، حاكم و داور است. . خود انسان با خواندن نامه4

 «5« »اوتِىَ كتابه بيمينه ... بشماله»شود و دوزخيان به دست چپ. ان به دست راست داده مى. رستگاران، كتابش5

 «1» . انواع كتاب در قيامت613

گيرد. اين شود و در قيامت به شكل كتابى در اختيار او قرار مىزند، در پرونده عمل او ثبت مىآنچه از انسان سرمى

 ها سه نوع است:كتاب

 «7« »اقرء كتابك»شخصى. الف: كتاب 

 «1« »كلّ امّة تدعى الى كتابها»ها. ب: كتاب امّت

______________________________ 
 سوره اسراء 63(. ذيل آيه 6)

 41(. كهف، 2)

 41(. كهف، 3)

 64(. اسراء، 4)

 61(. الحاقّه، 5)

 سوره يس 62(. ذيل آيه 1)

 64(. اسراء، 7)

 21(. جاثيه، 1)

 661از تفسير نور، ص: چهار صد نكته 

 «6« »فى لوح محفوظ»، «ء احصيناه فى امام مبينكلّ شى»ج: كتاب جامع. 

انّى جاعلك للناّس »و هم به اشخاص، « 2« »و من قبله كتاب موسى اماما»، هم به كتاب گفته شده، «امام»كلمه 

معرّفى شده كه « امام مبين»كى از مصاديق طالب عليهما السلام به عنوان يبن ابىدر روايات، حضرت علىّ« 3« »اماما

 «4»ى علوم در نزد اوست. همه

گفته شده است و از « 5« »امّ الكتاب»اند كه در قرآن به آن را لوح محفوظ دانسته« امام مبين»بيشتر مفسرين مراد از 

كه در آن نوشته شده، به ها است و همه چيز و همه كس تابع مقدرّاتى است آن جايى كه اين كتاب حاوى تمام دانش

 «1»اند. گفته« امام»آن 

 «7» . پرسش و بازخواست در قيامت614
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 گيرند.پرسش و بازخواست، مخصوص مردم نيست، بلكه پيامبران نيز مورد سؤال قرار مى

 «1« »يوم يجمع اللهّ الرّسل فيقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انّك انت علّام الغيوب»

 پرسند؟ت از چه مىسؤال: در قيام

در روايات متعدّدى، رهبرى و ولايت را نيز از مصاديق نعمت « 1« »ثمّ لتسئلنّ يومئذ عن النّعيم»ها. الف: از نعمت

 «61»اند. مورد سؤال در آيه برشمرده

بيت من رآن و اهلشود كه با قبيت عليهم السلام. پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: از مردم سؤال مىب: از قرآن و اهل

لنسئلنّهم اجمعين. عمّا »ج: از رفتار و كردار. « 66« »بيتىثمّ اسألهم ما فعلتم بكتاب اللّه و باهل»چگونه عمل كرديد؟ 

 «62« »كانوا يعملون

 «63« »انّ السّمع والبَصر والفؤاد كلّ اولئك كان عنه مسئولًا»د: از اعضا و جوارح. 

 «64...« »يا معشر الجنّ والانس ألم يأتكم رسل منكم »لان. ه: از پذيرش و عدم پذيرش رسو

 يوم»شود. چنانكه در جاى ديگر از رهبران دينى نيز در مورد برخورد مردم با آنان سؤال مى

______________________________ 
 22(. بروج، 6)

 67(. هود، 2)

 624(. بقره، 3)

 (. تفسير نورالثقلين4)

 4(. زخرف، 5)

 تفسير راهنما(. 1)

 سوره اعراف 7و  1(. ذيل آيات 7)

 611(. مائده، 1)

 1(. تكاثر، 1)

 211، ص 24(. وسائل، ج 61)

 (. تفسير فرقان66)

 13 -12(. حجر، 62)

 31(. اسراء، 63)

 631(. انعام، 64)

 

 661چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6...« »يَجمع اللّه الرُّسل فيقول ماذا اجبِتُم 

 از عمر و جوانى كه چگونه سپرى شد.و: 
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خوانيم: در روز قيامت انسان از چهار چيز به خصوص سؤال و بازخواست ز: از كسب و درآمد. چنانكه در روايات مى

در مورد عمر و جوانى كه « 2»، «شبابك فيما أبليته و عمرك فيما أفنيتَه و مالك ممّا اكتسبته و فيما أنفقتَه»شود: مى

 ى مال و دارايى كه چگونه به دست آوردى و در چه راهى مصرف كردى.را گذراندى و دربارهچگونه آن 

ى الرحّمن سوره 31كند كه سؤال از همه كس حتمى است؛ امّا در بعضى آيات از جمله آيه سؤال: اين آيات بيان مى

فيؤمئذ لا يسئل عن ذنبه انس و »شود، آمده كه در آن روز، از هيچ انسان وجنّى نسبت به گناهانشان سؤال نمى

 اين آيات چگونه قابل جمع است؟« لاجانّ

ها مهر اى خاص دارد؛ در يك موقف، بر لبها متعدّد است و هر موقفى صحنهپاسخ: در قيامت، مواقف و ايستگاه

پردازند. و اقرار مىشود و همه به ناله و استمداد خورد و قدرت حرف زدن ندارند. در موقفى ديگر، مهر برداشته مىمى

 شود.پرسند، در موقفى نيز سكوت حاكم است و سؤالى نمىدر موقفى از همه مى

كُلّكم راع و كُلّكم مسئول عن رَعيتّه فالامام يسأل عن النّاس و الرجّل يسأل »پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله فرمودند: 

ى شما مسئول زيردستان خود هستيد و همه« مال سيّده عن أهله و المرأة تسأل عن بيت زوجها و العبد يسأل عن

ى همسرش و بنده از مال ودارايى مولايش. بايد پاسخگو باشيد؛ امام از مردمش، مرد از همسرش، زن از رفتار در خانه

 «3»كند كه آيا ابلاغ رسالت كردم يا نه؟ همچنين فرمودند: خداوند از من نيز سؤال مى

______________________________ 
 611(. مائده، 6)

 251، ص 7، بحار، ج 635، ص 2(. كافى، ج 2)

 (. تفسير درّالمنثور3)

 621چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» . شهود و گواهان دادگاه قيامت615

 دادگاه قيامت، گواهان بسيار دارد:

 «2« »شهيد انّ الله على كل شيىٍ»ى اعمال ماست. الف: خداوند، كه شاهد بر همه

چگونه « 3« »فكيف اذا جئنا من كل امّةٍ بشهيد و جئنا بك على هولاء شهيداً»ب: پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله. 

 است حال آنها در آن روز كه براى هر امتّى گواهى بياوريم و تو را گواه بر آنها قرار دهيم.

ما شما را امّت ميانه « 4« »وسطاً لتكونوا شهداء على الناسو كذلك جعلناكم امّةً »ج: امامان معصوم عليهم السلام. 

قرار داديم تا گواه بر مردم باشيد. طبق روايات مراد از امّت، امامان معصومند، زيرا ساير افراد امّت، از علم و عصمت 

 لازم براى گواهى در آن روز برخوردار نيستند.

آيد، يكى او را در قيامت همراه هر انسانى دو فرشته مى« 5»« و جاءت كل نفس معها سائقٌ و شهيد»د: فرشتگان. 

 دهد و يكى شاهد بر اوست.سوق مى

 كنددر قيامت زمين اخبار خود را بازگو مى« 1« »يومئذ تحدّث اخبارها»ه: زمين. 

با تو چه ى عملت را بخوان و خود قضاوت كن كه نامه« 7« »اقرء كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً»و: وجدان. 

 برخورد شود.
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روز قيامت زبان و دست و پا به سخن آمده و عليه « 1« »يوم تشهد عليهم السنتهم و ايديهم و ارجلهم»ز: اعضاى بدن. 

 دهند.انسان گواهى مى

« هذا يومٌ حادثٌ جديد و هو علينا شاهدٌ عتيد»فرمايد: ح: زمان. امام سجّاد عليه السلام در دعاى ششم صحيفه مى

 دهيم.وز روز جديدى است كه در قيامت گواه اعمالى است كه در آن انجام مىامر

 شوند.در قيامت اعمال انسان تجسّم يافته و در برابر او نمودار مى« 1« »وجدوا ما عملوا حاضراً»ط: عمل. 

______________________________ 
 سوره هود 61(. ذيل آيه 6)

 67(. حج، 2)

 46(. نساء، 3)

 643قره، (. ب4)

 26(. ق، 5)

 4(. زلزال، 1)

 64(. اسراء، 7)

 24(. نور، 1)

 41(. كهف، 1)

 626چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

ها بايد يكى باشد، ترين ظلمرا بكار برده است، در حالى كه بزرگ« اظلَم» ىسؤال: قرآن در مورد گناهان بسيارى كلمه

 نه چند تا؟

ى آنها مربوط به انحرافات فكرى اعم از شرك، افترا، نزده مورد بكار رفته است، امّا همهپاسخ: گرچه اين تعبير در پا

 ها، ظلم فكرى و فرهنگى و اعتقادى است.ترين ظلمكتمان حقّ و جلوگيرى از راه و ياد خداست. بنابراين بزرگ

ترين افراد كند: ظالمرا چنين بيان مىى بعد، سيما و سرنوشتِ شخص افترازننده بر خداوند قرآن در اين آيه و چند آيه

بندد، نه در دنيا كند، راه خدا را مىاست، از الطاف الهى محروم است، به قيامت ايمان ندارد، حقائق را تحريف مى

هايش تباه ى الهى را دارد و نه در قيامت ياورى، عذابش چند برابر، عمرش بر باد رفته، كوششقدرت فرار از سلطه

 س و جان باخته است.گشته و نف

 «6» . گواهان روز قيامت611

در قرآن بارها، سخن از گواهانِ قيامت مطرح شده است؛ پيامبران، فرشتگان، اولياى خدا، زمين واعضاى بدن، از 

گواهان آن روز هستند. امام صادق عليه السلام فرمودند: براى هر امّت و زمانى، امامى هست كه مردم با او محشور 

 و امام باقر عليه السلام در ذيل آيه فرمودند:« 2»ند. شومى

 همانا ما شاهدان بر اين امّت هستيم.« نحن الشهود على هذه الامة»

چيز آگاه است، ولى وجود گواهان متعدّد، عامل پيدايش تقوا وحيا براى مؤمنان و جا حاضر وبه همهبا آنكه خداوند همه

 ى رسوايى بيشتر مجرمان است.وسيله
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شرط شهادت و گواهى، علم و آگاهى همراه با عدالت است. بنابراين اولياى خدا كه در قيامت شاهد بر ما هستند بايد 

ى در دنيا، بر كار ما ناظر بوده و اعمال ما بر آنها عرضه شود و اين همان عقيده ماست كه به گفته رواياتِ متعدّد وآيه

شود. و هر هفته، اعمال ما به امام زمان عليه السلام عرضه مى« 3« »لمؤمنونفسيرى اللَّه عملكم و رسوله و ا» مباركه

 و گواهى در قيامت، قابل توجيه نيست. چگونه كسى كه از اعمال ما« شهادت»بدون اين عقيده، آياتِ 

______________________________ 
 سوره نحل 14(. ذيل آيه 6)

 البيان(. تفسير مجمع2)

 615(. توبه، 3)

 622چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 خبر ندارد يا عدالت ندارد، در قيامت گواهى بدهد.

كند تا بدين وسيله قهرش از عتاب است، يعنى گنهكار از صاحبِ حق، طلب عتاب و سرزنش مى« استعتاب»ى كلمه

 فرو نشيند و رضايت دهد.

نمود، امّا در قيامت نه جاى توجيه است، نه تعذير، نه توان توبه كرد، هم عذرخواهى و هم جبران در دنيا هم مى

 تدارك:

اگر « 6« »لولا انتم لكنّا مؤمنين»گويند: اما توجيه مردود است، چون وقتى كه بعضى از دوزخيان به گروه ديگرى مى

 ن نبوديد.بلكه خود شما اهل ايمان آورد« 2« »بل لم تكونوا مؤمنين»رسد: شما نبوديد ما مؤمن بوديم، خطاب مى

ما را به دنيا بازگردان تا « 3« »فارجعنا نعمل صالحاً»خواهند؛ اما تدارك گناه مردود است، چون وقتى از خداوند مى

 «5« »فذوقوا بما نسيتم»، «4« »كلا انها كلمة هو قائلها»شنوند: اى انجام دهيم، پاسخ مىكار شايسته

يابند كه عذرخواهى اجازه نمى« 1« »ولايؤذن لهم فيعتذرون»ايد: فرمواما عذرخواهى مردود است، چرا كه قرآن مى

 كنند.

 «7» هاى روز قيامت. ويژگى617

كند. اين حقيقت در آيات ديگر هم مطرح عظمت روز قيامت چنان است كه زندگانى پيش از آن بسيار كوتاه جلوه مى

 شده است، از جمله:

 ويا در دنيا يا برزخ شبى بيشتر نبودند.گ« 1« »لم يلبثوا الّا عشيّةً أو ضحُاها* »

 ايد.كنيد جز مدّت كمى قبل از قيامت نبودهگمان مى« 1« »و تظنّون ان لبثتم الّا قليلًا* »

 ايد.كنيد جز ده روزى ساكن نبودهفكر مى« 61« »ان لبثتم الّا عشراً* »

 ايد.روز در دنيا يا برزخ بودهاى از كنيد روز يا پارهفكر مى« 66« »لبثنا يوماً أو بعض يومٍ* »

______________________________ 
(6) 

 36. سبأ، 

 21(. صافّات، 2)
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 62(. سجده، 3)

 611(. مؤمنون، 4)

 64(. سجده، 5)

 31(. مرسلات، 1)

 سوره يونس 45(. ذيل آيه 7)

 41(. نازعات، 1)

 52(. اسراء، 1)

 613(. طه، 61)

 662(. مؤمنون، 66)

 623ز تفسير نور، ص: چهار صد نكته ا

 ايد.كنيد يك ساعتى بيشتر نبودهفكر مى« 6« »ما لبثوا غيرساعةً* »

كوتاهى عمر دنيا، يا به جهت زودگذر بودن آن است، يا به خاطر بهره نگرفتن از زمان و فرصت، يا در مقايسه با 

كنند كه زمان اندك بوده بيدارى احساس مىها در برزخ گويا در خوابند و پس از عمرآخرت و يا بدان جهت كه انسان

 است.

 به هرحال هم متاع دنيا نسبت به آخرت قليل است و هم زمانش، چنانكه گويا ساعتى بيش نبوده است.

 «2» . عذاب كافران در قيامت611

سرعت دويدن  به معناى كشيدن سر به طرف بالا از روى نگرانى يا خيره نگاه كردن و يا به« اهطاع»از « مُهطعين»

 است.

 اند از جمله:ها در قيامت مواجهكافران با انواع سختى

 سختى ناتوانى سختى طولانى بودن مدّت

 سختى تشنگى و گرسنگى سختى هم جواران نا اهل

 هاسختى رسوايى سختى حسرت

 سختى حساب و كتاب سختى تحقيرها

 سختى نداشتن شفيع سختى جدا شدن از خوبان

 زاد و توشه سختى شكايات ديگرانسختى نداشتن 

 «لا خوف عليهم ولا هم يحزنون»در حالى كه بر اهل ايمان، در آن روز نه خوفى است و نه حزنى. 

 «3» . اعتراف كافران در قيامت611

 سوره ملك، به سه اعتراف كافران در قيامت اشاره شده است: 66تا  1در آيات 

______________________________ 
 54روم،  (.6)

 سوره قمر 1(. ذيل آيه 2)
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 سوره ملك 66تا  1(. ذيل آيات 3)

 624چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «بلى قد جاءنا نذير فكذّبنا»الف( اعتراف به آمدن انبيا و تكذيب آنان. 

 «لو كنّا نسمع او نعقل»ب( اعتراف به عدم تعقل و استماع سخن حق. 

 «فاعترفوا بذنبهم»ج( اعتراف به ارتكاب گناه. 

 «6» . مواقف گوناگون قيامت661

شروع شده و كافران را مورد خطاب قرار داده كه آنهم « يا ايّها الّذين كفروا» در تمام قرآن، فقط همين يك آيه با جمله

 مربوط به قيامت است.

 قيامت مواقف گوناگونى دارد:

 «2« »لا يؤذن لهم فيعتذرون»شود. . در موقفى از قيامت اجازه عذرخواهى داده نمى6

 «3« »لا ينفع الّذين ظلموا معذرتهم»شود. كنند، پذيرفته نمى. در مواقف ديگر هم كه عذرخواهى مى2

 «4»شود. . در موقفى حتى اجازه سخن گفتن داده نمى3

 «5» هايى از عذرخواهى در قيامت. نمونه666

 كنيم:هايى از آن را در اينجا بيان مىكه نمونه كنندمجرمان در قيامت پشيمان شده و عذرخواهى مى

به خدا سوگند ما مشرك نبوديم. آرى يا به خاطر « 1« »و اللّه ما كنّا مشركين»خورند: . گاهى به دروغ سوگند مى6

توانند نجات يابند، سوگند دروغ ياد گويى جزء ذات آنان شده است و يا به گمان آن كه در آن روز مىآن كه دروغ

 كنند ولى در هر صورت، در اين سخن آنان نوعى عذرخواهى و پشيمانى است.ىم

خواستيم گمراه شويم( پيشينيان ما را پروردگارا! )ما نمى« 7« »ربّنا هؤلاء اضلّونا»دانند: . گاهى ديگران را مقصّر مى2

 گمراه كردند.

پروردگارا! ما به خاطر پيروى از بزرگانمان « 1« »برائناانّا اطعنا سادتنا و ك». گاهى به اطاعت از بزرگان و پيشينيان: 3

 گرفتار شديم.

______________________________ 
 سوره تحريم 7(. ذيل آيه 6)

 1(. مرسلات، 2)

 57(. روم، 3)

 15(. يس، 4)

 سوره تحريم 7(. ذيل آيه 5)

 23(. انعام، 1)

 31(. اعراف، 7)

 17(. احزاب، 1)

 625ر نور، ص: چهار صد نكته از تفسي
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كرديم داديم يا تعقل مىاگر به نداى انبيا گوش مى...« لو كنّا نسمع او نعقل »توجّهى و كم فكرى خود: . گاهى به بى4

 شديم.بدبخت نمى

پروردگارا! مرا به دنيا « 6« »ربّ ارجعون لعلّى اعمل صالحاً فيما تركت». گاهى به پشيمانى و جبران گذشته: 5

 ام، عمل صالحى انجام دهم.د در آنچه به جا گذاشتهبازگردان، شاي

 «2» هاى دوزخ. آشاميدنى662

 هاى دوزخيان در قيامت سوزنده است نه سيراب كننده:نوشيدنى

 كند.ها را قطعه قطعه مىشوند كه درون آناز آب جوشانى نوشانده مى« 3« »سُقُوا ماءً حميماً فقطّع امعاءهم»الف: 

ها را شوند، كه حرارت آن صورتاز آبى همچون مس گداخته پذيرايى مى« 4« »كالمُهل يشوى الوجوه يغاثوا بماءٍ»ب: 

 كند.كباب مى

 «5» تر بودن عذاب آخرت. سخت663

 تر است، زيرا:عذاب آخرت سخت

 «1« »تقطّعت بهم الاسباب»گردد. الف: در قيامت اسباب و وسايل قطع مى

 «7« »فلاانساب بينهم يومئذ»ندارد.  ب: نسب و فاميلى، ديگر كارآيى

حاضر « 1« »يودّ المجرم لويفتدى ... ببنيه وصاحبته و اخيه ... و من فى الارض جميعا كلّا»شود. ج: فديه قبول نمى

 است بستگان و حتّى تمام جهان را فدا كند.

 «1« »يوم لاينفع الظالمين معذرتهم»د: عذرخواهى مفيد نيست. 

 «61« »لايسئل حميم حميما»كنند. را رها مىه: دوستان يكديگر 

 «66« »خالدين فيها»و: دوام دارد و هميشگى است. 

______________________________ 
 11(. مؤمنون، 6)

 سوره ابراهيم 61و  65(. ذيل آيات 2)

 65(. محمد، 3)

 21(. كهف، 4)

 سوره رعد 34(. ذيل آيه 5)

 611(. بقره، 1)

 616(. مؤمنون، 7)

 61تا  66(. معارج، 1)

 52(. غافر، 1)

 61(. معارج، 61)

 612(. بقره، 66)

 621چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 



62 
 

 «6« »لايخفّف»ز: تخفيفى در كار نيست. 

 «2« »ذق انك انت العزيز الكريم»ح: هم روحى و هم جسمى است. 

 «3» . تقاضاى بازگشت مجرمان664

 دنيا وجود دارد كه آيات آن، مكررّ در قرآن آمده از جمله:در قيامت نيز تقاضاى بازگشت به 

 آيا براى خارج شدن از هلاكت راهى هست؟« 4« »فهل الى خروج من سبيل»الف: 

 ما را به دنيا برگردان تا عمل صالحى انجام دهيم.« 5« »فارجعنا نعمل صالحا»ب: 

 خارج كن تا كار خوبى انجام دهيم. پروردگارا! ما را از دوزخ« 1« »ربنّا اخرجنا نعمل صالحا»ج: 

 «7» . بهتر بودن پاداش اخروى665

 هاى اخروى:هاى دنيوى است، زيرا پاداشهاى اخروى بهتر از پاداشپاداش

 «1« »لهم ما يشاوؤن». محدوديّت ندارند. 6

 «1« »خالدين فيها». از بين رفتنى نيستند. 2

 «61« »نّة حيث نشاءنتبوّأ من الج». در يك مكان محدود نيستند. 3

 «66« »اجرهم بغير حساب»آيند. . به محاسبه ما در نمى4

 «62« »لا يصدّعون عنها». عوارض و آفات وامراض ندارند. 5

 «63« »خالدين فيها». جاودانگى زمانى دارند: 1

 «64« »عرضها كعرض السماء و الارض». وسعت مكانى دارند: 7

 «61« »فاكهة كثير»، «65« »انهار من عسل». تنوع در خوراكى وجود دارد: 1

 «67« »آمنين». به دور از ترس و اندوه است: 1

______________________________ 
 612(. بقره، 6)

 41(. دخان، 2)

 سوره ابراهيم 43(. ذيل آيه 3)

 66(. غافر، 4)

 62(. سجده، 5)

 37(. فاطر، 1)

 سوره اعلى 61تا  61سوره يوسف و  57تا  51(. ذيل آيات 7)

 34(. زمر، 1)

 71(. فرقان، 1)

 74(. زمر، 61)

 61(. زمر، 66)

 61(. واقعه، 62)
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 65عمران، (. آل63)

 26(. حديد، 64)

 65(. محمّد، 65)

 73(. زخرف، 61)

 41(. حجر، 67)

 627چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »اخواناً على سرر متقابلين». دوستان وفادار دارد: 61

 «2« »كامثال اللؤلؤ المكنون»همسران زيبا دارد:  .66

 «3» . حالات مردم در قيامت661

، «4« »كانّهم جراد منتشر»، «اشتاتاً»فرمايد: حضور مردم در قيامت بطور پراكنده است. چنانكه در آيات ديگر مى

راه رهبرى كه در دنيا حضور متفرق مردم در قيامت يا به خاطر آن است كه هركس هم« 5« »كالفراش المبثوث»

 شوند.باشد يا آنكه خوبان و بدان از يكديگر جدا مىانتخاب كرده، مى

دهند. آيند، نه فقط زمين، بلكه اعضاى بدن انسان عليه او گواهى مىبا اراده خدا در قيامت، جمادات نيز به سخن مى

 «1« »ءشى و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا انطقنا اللّه الذى انطق كلّ»

 «7»دهد. هاى مختلف نماز بخوانيد، زيرا آن مكان در قيامت براى شما شهادت مىدر روايات آمده است كه در مكان

در روايت ديگرى آمده است كه در بيابانها نيز اذان بگوييد، زيرا به هر سنگ و كلوخى كه صداى شما برسد، گواه 

 قيامت شماست.

كرد: خواند و به زمين خطاب مىكرد، دو ركعت نماز مىآنكه بيت المال را تقسيم مى حضرت على عليه السلام پس از

اى زمين گواهى بده كه من تو را از بيت المال بر اساس حق پر كردم « 1« »اشهدى انّى ملئتك بحقّ و فرغتك بحق»

 و سپس بر اساس حق خالى كردم.

______________________________ 
 47(. حجر، 6)

 23واقعه،  (.2)

 سوره زلزال 1تا  6(. ذيل آيات 3)

 7(. قمر، 4)

 4(. قارعه، 5)

 26(. فصّلت، 1)

 البيان(. تفسير مجمع7)

 71، ص 5(. لئالى الاخبار، ج 1)

 621چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 
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فلان عمل را روى من انجام گويد: فلانى در فلان زمان در روايات است كه نحوه خبر دادن زمين اين گونه است كه مى

 «6»داد. 

ترين مورچه است و يا به معناى يا به معناى كوچك« ذرّة»به معناى ميزان سنگينى است و كلمه « ثقيل»از « مثقال»

 گويند.ذرات سبك پراكنده در هوا. البته امروز به اتم نيز ذرّه مى

 ترين واحد وزن است.ولى به هر حال مراد از آن كوچك

از آنچه خدا به تو ياد « علّمنى بما علمك اللهّ»خوانيم: مرد عربى وارد مسجد پيامبر اكرم شد و گفت: وايات مىدر ر

 داده مرا ياد بده! حضرت شخصى را مأمور آموزش قرآن به او كردند.

مرا « كفانى»عرب گفت: رسيد، مرد ...« فمن يعمل مثقال » اذا زلزلت ... را خواند، همين كه به آيه معلم براى او سوره

 «2« »رجع فقيهاً»بس است و سپس رفت. پيامبر فرمود: 

فرمايد: اگر به اندازه وزن خردلى عمل نيك يا بد داشته باشى در دل سنگ در سوره لقمان نيز، لقمان به فرزندش مى

ا ان تك مثقال حبّة من خردل يا بنىّ انّه»آورد. يا در اوج آسمان يا در زمين باشد خداوند در قيامت براى حساب مى

 «3« »فتكن فى صخرة او فى السموات او الارض يأت بها اللّه

كند و در آن گواهى و شهادت زمين در قيامت، بيانگر آن است كه در همين حال، زمين آگاهانه كارهاى ما را درك مى

 كند.روز با فرمان و وحى الهى بازگو مى

 ت سوره زلزال را اين گونه به نظم در آورده است:جناب آقاى حسان در ديوان خود، آيا

 اين زمين در آن زمان پر بلا
 

 زلزلت زلزالها ناگهان چون

 اخرجت اثقالها از درونش
 

 قال الانسان مالها با تعجب

 كلّهم مردگان خيزند بر پا
 

 يروا اعمالهم تا همه مردم

 ذرّةً خيراً يره هر كه آرد
 

 شراًّ يرهذرّةً  يا كه آرد

 كورّت آن زمان خورشيد تابان
 

 سيُّرت كوههاى سخت و سنگين

 سجّرت آبها در كام دريا
 

 سعّرت آتش دوزخ به شدت

 جنّت ازلفت چون در آن هنگام
 

 ما احضرت خود بداند هركسى

______________________________ 
 (. تفسير نورالثقلين6)

 و نورالثقلين (. تفاسير نمونه2)

 61(. لقمان، 3)
 

 621چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6» . سرزنش شوندگان667
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)ستمگر و « 2« »ظلوماً جهولًا»قرآن در برخى آيات، انسان را به خاطر برخى صفات، مورد سرزنش قرار داده و او را 

« منوعاً»)بى صبر(، « 1« »جزوعاً»)ناسپاس(، « 5« »كفوراً»)نااميد(، « 4« »يؤوساً»)حريص(، « 3« »هلوعاً»نادان(، 

« 1« »فضلّنا»)گرامى داشتيم(، « 1« »كرّمنا»فرمايد: )بخيل( خوانده است. ولى از سوى ديگر درباره انسان مى« 7»

در او  )روح الهى« 66« »نفخت فيه من روحى»)بهترين قوام را به او داديم(، « 61« »احسن تقويم»)برترى داديم(، 

دميديم( و اين دوگانگى به خاطر آن است كه در انسان دو نوع عامل حركت وجود دارد: يكى عقل و يكى غريزه. اگر 

ها قرار ها و وسوسهاى است و اگر در مسير هوسها و طاغوتدر مسير بندگى خدا و تربيت اولياء خدا قرار گيرد به گونه

 گيرد به گونه ديگر.

 «62»ها انسان . كيفيت جان دادن661

قيامت، ترسيم صحنه جان دادن منحرفان است و گرنه به فرموده امام صادق عليه السلام، جان دادن  35تا  21آيات 

 «63»هاست. مؤمن مانند بوييدن بهترين بوييدنى

كند، قويت مىهاى الهى تكند، دل را به وعدهكن مىميراند، غفلت را ريشهخوانيم: ياد مرگ شهوات را مىدر حديث مى

آورد و اين كند، دنيا را نزد انسان پايين مىكند، آتش حرص را خاموش مىطبيعت انسان را لطيف و قساوت زدايى مى

 «64«. »فكر ساعة خير من عبادة سنة»معناى سخن و كلام پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله است كه فرمود: 

گويد: من از دسترس تو آيند. مال مىولاد و اعمال در نظر انسان مىدر روايت آمده است كه در لحظه مرگ، مال و ا

 گويد: من تا قبر با تو هستم ولى اعمالخارج هستم، فرزند مى

______________________________ 
 سوره عاديات 66تا  6(. ذيل آيات 6)

 72(. احزاب، 2)

 61(. معارج، 3)

 13(. اسراء، 4)

 17(. اسراء، 5)

 21معارج، (. 1)

 26(. معارج، 7)

 71(. اسراء، 1)

 71(. اسراء، 1)

 4(. تين، 61)

 21(. حجر، 66)

 سوره قيامت 35تا  21(. ذيل آيات 62)

 652، ص 1(. بحارالانوار، ج 63)

 633، ص 1(. تفسير نمونه؛ بحارالانوار، ج 64)

 631چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 
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 «6» گويند: من تا ابد با تو هستم.مى

 حضرت على عليه السلام، آخرين لحظات عمر انسان و هنگام مرگ را اين گونه ترسيم كرده است:

خبر بودند، آيد كه برگشت و رجوعى در آن نيست، آنچه در تمام عمر از آن بىاى پيش مىدر لحظه مرگ صحنه

مطمئن بودند به سراغشان آمده، به  شود، جدايى از دنيايى را كه نسبت به آنچگونه در آن لحظه بر آنان وارد مى

 نمايند و آنچه بر آنان فرود آيد وصف ناشدنى است.شدند، رو مىآخرتى كه پيوسته به خطرات آن تهديد مى

ها ها سست و رنگآورد، بدنسختى جان دادن و حسرت از دست دادن دنيا )و آنچه در آن است(، به آنان هجوم مى

اش افتاده، افتد، در ميان خانوادهگيرد، پس زبانش از كار مىم همه اندامشان را فرامىشود، مرگ آرام آرادگرگون مى

كند، در آن لحظه در فكر آن است كه عمر خود را در چه چيزى از دست داده و زندگى چشم و گوش و عقل او كار مى

 را در كجا مصرف نموده است.

همان اموالى كه در به دست آوردن آنها چشم خود را بسته و  آورى كرده،افتد كه در عمرش جمعبه ياد اموالى مى

آورى آنها بر دوش اوست و بايد از ناك گردآورى كرده است، اكنون گناه جمعدقّت نكرده كه از حلال و حرام و شبهه

درد سر آن  مند شوند، راحتى و خوشى اموال براى ديگران وآن اموال جدا شود و آنها را براى وارثان بگذارد تا بهره

 گزد، ....براى اوست و خودش را در گرو آنها قرار داده است، پس او از پشيمانى و غصه دست خود را به دندان مى

شود و همچون مردارى در ميان شود و روح از بدنش خارج مىكم كم روح از گوش و سپس چشم او نيز گرفته مى

هاى آنان كند و نه پاسخى به نالهشوند. نه سوگواران را يارى مىمىماند، كه وحشت زده از او دور بستگان بر زمين مى

 دهد.مى

 «2»روند. سپارند و مىكنند و به دست عملش مىسپس او را به سوى قبر و منزلگاهش حمل كرده و دفن مى

______________________________ 
 البيان(. تفسير اطيب6)

 611(. نهج البلاغه، خطبه 2)

 636نكته از تفسير نور، ص: چهار صد 

 «6» . شفاعت كنندگان در قيامت661

 دهد تا براى ديگران شفاعت كنند:خوانيم كه خداوند در قيامت به افرادى اجازه مىدر قرآن و روايات مى

مّت خود را( اوّلين كسى كه شفاعت )ا« 2« »انا اوّل شافع»خوانيم: . در روايتى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى6

 كند، من هستم.مى

 «3« »يشفع الانبياء»كنند: . انبيا. در روايات آمده است كه انبيا در قيامت شفاعت مى2

« يشفع الشهيد فى سبعين من اهل بيته»كند: . شهدا. در قيامت هر شهيد هفتاد نفر از خانواده خود را شفاعت مى3

«4» 

يؤذن »خواهند( شفاعت كنند: شود تا )از كسانى كه مىشهدا اجازه داده مى . فرشتگان. در روز قيامت، به فرشتگان و4

 «5« »للملائكة والشهداء ان يشفعوا
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خوانيم: در قيامت، شفاعت براى ما و . امامان معصوم و شيعيان واقعى. در روايتى از امام معصوم عليه السلام مى5

 «1« »اعةلنا شفاعة و لاهل مودتّنا شف»شيعيان ما خواهد بود. 

 فرمايد: روز قيامت، قرآن از شفاعت كنندگان است:. قرآن. اميرالمؤمنين على عليه السلام مى1

 «7« »واعلموا انّه شافع مشفّع»

 «1« »الصيام والقرآن شفيعان للعبد يوم القيامة». عبادات. عبادات بندگان، از اسباب شفاعت در قيامت خواهد بود: 7

 ن. شرايط شفاعت شوندگا621

 كنند كه داراى شرايط زير باشند:قرآن و روايات، كسانى را مشمول شفاعت معرفى مى

 «1« »فما تنفعهم شفاعة الشافعين»الف( اهل ايمان و نماز و انفاق در راه خدا باشند عمر را به هدر نداده باشند. 

______________________________ 
 سوره مدثّر 55تا  41(. ذيل آيات 6)

 631، ص 2حيح مسلم، ج (. ص2)

 62، ص 3(. مسند احمد، ج 3)

 65، ص 3(. سنن ابى داود، ج 4)

 43، ص 5(. مسند احمد، ج 5)

 124(. خصال صدوق، ص 1)

 671(. نهج البلاغه، خطبه 7)

 674، ص 2(. مسند احمد، ج 1)

 41(. مدثّر، 1)

 632چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »من ذا الذى يشفع عنده الّا باذنه»اده باشد. ب( خداوند به شفاعت آنان اذن د

 ج( با ايمان از دنيا برود.

اى ميان شفيع و شفاعت شونده وجود داشته باشد. كسى كه با شافعان ارتباطى مكتبى نداشته باشد مشمول د( رابطه

 گيرد.شفاعت قرار نمى

 «2» هاى بهشتى. نعمت626

 كنيم:ها اشاره مىهاى بسيارى وجود دارد، كه به برخى از آن ويژگىيا تفاوتهاى دنهاى بهشتى با نعمتميان نعمت

 «3« »فاكهة كثيرة»بسيار زيادند: 

 «4« »لا مقطوعة»موسمى و فصلى نيستند: 

 «5« »و لا ممنوعة»گيرى از آنها هيچ منعى وجود ندارد. در بهره

 «1« »يتخيرونمما »بهشتيان در استفاده از آنها حس انتخاب دارند. 

 «7« »ممّا يشتهون»براى هر نوع اشتهايى، نعمتى موجود است: 

 «1« »لا يُصدّعون»استفاده از آنها آفات و عوارضى به دنبال ندارد: 
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 «1« »و ذلّلت قطوفها تذليلًا»گيرى از آنها بدون زحمت است. بهره

 «و يطوف عليهم»كنند: هرچه بخواهيد، خادمان برايتان فراهم مى

 «مخلّدون»شوند: ، هم پير نمى«لؤلؤاً منثوراً»دمان بهشتى هم زيبا هستند: خا

 «61« »على الارائك متّكئون»كاميابى در كمال آرامش است: 

 نزعنا ما فى»در بهشت آنچه هست دوستى است و حسادت و رقابت در آنجا راهى ندارد. 

______________________________ 
 255(. بقره، 6)

 سوره انسان 22تا  61آيات  (. ذيل2)

 32(. واقعه، 3)

 33(. واقعه، 4)

 33(. واقعه، 5)

 21(. واقعه، 1)

 26(. واقعه، 7)

 61(. واقعه، 1)

 64(. انسان، 1)

 51(. يس، 61)

 633چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 «6« »صدورهم من غلّ

 «3« »ربّ رحيم سلام قولًا من»، «2« »اللّه اكبرو رضوانٌ من »ها با رضا و سلام پروردگار همراه است: نعمت

 «4« »الحقنا بهم ذريتهم»شوند: پيوندند و كامياب مىذريّه مؤمن به آنها مى

 «و هم جيرانى»شوند: با اولياى الهى همسايه مى

 «5...« »وانهار من لبن ... و انهار من عسل »اند: هاى بهشتى متنوعنعمت

 متنوع اند:نهرهاى بهشتى گوناگون و 

 «انهار من ماء»الف( نهرهايى از آب. 

 «انهار من لبن»ب( نهرهايى از شير. 

 «و انهار من خمر»ج( نهرهايى از نوشيدنى لذت بخش بهشتى. 

 «1« »و انهار من عسل»د( نهرهايى از عسل. 

 «7» . ارتباط فرشتگان با انسان در قيامت622

آيد اين است كه فرشتگان، در همه احوال در دنيا و آخرت )برزخ و قيامت( با انسان آنچه از آيات الهى بدست مى

گاهى براى او استغفار و طلب « 1« »يصلى عليكم و ملائكته»فرستند، ارتباط دارند، گاهى بر او درود و صلوات مى
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ربّنا وادخلهم جنّات »دارند، هم براى او دست به دعا برمى و زمانى« 1« »آمنوا و يستغفرون للذين»كنند، بخشش مى

 و با جمله« 66« »الاتخافوا و لاتحزنوا» در هنگام مرگ و شروع عالم برزخ نيز با شعار و تلقين« 61« »عدن

______________________________ 
 61(. واقعه، 6)

 76(. توبه، 2)

 51(. يس، 3)

 26(. طور، 4)

 65(. محمّد، 5)

 65(. محمّد، 1)

 سوره رعد 23(. ذيل آيه 7)

 43(. احزاب، 1)

 7(. غافر، 1)

 1(. غافر، 61)

 31(. فصّلت، 66)

 634چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

و در آخرت نيز از هر « 6« »الّذين تتوفّاهم الملائكة طيّبين يقولون سلام عليكم»گيرند. جان آنها را مى« سلام عليكم»

 كنند.لام مىسو بر آنان س

 «2» . مقايسه بهشتيان و دوزخيان623

 كنيم:اى مىدر اينجا با توجّه به آيات متعدّد، ميان جايگاه اصحاب يمين در بهشت و اصحاب شمال در جهنّم مقايسه

 براى اصحاب يمين: براى اصحاب شمال:

 «ومظلّ من يحم»اى از دود سياه. سايه« فى ظلّ ممدود»اى ممتد و دائم. سايه

 لا بارد و»لامقطوعة نه خنك و نه سودمند. »هايى مجاز و مدام. ميوه

 «لا كريم« و لا ممنوعة

 «4« »بماء كالمهل»آبى همچون فلز گداخته. « 3« »شراباً طهورا»هايى پاكيزه. نوشيدنى

 «1...« »افيضوا علينا من الماء »در آرزوى آب. « 5« »انهار من ماء»رودهايى از آب. 

 «1« »حميم و غساق»آبى سوزان و زهرآلود. « 7« »انهار من لبن»از شير.  رودهايى

 «61« »من غِسلين»آبى پست. « 1« »انهار من خمر»رودهايى از شراب. 

 «62« »ماء صديد»آلود. آبى چرك و خون« 66« »انهار من عسل مصّفى»رودهايى از عسل. 

 «64« »مكاناً ضيقّا»مكانى تنگ. « 63« »جنتّان»دو بهشت و باغ بزرگ. 

 كلّما دخلت»الا قيلًا لعنت و نفرين به يكديگر. »برخوردهايى با سلام و سلامتى. 

 «61« »امةّ لعنت اختها« 65« »سلاماً سلاما
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 «61« »خذوه فغلّوه»ورودى با قهر و نفرت. « 67« »طبتم فادخلوها»ورودى با احترام. 

 قال اخسئوا فيها»هين و بايكوت. تو سلام»برخوردارى از رحمت و درود الهى. 

 «21« »و لا تكلّمون« 61« »قولًا من ربّ رحيم

______________________________ 
 32(. نحل، 6)

 سوره واقعه 41تا  46(. ذيل آيات 2)

 26(. انسان، 3)

 21(. كهف، 4)

 65(. محمّد، 5)

 51(. اعراف، 1)

 65(. محمّد، 7)

 57(. ص، 1)

 65(. محمّد، 1)

 31. حاقّه، (61)

 65(. محمّد، 66)

 61(. ابراهيم، 62)

 41(. الرحّمن، 63)

 63(. فرقان، 64)

 21(. واقعه، 65)

 31(. اعراف، 61)

 73(. زمر، 67)

 31(. حاقّه، 61)

 51(. يس، 61)

 611(. مؤمنون، 21)

 635چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 يطوفون»سوزان. ميان آتش و آبگردش در  يطوف عليهم»نظير. پذيرايى كنندگانى بى

 «2« »بينها و بين حميم آن« 6« »ولدان مخلّدون

 «3» هاى دنيوى. آفات نعمت624

 هاى دنيوى آفاتى دارد، مثلاً:نعمت

 «مخضود»گياهش تيغ دارد، ولى گياه بهشت تيغ ندارد. 

 «ظل ممدود»ها دائمى است. اش موقّت است، ولى در بهشت سايه درختسايه
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ها زياد و دائمى و در دسترس همه و بدون ضرر و زيان هاى دنيا يا ناياب است يا موسمى، ولى در قيامت ميوهميوه

 «كثيرة، لا مقطوعة و لا ممنوعة»است. 

گاهى عاشق همسرشان « أترابا»همسران در دنيا، گاهى متناسب نيستند، ولى در بهشت از هر جهت متناسبند، 

در يك كلام، « أبكارا»اند، گاهى بيوه هستند، ولى در بهشت همه باكره« عُرباً»مه عاشقند، نيستند، ولى در بهشت ه

 «انشأناهن انشاءً»همسران در قيامت، آفرينش جديدى دارند. 

 «4» . دريافت سلام در بهشت625

 كنند:بهشتيان از چند سوى، درود و سلام دريافت مى

اگر از « وامّا ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. »الف( از جانب اصحاب يمين )دوستان بهشتى(

 گويند:( از طرف دوستان، بر تو سلام.اصحاب يمين باشد )به او مى

بر اعراف « 5« »و على الاعراف رجال يعرفون كلّا بسيماهم فنادوا اصحاب الجنة ان سلام عليكم»ب( از جانب اعرافيان. 

 دهند كه سلام بر شما.شناسند و بهشتيان را ندامىبه چهره مى مردانى هستند كه همه را

 «1« »و الملائكة يدخلون عليهم من كلّ باب سلام عليكم بما صبرتم»ج( از جانب فرشتگان. 

______________________________ 
 67(. واقعه، 6)

 44(. الرحّمن، 2)

 سوره واقعه 41تا  27(. ذيل آيات 3)

 سوره واقعه 21تا  25(. ذيل آيات 4)

 41(. اعراف، 5)

 24(. رعد 1)

 

 631چهار صد نكته از تفسير نور، ص: 

 كنند.شوند و به خاطر صبر و مقاوتشان بر آنان سلام مىفرشتگان از هر سو بر آنان وارد مى

 از جانب خداوند رحيم، سلام بر آنان باد.« 6« »سلام قولًا من ربّ رحيم»د( از طرف خداوند. 

 «2» پذيرايى و پذيرايى كنندگان بهشت. 621

 مسئولين پذيرايى و شيوه پذيرايى بهشتيان، خصوصياتى دارد:

 «يطوف»باشند. الف: هر لحظه در دسترس مى

 «ولدان»اى زيبا و دلپذيرند. ب: نوجوانانى با قيافه

 «مخلدّون»اى نيست. ج: دلپذيرى آنان موسمى و لحظه

 «اكواب، اباريق، كاس»دست دارند.  د: انواع وسايل پذيرايى را در

 «كأس من معين»هاست. ه: پذيرايى ابتدا با مايعات و نوشيدنى

 «لا يصدّعون ... لا ينزفون»شود، آفاتى ندارد. و: آنچه عرضه مى
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 «فاكهة مما يتخيّرون»ز: مواد پذيرايى، متعدّد و متنوّع و به انتخاب مهمان است. 

 «معين، فاكهة، لحم»يوه و آنگاه غذاى گرم و مطبوع است. ح: اولويّت با نوشيدنى، سپس م

 «3» هاى بهشتى. مزاياى نعمت627

 هاى بهشتى اقسام مزايا را دارا هستند:نعمت

 «تشتهيه الانفس و تلذّ الاعين»كند. ها را اشباع مىها و چشمى سليقه. همه6

 «اكواب -صحاف». تنوّع دارند. 2

 «ذهب». زيبا هستند. 3

 «تشتهيه الانفس»طابق ميل هستند. . م4

 «تلذّ الاعين»شود . چشم از ديدن آن خسته نمى5

شود كه مرادهمسران دنيوى است، زيرا دهد شما و همسرانتان وارد بهشت شويد، معلوم مىاز اينكه قرآن فرمان مى

 «4»حورالعين بيرون از بهشت نيستند تا وارد آن شوند. 

______________________________ 
 51(. يس، 6)

 سوره واقعه 24تا  67(. ذيل آيات 2)

 سوره زخرف 76تا  11(. ذيل آيات 3)

 (. تفسير الميزان4)

--------------------------------------------------------------------- 

 

 معارفی از قرآن                                                                  

-------------------------------------------- 

 «8» . سیماى خردمندان در قرآن

 مرتبه در قرآن آمده و هر مرتبه همراه با يك كمال و وصفى بیان شده است. از جمله: 61« اولوا الالباب»واژه 

 «9« »اولى الالبابالقصاص حیاة يا و لكم فى»فهمند. . راز احكام را مى6

 «61« »تزودّوا فانّ خیر الزّاد التقوى واتقون يا اولى الالباب»نگر هستند. . آينده2

لاولى الالباب الذّين ... يتفكّرون فى خلق السموات »گاه و مقصد. دانند نه توقف. دنیا را محل عبور و گذر مى3

 «66« »والارض ربّنا ما خلقت هذا باطلا
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 «62« »لقد كان فى قصصهم عبرة لاولى الالباب»گیرند. س عبرت مى. از تاريخ، در4

« الذّين يستمعون القول فیتبعون احسنه ... و اولئك هم اولوا الالباب»پذيرند. . بهترين و برترين منطق را مى5

«63» 

 «64« »امّن هو قانت آناء الیل ... انما يتذكّر اولوا الالباب»باشند. . اهل تهجّد وعبادت مى1

 كِتابٌ أَنْزلَْناهُ إِلیَْكَ مُبارَكٌ لِیَدَّبَّروُا آياتِهِ وَ لِیَتَذكََّرَ أوُلوُا الأَْلْباب 29تدبروتفكردرآيات الهی ص : -7

 خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأرَْضِ وَ اختِْلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآياتٍ لأُِولِی الأَْلْباب إِنَّ فی 691عمران : آل 

يُؤتِْی الحْكِْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُؤْتَ الحِْكْمَةَ فَقَدْ أوُتِیَ خَیْراً كَثیراً  219اصحاب حكمت ولطف خاص الهی  البقرة : -8

 وَ ما يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُلوُا الْأَلْباب

نْهُ آياتٌ محُْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الكِْتابِ وَ أُخَرُ هُوَ الَّذی أَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتابَ مِ 7عمران : =دارای ايمان واقعی وحقیقیآل9

إلِاَّ اللَّهُ وَ قُلُوبهِِمْ زَيْغٌ فیََتَّبعُِونَ ما تَشابَهَ مِنْهُ ابْتِغاءَ الفِْتْنَةِ وَ ابْتِغاءَ تَأْويلِهِ وَ ما يَعْلَمُ تَأوْيلَهُ  مُتَشابهِاتٌ فَأمََّا الَّذينَ فی

 مِ يقَُولوُنَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِندِْ رَبِّنا وَ ما يَذَّكَّرُ إلِاَّ أوُلوُا الْأَلْبابالرَّاسخُِونَ فِی الْعلِْ

قُلْ لا يَسْتَوِی الخَْبیثُ وَ الطَّیِّبُ وَ لَوْ أَعجْبََكَ كَثْرةَُ الخَْبیثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا أوُلِی  611اهل فلاح ورستگاری المائدة : -61

 عَلَّكُمْ تُفْلحُِونَالْألَْبابِ لَ

 

______________________________ 

 «3»ادب در گفتار 

 دستوراتى كه اسلام براى نوع سخن و گوينده و چگونگى بیان او دارد، اشاره كنیم:

 «4« »بِنَباءٍ يقَین». سخن بايد واقعى و حقیقى باشد. 6

 «5« »الطیّّب مِن القَول». گفتار بايستى دل پسند باشد. 2

 «1« »قَولًا بَلیغاً». سخن بايد رسا و شفّاف باشد. 3
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 «7« »قولاً لیَنّاً». گفتار بايد نرم بیان شود. 4

 «8« »قوَلاً كريماً». سخن بايد بزرگوارانه بیان شود. 5

 «9« »قَولًا مَیسوراً». سخنى باشد كه پذيرش و عمل آن آسان باشد. 1

 «66« »عن اللَّغو مُعرضون»، «61« »اجتَنبِوا قَول الزّور». در گفتار هیچ گونه لغو و باطلى نباشد. 7

 «62« »لِمَ تقَولون مالا تَفعلون». گفتار بايد همراه با كردار باشد وگرنه قابل سرزنش است. 8

 «63« »قولًا سديداً». مستدل و محكم باشد. 9

 «64« »قولاً معروفاً». پسنديده و به اندازه باشد. 61

 «6« »قولوا للناس حسناً»مطلوب باشد. . زيبا، نیكو و 66

 «2« »يقولوا الّتى هى احسن»ها گفته شود. . بهترين62

 «3« »جادلهم بالتّى هى احسن». حتّى مجادلات وگفتگوهاى انتقادى، به بهترين وجه باشد. 63

 «6» . ابزار و وسیله آرامش

 آوريم:از آن را مى هايىى آرامش معرفّى شده است كه نمونهدر قرآن چند چیز وسیله

 گیرد.آگاه باشید تنها با ياد خدا دلها آرام مى« 2« »ألا بذكر اللّه تطمئنّ القلوب»الف( ياد خدا. 

 بخش است.درود ودعاى تو براى مردم آرام« 3« »ان صلاتك سكن لهم»ب( دعاى پیامبر صلى الله علیه و آله. 

هاى او كسى است كه آرامش را در دل« 6« »قلوب المؤمنینهو الذّى انزل السكینة فى »ج( امدادهاى غیبى. 

 مؤمنان نازل كرد.

 خداوند براى شما همسر قرار داد تا به نزد او آرامش يابید.« 2« »لتسكنوا الیها»د( همسر. 

 هايتان محل آرامش قرار داد.كسى كه براى شما از خانه« 3« »الذّى جعل لكم من بیوتكم سكنا»ه( خانه. 

 «جعل لكم الیل لتسكنوا فیه»كه زمانى مناسب براى آرمیدن و آسايش است. و( شب، 
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 «4» . نیاز انسان به قرآن

« 5« »و من قبله كتاب موسى اماماً و رحمة»* اگر انسان، به راهنما نیاز دارد، كتاب آسمانى، امام و راهنما است. 

 «1«. »ام من اللهّو انّ القرآن ام»پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمودند: 

« ذلك الكتاب لاريب فیه هدىً للمتّقین»* اگر انسان، به معلّم و مربّى نیاز دارد، كتاب آسمانى معلّم و مربّى است. 

«7» 

 «8« »و انزلنا الیكم نوراً مبیناً»ها به نور نیاز است، قرآن نور است. * اگر در تاريكى

 «9« »و انّ القرآن ... حكم عدل»قرآن كتاب عدل و قانون است. * اگر جامعه به قانون و عدالت نیاز دارد، 

ان هذا القرآن يهدى للتّى هى اقوم و يبشّر »* اگر انسان به امید نیاز دارد، قرآن سراسر بشارت و امید است. 

 «61« »المؤمنین

 «6« »برهان من ربّكمقد جائكم»* اگر انسان به استدلال، منطق و برهان نیاز دارد، قرآن دلیل و برهان است. 

 «2« »و علم نجاة»* اگر انسان به منجى نیاز دارد، قرآن پرچم نجات است. 

انّا انزلناه الیك قرآناً عربیّاً لعلكّم »ى تعقّل و تفكّر است. * اگر انسان نیاز به تذكّر و تعقّل دارد، قرآن وسیله

 «3« »تعقلون

 «4« »لايأتیه الباطل»راه قرآن انحراف ندارد. * اگر انسان به دنبال راهى بدون انحراف است، 

 «5« »قد جائكم موعظة من ربكّم»* اگر انسان به موعظه نیاز دارد، قرآن موعظه است. 

فانّ القرآن الشفاء النافع و »* اگر انسانِ دردمند، به دارو و درمان نیاز دارد، قرآن بهترين دارو و درمان است. 

 «1« »الدواء المبارك

الا بذكر »بخش دلهاست. و تنها آرام« 7...« »اناّ نحن نزّلنا الذكر »انسان به آرامش نیاز دارد، قرآن، ذكر الهى، * اگر 

 «8« »اللّه تطمئنّ القلوب

 «6» عوامل مؤثر در تربیت

ى پاك و مطهر مادرى همانند مريم، محل تربیتى مثل مسجد و سرپرستى همچون زكرياّى پیامبر وبا تغذيه

 شود. بنابر اين، عوامل مؤثّر در تربیت فرزند عبارتند از:، محصولش فرزندى همانند عیسى مىبهشتى
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 «تَقَبّلهَا رَبهّا بِقَبولٍ حَسَن»ايمان و نیكوكارى و دعاى مادر.  -

 «نَباتاً حَسناً»شرايط مناست رشد و نمو.  -

 «كَفّلهَا زَكريّا»مربى خوب.  -

 «المحراب»محیط سالم.  -

 «كلّما دخل علیها»كار فرزند. پشت عمل و -

 «وجََدَ عندَها رِزقاً»تغذيه سالم و پاك.  -

زمانى قحطى مدينه را فرا گرفت، روزى حضرت فاطمه علیها السلام مقدارى نان وگوشت خدمت پیامبر آورد. 

؛ آن از مِن عنداللهّ هوَ»پیامبر صلى الله علیه و آله پرسید: در زمان قحطى اين غذا كجا بوده است؟ حضرت فرمود: 

آنگاه پیامبر، حضرت على «. خدا را شكر كه تورا مانند مريم قرارداد»پیامبر فرمود: «. جانب خداوند است

 «2»حسن وامام حسین علیهم السلام را جمع كرد و همگى از آن غذا خوردند وبه همسايگان نیز دادند. وامام

 «6»وفاى به عهد 

 زير لازم است: وفاى به عهد در تمام موارد

 «2...« »ألم أعهد الیكم يا بنى آدم »ها بسته است. الف( عهدى كه خداوند از طريق فطرت يا انبیا با انسان

 «3...« »و منهم من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله »بندد. ب( عهدى كه انسان با خدا مى

 «4...« »دوا و الموفون بعهدهم اذا عاه»بندد. ج( عهدى كه انسان با مردم مى

 «5« »الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»د( عهد رهبر با امّت و بالعكس. 

 «1» . عوامل تربیت

 مِنِینَيآَ أَيُّهاَ النَّاسُ قَدْ جَآءتَْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِى الصُّدُورِ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْ

هاى شماست و ى شفا براى آنچه در سینهپروردگارتان پند و اندرزى براى شما آمد كه مايه اى مردم! همانا از سوى

 هدايت و رحمتى براى مؤمنان است.
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اذا التبسَتْ علیكم الفتِن كالیّل المُظلم فعلیكم بالقرآن فانهّ شافع مشفّع »پیامبراكرم صلى الله علیه و آله فرمود: 

حشتناك، به قرآن پناه بريد كه هم موعظه است، هم شفا، هم نور و هم رحمت. هاى تیره و ودر هجوم فتنه...« 

«7» 

قرآن، براى تمام « شفاء لما فى الصدّور من الامراض الخواطر و مشبهّات الامور»امام صادق علیه السلام فرمود: 

 «8»امراض روحى و شبهات و افكار شفاست. 

 تكامل دارد، يعنى: ى تربیت وگويا آيه اشاره به مراحل چهارگانه

 «موعظة من ربكّم»ى موعظه، نسبت به كارهاى ظاهرى. الف: مرحله

 «شفاء لما فى الصّدور»ى پاكسازى روح از رذايل. ب: مرحله

 «هدىً»ى راهیابى به سوى مقصود. ج: مرحله

 «رحمة للمؤمنین»ى دريافت رحمت الهى. د: مرحله

 «6». وفاى به عهد 323

 تمام موارد زير لازم است:وفاى به عهد در 

 «2...« »ألم أعهد الیكم يا بنى آدم »ها بسته است. الف( عهدى كه خداوند از طريق فطرت يا انبیا با انسان

 «3...« »و منهم من عاهد اللّه لئن آتانا من فضله »بندد. ب( عهدى كه انسان با خدا مى

 «4...« »هم اذا عاهدوا و الموفون بعهد»بندد. ج( عهدى كه انسان با مردم مى

 «5« »الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم»د( عهد رهبر با امّت و بالعكس. 

 «1». پرهیز از سخن لغو 324

اى دهد، بلكه اگر كلام بیهودهرود و به سخن لغو گوش نمى. مؤمن واقعى كسى است كه نه تنها به مجلس لغو نمى6

 «اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنهو »دهد. العمل نشان مىهم شنید، عكس

 «اعرضوا عنه -صبروا»اعتنايى به لغو و اعراض از آن است. هاى صبر، بى. يكى از نمونه2
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ى اديان الهى ازآن ستايش شده . اعراض از لغو در گفتن، شنیدن، ديدن و معاشرت، كمالى است كه در همه3

 كتاب است.(گروهى از اهل)آيه فوق در توصیف « سمعوا اللغو اعرضوا عنه»است. 

)لغو را با لغو پاسخ « سمعوا ... اعرضوا عنه»ى نهى از منكر، اعراض از منكر است. هاى عمومى وساده. از شیوه4

 نگويیم.(

 «سمعوا ... اعرضوا»شنود، مسئول است. . انسان در برابر آنچه مى5

 «اعمالنا و لكم اعمالكم لنا». قاطعیّت، صلابت و عدم سازش، نشانگر ايمان راسخ است. 1

 «لنا اعمالنا و لكم اعمالكم»گردد. . سود و زيان عمل هركس به خود او برمى7

 «اعرضوا ... سلام علیكم». اعراض، بايد كريمانه باشد. 8

 «اعرضوا ... لانبتغى الجاهلین». اعراض بايد همراه هشدار به اهل لغو باشد. 9

 «لانبتغى الجاهلین»اهل است. گو، جى جهل و بیهوده. لغو، میوه61

 «5» مسئولیت انسان در برابر خانواده

 اش اشاره شده است، از جمله:در آيات متعدّدى از قرآن به رسالت انسان در برابر خانواده

 «1« »قوا انفسكم و اهلیكم ناراً» -

 پايدارى كن.اهل خود را به نماز فرمان ده وبر آن « 7« »وأمر اهلك بالصلاة و اصطبر علیها» -

 ترين بستگانت را هشدار ده.نزديك« 8« »و انذر عشیرتك الاقربین» -

 فرزندم! نماز به پا دار و امر به معروف كن.« 9« »يا بنىّ اقم الصلاة و أمر بالمعروف» -

 ... زنان مؤمنان بگواى پیامبر! به زنان و دختران خود و سپس« 61« »قل لازواجك و بناتك و نساء المومنین» -

زيانكاران واقعى كسانى هستند كه خود و « 66« »ان الخاسرين الّذين خسروا انفسهم و اهلیهم يوم القیامة» -

 اند.شان در قیامت باختهخانواده

 نیستند.شان دغدغه دارند و بى تفاوتمردان خدا در مورد خانواده« 62« »اناّ كناّ فى اهلنا مشفقین» -
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 كرد.اش را به نماز سفارش مىپیامبر، همواره خانواده« 6« »ةو كان يأمر اهله بالصلا» -

 شود:اى ذكر مىدر روايات نیز توجهّ بسیارى به اين موضوع شده كه چند نمونه

تان خیر به خود و خانواده« 2« »علمّوا انفسكم و اهلیكم الخیر و ادبّوهم»فرمايد: امام على علیه السلام مى -

 ب كنید.بیاموزيد و آنان را اد

 كلّكم راع و كلكم مسئول عن رعیّته ... الرجل راع على اهل بیته ...»پیامبر اكرم صلى الله علیه و آله فرمودند:  -

همه شما نسبت به زير دست خود مسئول هستید. مرد، مسئول « 3« »فالمرئة راعیة على اهل بیت بعلها و ولده

 اش؛ زن، مسئول شوهر و فرزندش است.خانواده

مرّوا صبیانكم بالصلاة اذا بلغوا سبع سنین واضربوهم على تركها »فرمايد: یامبر اسلام صلى الله علیه و آله مىپ -

همین كه فرزندتان به هفت سالگى رسید، آنان را به « 4« »اذا بلغوا تسعاً و فرقوا بینهم فى المضاجع اذا بلغوا عشرا

گیرى تا مرز تنبیه بدنى مانعى ندارد و بستر و رختخواب آنان را نماز فرمان دهید و همین كه نه ساله شدند، سخت

 در ده سالگى جدا كنید

 «6» . فلسفه آفرينش انسان329

 قرآن براى آفرينش انسان اهدافى را بیان كرده است از جمله:

عبادتم كنند )و از  كهمن جن و انس را نیافريدم جز براى اين« 2« »و ما خلقت الجنّ والانس الاّ لیعبدون». عبادت. 6

 اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند(.

)خداوند( مرگ و حیات را آفريد تا شما را « 3« »خَلَق الموت والحیاة لیَبلوكم ايّكم احسن عملًا». آزمايش. 2

 كنید.بیازمايد، كه كدام يك از شما بهتر عمل مى

مگر كسى كه پروردگارت به او رحم كند و « 4« »ذلك خلقهمالّا مَن رحم ربّك و ل». براى دريافت رحمت الهى. 3

 )خداوند( براى همین )رحمت( مردم را آفريد.

خداوند رحمت كند كسى را كه ارزش و اعتبار خود را « رحم اللّه امرء عرف قدره»حضرت على علیه السلام فرمود: 

 رود.و بداند از كجا آمده، اكنون در كجاست وسپس به كجا مى« 5»بشناسد. 
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انّ اللّه ما خلق العباد الاّ لیعرفوه فاذا عرفوه عبدوه فاذا عبدوه استغنوا بعبادته »امام حسین علیه السلام فرمود: 

كه او را بشناسند، آن گاه كه او را خداوند متعال بندگانش را نیافريده است مگر براى اين« عن عبادة من سواه

 «1»نیاز شوند. دت كردند، با پرستش و عبادت او از پرستش غیر او بىشناختند، عبادتش كنند و چون خدا را عبا

دنیا براى ديگرى آفريده شده و « 7« »تخلق لنفسهاالدّنیا خُلقت لغیرها ولم»حضرت على علیه السلام فرمود: 

 اى است براى رسیدن به آخرت(براى خود آفريده نشده است. )دنیا وسیله

شوند. چنانكه در گیر مىگرا و زمینكنند، زمینخود را در درون دنیا جستجو مى هاىى هدفآرى، كسانى كه همه

 «اخلد الى الارض»سوره اعراف آمده است:  671ى آيه

 بدلهر دم از عمر گرامى هست گنج بى
 

 رود گنجى چنین هرلحظه بر باد آه آهمى

 

 «8» رستگارى

اهل نماز و انفاق و يقین به آخرت هستند، رستگارى و فلاح است. پاداش اهل تقوا كه به غیب ايمان دارند و 

« خلق لكم ما فى الارض جمیعاً»رستگارى، بلندترين قلّه سعادت است. زيرا خداوند هستى را براى بشر آفريده، 

اعبدوا » و عبادت را براى رسیدن به تقوا،« 6« »و ما خلقت الجنّ والانس الّا لیعبدون»و بشر را براى عبادت، « 9»

 «3« »واتقوا اللَّه لعلّكم تفلحون»و تقوا را براى رسیدن به فلاح و رستگارى. « 2« »ربّكم ... لعلّكم تتّقون

 . ويژگى رستگاران341

 هاى زير هستند:در قرآن، رستگاران داراى ويژگى

 «4»پردازند. الف: كسانى كه در برابر مفاسد جامعه، به اصلاحگرى مى

 «5»كنند. امر به معروف و نهى از منكر مىب: كسانى كه 

 «1»كنند. ج: كسانى كه علاوه بر ايمان به رسول خدا صلى الله علیه و آله، او را حمايت مى

 «7»د: كسانى كه از بخل دور هستند. 

 «8»ه: كسانى كه در قیامت از حسنات، میزانِ سنگین دارند. 

 . شرايط و لوازم رستگارى346
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 آيد و شرايط و لوازمى دارد، از آن جمله در قرآن به موارد ذيل اشاره شده است:تلاش بدست نمىرستگارى، بدون 

 «9« »قد افلح من زكّیها». براى فلاح و رستگارى، تزكیه لازم است. 6

 «61« »جاهدوا فى سبیله لعلكم تفلحون». براى فلاح و رستگارى، جهاد لازم است. 2

در نماز، اعراض از لغو، پرداخت زكات، پاكدامنى، عفت، امانتدارى، وفاى به عهد . براى فلاح و رستگارى، خشوع 3

 و دوام و پايدارى در نماز، لازم است.

 «6»موارد نفى افراط و تفريط 

 بخوريد و بیاشامید، ولى اسراف نكنید.« 2« »كلوا و اشربوا و لاتسرفوا. »6

بسته دست -در انفاق، نه دست بر گردن قفل كن« 3« »كلّ البَسطلا تَجعل يدك مَغلولةً الى عُنقك و لاتبسُطها . »2

 و نه چنان گشاده دستى كن كه خود محتاج شوى. -باش

مومنان، به هنگام انفاق نه اهل اسرافند و نه « 4« »يقتروا و كان بین ذلك قواماًيسرفوا و لمالذّين اذا أنفقوا لم. »3

 رو هستند.اهل بخل، بلكه میانه

نماز را نه بلند بخوان ونه آهسته، بلكه با صداى « 5« »جهر بصلوتك و لاتخافت بها وابتغ بین ذلك سبیلًالا ت. »4

 معتدل نماز بخوان.

امّا اگر تو را از راه خدا بازداشتند، اطاعت از آنها لازم « 1« »و بالوالدين احساناً». نسبت به والدين احسان كن؛ 5

 «7« »... فلاتطعهما تشرك بىان جاهداك على ان»نیست. 

و كان يأمر اهله »كند. و هم خانواده خويش را دعوت مى« 8« »و كان رسولاً نبیاًّ». پیامبر هم رسالت عمومى دارد؛ 1

 «9« »بالصلوة

كند كه و هم زكات را توصیه مى« اقیموا الصلوة»كند كه ارتباط با خالق است؛ . اسلام هم نماز را سفارش مى7

 «61« »اتوا الزكوة»است.  ارتباط با مردم

ها شما را از و نه دشمنى« 66« »شهداء لِلّه و لو على انفسكم»ها شما را از گواهى حقّ منحرف سازد؛ . نه محبت8

 «62« »و لا يجَرمِنّكم شَنئان»عدالت دور كند. 

 «63« »رحماء بینهم»و هم جاذبه دارند. « أشداء على الكفار». مؤمنین هم دافعه دارند؛ 9
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 «64« »عملوا الصالحات»و هم عمل صالح. « آمنوا». هم ايمان و باور قلبى لازم است؛ 61

 و هم« 65« »ربّنا افرغ علینا صبراً». هم اشك و دعا و درخواست پیروزى از خدا لازم است؛ 66

م هم شب عاشورا امام حسین علیه السلا« 6« »عشرون صابرون يغلبوا مأتین»ها. صبورى وپايدارى در سختى

 كرد.كرد و هم شمشیر تیز مىمناجات مى

 خواند و روز عید بايد در قربانگاه با خون آشنا شود.ى خدا دعا مى. روز عرفه و شب عید قربان، زائر خانه62

اى توجّه كند و جوانب ديگر را فراموش كند، بلكه در هر كارى آرى، اسلام دين يك بعدى نیست كه تنها به جنبه

 كند.روى وراه مستقیم را سفارش مىومیانهاعتدال 

 «4» . توبه در قرآن

را آورده تا بگويد: راه « الّا من تاب» ىيا جمله« الّاالذّين تابوا» ى. معمولاً قرآن كريم بدنبال آيات عذاب، جمله6

 اصلاح، هرگز بر كسى بسته نیست.

 «5« »اللّه توبوا الى». توبه، واجب است. زيرا فرمان خداوند است. 2

هوالذّى يقبل »توان باور كرد كه ما به امر او توبه كنیم ولى او نپذيرد. ى واقعى قطعى است، زيرا نمى. قبول توبه3

 «7« »هوالتوّاب الرحیم»، «1« »التوبة عن عباده

 «8« »ینيحبّ التّواب»كنند دوست دارد. پذيرد و هم كسانى را كه بسیار توبه مى. خداوند هم توبه را مى4

، «2« »بعده و اصلح تاب من»، «6« »تاب و عمل صالحا». توبه، بايد با عمل نیك و جبران گناهان همراه باشد. 5

 «3« »تابوا واصلحوا و بینّوا»

 «4« »توبوا ... لعلكم تفلحون». توبه، رمز رستگارى است. 1

« صالحاً فاولئك يبدّل اللّه سیئاتهم حسناتالاّ من تاب و عمل »ى تبديل سیئات به حسنات است. . توبه، وسیله7

«5» 

 «1« »توبوا ... يرسل السماء». توبه، سبب نزول باران است. 8

 «7« »توبوا الیه يمتّعكم متاعاً حسنا». توبه، سبب رزق نیكو است. 9
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« تبت الان حتّى اذا حضر احدهم الموت قال انّى»شود. . توبه در هنگام ديدن آثار مرگ و عذاب پذيرفته نمى61

«8» 

 «9« »هو التّواب الرحیم». خداوند علاوه بر قبول توبه، لطف ويژه نیز دارد. 66

 «66« »ثمّ تاب علیهم انهّ بهم رؤف رحیم»، «61« »ثمّ تاب و اصلح فانّه غفور رحیم»

 «62« »الاّ مَن تاب و آمن و عمل صالحا فاولئك يدخلون الجنّة»

در اين آيات در كنار توبه به مسئله رحمت و رأفت و محبّت الهى اشاره « 63« »دودثمّ توبوا الیه ان ربّى رحیم و»

 شده است.

ثم لم يتوبوا فلهم « »64« »و من لم يتب فاولئك هم الظالمون». قرآن ترك توبه را ظلم و هلاكت دانسته است. 62

 «.عذاب جهنّم

 «6» عوامل مغفرت 

 است از جمله: در قرآن كريم عواملى براى مغفرت بیان شده

 «2« »آمناّ بربّنا لیغفر لنا». ايمان. 6

 «3« »ان تتقّوا اللّه ... يغفر لكم». تقوا. 2

 «4« »فاتّبعونى ... يغفر لكم». پیروى از انبیا. 3

 «5« »و لیعفوا .... يغفراللّه لكم». عفو و گذشت از مردم. 4

 «1« »يغفر لكم ان تقرضوا اللّه ...». قرض الحسنه و وام دادن به مردم. 5

 «7« »تجاهدون فى سبیل اللّه ... يغفر لكم». جهاد. 1

 «8« »أنِ اعبدواللّه ... يغفر لكم». عبادت. 7

 «9« »ان تجتنبوا كبائر .... نكفّر عنكم سیئاتكم». پرهیز از گناهان كبیره. 8

 «61« »ظلمتُ نفسى ... فغفر له». دعا و استغفار و انابه خود انسان. 9
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 «66...« »يا أبانا استغفر لنا »اولیاى خدا براى انسان.  . دعاى61

 «62» . دنیا از منظر قرآن341

ها را از اقبال به آن و اغفال در برابر در قرآن مجید، از دنیا وزندگانى دنیا با تعبیرات مختلفى ياد گرديده و انسان

 آن برحذر داشته است، از جمله:

 «63« »ة الدّنیاعرََض الحیا». دنیا، عارضى است. 6

 «64« »و ماالحیاة الدّنیا الاّ لعبٌ و لهَو». دنیا، بازيچه است. 2

 «65« »فما متاع الحیاة الدّنیا فى الآخرة الاّ قلیل». دنیا، اندك و ناچیز است. 3

 «6« »وما الحیاة الدّنیا الّا متاع الغرور»ى غرور و اغفال است. . زندگى دنیا، مايه4

 «2« »زيّن للذّين كفروا الحیاة الدّنیا»راى كفّار جلوه دارد. . زندگى دنیا، ب5

 «3« »المال والبنون زينة الحیاة الدّنیا»هاى دنیا هستند. . مال و فرزند، جلوه1

 «4« »زهرة الحیاة الدّنیا»شود. اى است كه براى هیچ كس گُل نمى. دنیا، غنچه7

 «5« »الحیاة الدّنیا بالآخرهاشتروا »فروشید؟ . چرا آخرت را به دنیا مى8

 «1« »أرَضِیتم بالحیاة الدّنیا»شويد؟ . چرا به دنیاى فانى و محدود، راضى مى9

 «7« »فَرِحوا بالحیوة الدّنیا»گرديد؟ . چرا به دنیاى كوچك و زودگذر شاد مى61

 «8« »يَستحبوّن الحیاة الدّنیا على الآخره»دهید؟ . چرا دنیا را به آخرت ترجیح مى66

 «9« »ما متّعنا به لاتمدّنّ عینیك الى»شويد؟ . چرا به دنیاداران خیره مى62

 «61« »يرد الاّ الحیاة الدّنیالم»كنید؟ دنیا فكر مى. چرا فقط به63

 «66« »و آثر الحیاة الدّنیا، فانّ الجحیم هى المأوى»دانند كه جايگاهشان دوزخ است؟ . آيا دنیاگرايان نمى64

ين همه هشدار به خاطر كنترل مردم دنیاگرا است و آنچه در آيات و روايات انتقاد شده، از دنیاپرستى، البتّه ا

شدن، سرمست شدن و حقّ فقرا را ندادن است، ولى اگر افرادى در چهارچوب عدل و انصاف آخرت فروشى، غافل
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ادا كنند و در تحصیل دنیا يا مصرف آن  سراغ دنیا بروند و از كمالات ديگر و آخرت غافل نشوند و حقّ محرومان را

 ظلم نكنند، اين گونه مال و دنیا فضل و رحمت الهى است.

 الايثار

صُدُورِهِمْ حاجَةً مِمَّا  وَ الَّذينَ تبََوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإيمانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يحُِبُّونَ مَنْ هاجَرَ إِلَیْهِمْ وَ لا يجَِدُونَ فی 9( الحشر : 59)

 أَنْفُسهِِمْ وَ لَوْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يوُقَ شحَُّ نَفْسِهِ فَأُولئكَِ هُمُ المُْفْلحُِون أُوتُوا وَ يُؤْثرُِونَ علَى

 تعالى اللهّ سمّاه حتّى سلّم و آله و علیه اللّه صلّى اللّه رسول دأب من ذلك كان و السخاء درجات أعلى الإيثار و

 »«4: 18 «عظیم خلق لعلى إنّك و:»تعالى فقال عظیما

أ ما سمعت « 6» قال جهد المقل-عن محمد بن سماعة عن أبی بصیر عن أحدهما ع قال: قلت له أی الصدقة أفضل

 ترى هاهنا فضلا« 2»و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة  -قول الله عز و جل

الله عز و جل به المؤمن أن يعرفه بر إخوانه و إن قل و  إن مما خص عن جمیل عن أبی عبد الله ع قال سمعته يقول

و  خصاصة ثم قال بهم و لو كان أنفسهم على و يؤثرون -لیس البر بالكثرة و ذلك أن الله عز و جل يقول فی كتابه

بارك و تعالى و من عرفه الله عز و جل بذلك أحبه الله و من أحبه الله ت المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق من

 وفاه أجره يوم القیامة بغیر حساب ثم قال يا جمیل ارو هذا الحديث لإخوانك فإنه ترغیب فی البر.

................... يا جمیل أخبر بهذا الحديث غرر أصحابك قال فقلت له جعلت فداك من غرر أصحابی قال هم البارون 

ن صاحب الكثیر يهون علیه ذلك و قد مدح الله عز و جل صاحب بالإخوان فی العسر و الیسر ثم قال يا جمیل أما إ

 .المفلحون هم فأولئك نفسه شح يوق خصاصة و من بهم و لو كان أنفسهم على و يؤثرون القلیل فقال

ن لهذا فقلن ما عندنا إلا الماء!!! فقال ص: م -[ إن رجلا جاء إلى النبی ص فشكا إلیه الجوع فبعث إلى بیوت أزواجه

فقالت: ما عندنا إلا قوت الصبیة، و لكنا نؤثر به ضیفنا!!!!  -اللیلة فقال علی: أنا يا رسول الله. فأتى فاطمة فأعلمها

فلما أصبح أنزل الله فیهم هذه الآية:  -فقال علی: نومی الصبیة، و ]أنا[ أطفئ السراج للضیف، ففعلت و عشوا الضیف

 الآية. أنفسهم على و يؤثرون

خصاصة قال: نزلت فی علی و فاطمة و الحسن و  بهم و لو كان أنفسهم على فی قول الله: و يؤثرون ن ابن عباسع

 الحسین علیهم السلام.

 له غفر نفسه على آثر و شهوته فردّ شهوة اشتهى امرئ أيما(:ص) النبی قال

 .«له غفر نفسه، على آثر و شهوته فرد شهوة، اشتهى امرؤ أيما:- آله و علیه اللّه صلى - اللّه رسول قال و
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 ما - آله و علیه اللّه صلى - إنه:»زوجاته بعض قالت لقد ،و- آله و علیه اللّه صلى - اللّه رسول شعار من الإيثار كان و

 «أنفسنا على نؤثر كنا لكنا و لشبعنا، شئنا لو و الدنیا، فارق حتى متوالیة أيام ثلاثة شبع

 أمّته و سلّم و آله و علیه اللّه صلّى محمّد درجات بعض أرنی ربّ يا: السّلام علیه موسى قال: اللّه عبد بن سهل قال و

 خلقی جمیع على و علیك بها فضّلته عظیمة جلیلة منازله من منزلة أراك لكنّی ذلك تطیق لن إنّك موسى يا: قال

 جلّ و عزّ اللّه من قربها و أنوارها من نفسه تتلف أن كادت منزلة إلى فنظر السماوات ملكوت عن له فكشف: قال

 : فقال

 أحد يأتینی لا موسى يا الإيثار، هو و بینهم من به اختصصته بخلق: قال الكرامة؟ هذه إلى به بلغت ذا بما ربّ يا

 .يشاء حیث جنّتی من بوأّته و محاسبته من استحییة إلا عمره من وقتا به عمل قد منهم

 - اللّه رسول حیاة آثر لقد و مسطور الكتب فی و مشهور، عمره أوقات جمیع فی غیره - السلام علیه - علی إيثار و

 نَفْسَهُ يَشرِْی مَنْ النَّاسِ مِنَ وَ: فیه أنزل و الملائكة، به اللّه فباهى المبیت لیلة حیاته على - آله و علیه اللّه صلى

 »«.217: 2 اللّهِ مَرضْاَتِ ابْتِغَاءَ

-------------------- 

 عفت

 قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ يغَُضُّوا مِنْ أبَْصارهِِمْ وَ يحَْفظَُوا فرُُوجهَُمْ ذلِكَ أَزْكى 36و31بی عفتی مانع رشد وكمال انسان :النور : 

يحَْفظَْنَ فُرُوجَهُنَّ وَ لا يُبْدينَ زينَتهَُنَّ إلِاَّ ما  لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خبَیرٌ بِما يَصْنعَُون وَ قُلْ لِلمُْؤمِْناتِ يغَْضضُْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ

أَوْ جُیُوبِهِنَّ وَ لا يُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلِاَّ لِبعُُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أَوْ آباءِ بعُُولَتِهِنَّ أَوْ أبَْنائِهِنَّ  ظهََرَ مِنهْا وَ لْیَضْربِْنَ بخُِمُرهِِنَّ عَلى

أَخوَاتِهِنَّ أَوْ نسِائِهِنَّ أَوْ ما مَلكََتْ أيَْمانُهُنَّ أَوِ التَّابِعینَ غَیرِْ أُولِی الْإِرْبَةِ  إِخْوانِهِنَّ أَوْ بَنی لَتِهِنَّ أَوْ إخِْوانِهِنَّ أَوْ بَنیأَبْناءِ بعُُو

يضَْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ ما يخُْفینَ مِنْ زينَتهِِنَّ وَ تُوبُوا  عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لَمْ يَظهَْرُوا عَلى

 إِلَى اللَّهِ جَمیعاً أَيُّهاَ الْمُؤمْنِوُنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلحِوُن

قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ  باِلْقوَلِْ فَیَطْمَعَ الَّذی فیيا نِساءَ النَّبِیِّ لَستُْنَّ كأََحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلا تخَْضَعْنَ  32الأحزاب : 

 قَولْاً مَعْرُوفا

إِلَیْهِ وَ إلِاَّ تَصرِْفْ عَنِّی كَیْدهَُنَّ أَصْبُ إلَِیْهِنَّ وَ أَكُنْ  قالَ ربَِّ السِّجْنُ أحََبُّ إِلَیَّ مِمَّا يَدعُْونَنی 33ارزش عفت :يوسف : 

 مِنَ الجْاهِلین

لا يَرْجُونَ نِكاحاً فلََیْسَ علََیْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضعَْنَ ثِیابهَُنَّ غَیْرَ  وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللاَّتی 11زن: النور :  عفت ارزش

 مُتَبَرِّجاتٍ بِزينَةٍ وَ أَنْ يَسْتعَْفِفْنَ خیَْرٌ لَهُنَّ وَ اللَّهُ سَمیعٌ عَلیم
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 وَ الَّذينَ هُمْ لفِرُُوجهِِمْ حافِظوُن 5 ازنشانه های رستگاران: المؤمنون :

لَكَادَ الْعَفیِفُ أَنْ يَكوُنَ مَلكَاً مِنَ  قَدَرَ فَعَفَ نهج البلاغهَ قاَلَ ع: مَا الْمجُاَهِدُ الشَّهِیدُ فِی سبَِیلِ اللَّهِ بِأَعْظَمَ أَجرْاً مِمَّنْ

 الْملََائِكةَ

دارد نفس را و پاك میكند آن را از پستیها، يعنى ههُاَ عَنِ الدَّنَايَا. پرهیزگارى نگاه مىالنُّفوُسَ وَ ينَُزِّ يَصُونُ العَْفَافُ

 امورى كه باعث پستى مرتبه اين كس گردد.

زكََاةُ الْماَلِ الْإفِْضاَلُ زكََاةُ الْقُدْرةَِ  الُعَنْ أَمِیرِ المُْؤْمِنیِنَ ع أنََّهُ قاَلَ: زكََاةُ الْعِلْمِ نَشْرهُُ زكََاةُ الجَْاهِ بَذْلُهُ زكََاةُ الحِْلْمِ الِاحْتمَِ

رْحاَمِ زكََاةُ الظَّفَرِ الْإِحسَْانُ زَكاَةُ الْبَدَنِ الجْهَِادُ وَ الصِّیَامُ زكََاةُ الْیسََارِ بِرُّ الجْیِرَانِ وَ صلَِةُ الْأَ العَْفاَفُ الْإِنْصَافُ زكََاةُ الجَْمَالِ

 النِّعَمِ یُ فِی طاَعَةِ اللَّهِ زكََاةُ الشَّجَاعَةِ الجْهِاَدُ فِی سَبِیلِ اللَّهِ زكََاةُ السُّلْطاَنِ إِغَاثَةُ الْمَلهُْوفِ زكََاةُزكََاةُ الصِّحَّةِ السَّعْ

 اصْطِنَاعُ الْمعَْرُوفِ زكََاةُ الْعلِْمِ بَذْلُهُ لِمسُْتحَِقِّهِ وَ إِجهْاَدُ النَّفسِْ فِی العَْمَلِ بهِ

قاَلَ  -وَ سُئِلَ وَ مَا أَكثَْرُ مَا يُدْخَلُ بهِِ النَّارُ -قاَلَ تَقْوَى اللَّهِ وَ حُسْنُ الخُْلقُِ -سُولُ اللَّهِ مَا أَكْثَرُ ماَ يُدْخَلُ بِهِ الجَْنَّةُسُئِلَ رَ

 .وَ الْفَرجُْ الْأجَْوفََانِ البَْطنُْ

ضَعِیفُ العَْمَلِ قَلِیلُ الصَّلَاةِ قَلِیلُ الصَّوْمِ وَ لَكِنْ أَرجُْو أَنْ لاَ آكُلَ إِلَّا حَلاَلاً وَ لَا عَنْ أبَِی جَعْفَرٍ ع قاَلَ: قاَلَ لَهُ رَجُلٌ إنِِّی 

 .وَ فَرجٍْ أَنْكحََ إِلَّا حَلاَلًا فَقاَلَ وَ أَیُّ جهِاَدٍ أفَْضَلُ مِنْ عِفَّةِ بَطنٍْ

بَطْنُهُ وَ فَرْجُهُ وَ اشْتَدَّ جهِاَدهُُ وَ عَمِلَ لخَِالِقِهِ وَ  عفََ إنَِّمَا شیِعَةُ جَعْفَرٍ منَْ دِ اللَّهِ عٍ عَنِ الْمفَُضَّلِ بْنِ عُمَرَ قاَلَ قاَلَ أَبُو عَبْ

 رَجَا ثوََابَهُ وَ خاَفَ عِقَابَهُ فَإِذَا رَأيَْتَ أُولَئِكَ فَأوُلَئِكَ شِیعَةُ جَعفْ

 زندگی طبیعی استمعنی عفت وپاكدامنی انزوانیست بلكه رعايت پاكی در

أحَْصَنَتْ فَرْجهَا فَنَفخَْنا فیها مِنْ رُوحِنا وَ جَعَلْناها وَ ابْنهَا آيَةً  وَ الَّتی 96مادرپاكدامن سبب رشدخود وفرزندالأنبیاء : 

 لِلْعالمَین

------------------------- 

 بندگی 

هِ وَ لاَ الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَ مَنْ يَستَْنْكِفْ عَنْ عِبادَتِهِ وَ يَسْتَكبِْرْ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمسَیحُ أَنْ يكَُونَ عَبدْاً لِلَّ 672: : 

 فَسَیحَْشُرُهُمْ إِلَیْهِ جَمیعاً
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حَسَناً فَهُوَ يُنفِْقُ  ءٍ وَ مَنْ رَزقَْناهُ مِنَّا رِزقْاًشَیْ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ علَى 75( النحل : 61ارزش بیدگی)

 مِنْهُ سِرًّا وَ جهَرْاً هَلْ يَسْتوَوُنَ الحَْمْدُ للَِّهِ بَلْ أَكْثَرهُُمْ لا يَعْلمَُون

 إِنْ كُلُّ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ إلِاَّ آتِی الرَّحْمنِ عَبدْا 93بندگی تمام موجودات: مريم : 

 قَدْ سبََقَتْ كَلِمتَُنا لعِِبادِنَا الْمُرْسَلینوَ لَ 676بندگی انبیاء: الصافات : 

 فَوَجَدا عَبْداً مِنْ عِبادِنا آتَیْناهُ رَحْمَةً مِنْ عِندِْنا وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لدَُنَّا علِْما 15الكهف : 

يرُِدْكَ بخَِیْرٍ فَلا رَادَّ لفَِضلِْهِ يُصیبُ بِهِ مَنْ  وَ إِنْ يَمسَْسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلا كاشِفَ لَهُ إلِاَّ هُوَ وَ إِنْ 617آثارعبوديت: يونس : 

 يَشاءُ مِنْ عِبادهِِ وَ هُوَ الغَْفُورُ الرَّحیم

 عَبْدهِِ لِیكَُونَ لِلْعالمَینَ نذَيرا تَبارَكَ الَّذی نَزَّلَ الْفُرقْانَ علَى 6ستايش بنده توسط خدا: الفرقان : 

 

 (86(إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤْمِنینَ )81(إِنَّا كَذلِكَ نجَْزِی المْحُْسِنینَ )79نَ )نُوحٍ فِی الْعالَمی سَلامٌ عَلى

--------------- 

 (666(إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ المُْؤمِْنینَ )661(كَذلِكَ نجَْزِی الْمحُْسِنینَ )619إِبْراهیمَ ) سَلامٌ عَلى

--------------- 

 (622(إنَِّهُما مِنْ عِبادِنَا الْمُؤمْنِینَ )626(إِنَّا كَذلِكَ نجَْزِی الْمحُْسِنینَ )621ونَ )وَ هارُ مُوسى سَلامٌ عَلى

-------------- 

 (632(إِنَّهُ مِنْ عِبادِناَ المْؤُْمِنینَ )636(إِنَّا كَذلِكَ نجَْزِی الْمحُْسِنینَ )631ياسینَ )إلِْ سَلامٌ عَلى

----------------- 

رَغْبةًَ فَتِلْكَ عِباَدةَُ التُّجَّارِ وَ إِنَّ قَومْاً عَبَدوُا اللَّهَ رَهْبَةً فَتِلكَْ  إِنَّ قَومْاً عَبدَُوا اللَّهَ عبادت وَ قاَلَ عانگیزه های 

 ادةَِ.عِبَادَةُالعبید  وَ إِنَّ قَومْاً عبََدُوا اللَّهَ شُكْراً فَتلِْكَ عِباَدةَُ الْأَحْراَرِ وَ هِیَ أفَضَْلُ الْعِبَ
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لاَ غَرَضَ لِی إِلَّا ثَوَابُهُ  أَعْبُدَ اللَّهَ أَنْ لأََكْرهَُ إِنِّی پرستش برای شكر گزاری نه برای ثواب وعقاب  قاَلَ عَلِیُّ بْنُ الحُْسَیْنِ ع

أَنْ أعَْبُدهَُ لخَِوفِْ عِقَابِهِ فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ السَّوءِْ إِنْ لَمْ  فَأَكُونَ كَالْعَبْدِ الطَّمِعِ المُْطیِعِ إِنْ طُمِّعَ عَمِلَ وَ إِلَّا لَمْ يعَْمَلْ وَ أَكْرهَُ

 يخََفْ لَمْ يَعمَْلْ قِیلَ فَلِمَ تَعبُْدهُُ قاَلَ لِمَا هُوَ أَهلُْهُ بِأَيَادِيهِ عَلَیَّ وَ إنِْعَامِه

الْعِباَدةََ فَعاَنقَهََا وَ أَحَبَّهَا  عَشِقَ أفَضَْلُ النَّاسِ منَْ اللَّهِ صعشق به عبادت وبندگی ٍ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ قَالَ رَسُولُ 

 مْ عَلَى يسُْرٍ.بِقَلْبِهِ وَ بَاشَرَهاَ بجِسََدهِِ وَ تَفَرَّغَ لهَاَ فهَُوَ لاَ يُباَلِی علََى مَا أَصْبحََ مِنَ الدُّنْیَا علََى عسُْرٍ أَ

لَا  قَالَ ثلََاثَةُ أَشْیَاءَ أنَْ -شَرِيفُ فَقاَلَ قُلْ ياَ أبََا عَبْدِ اللَّهِ قُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ماَ حقَِیقَةُ الْعبُُودِيَّةِياَ حقیقت عبوديت َ قُلْتُ

كٌ يرََوْنَ المْاَلَ مَالَ اللَّهِ يضََعُونَهُ حَیْثُ أمََرَهُمُ الْعَبْدُ لِنَفسِْهِ فیِماَ خوََّلَهُ اللَّهُ إِلَیْهِ مِلْكاً لِأَنَّ الْعَبِیدَ لاَ يكَُونُ لهَُمْ مِلْ يَرىَ

مشكاة الأنوار فی غرر  نهْوَ لاَ يدَُبِّرُ العْبَْدُ لِنَفْسِهِ تَدْبِیراً وَ جُمْلَةُ اشْتِغَالِهِ فِیمَا أمََرهَُ اللَّهُ تَعَالَى بِهِ وَ نهََاهُ عَ -اللَّهُ تَعَالَى بهِِ

 327: الأخبار، النص، ص

ا كاَنَ مُؤَدِّياً فَقاَلَ حُسْنُ حد عبادت ٍ عَنْ أَبِی بصَِیرٍ قاَلَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ حَدِّ الْعِباَدةَِ الَّتِی إِذَا فَعلَهَاَ فَاعِلهَُ

 النِّیَّةِ باِلطَّاعَةِ.

يَفْقدَِكَ عنِْدَ طَاعَتِهِ فَتَكوُنَ مِنَ الخَْاسِرِينَ وَ إِذَا قَويِتَ فَاقْوَ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ  عِندَْ مَعصِْیَتِهِ وَ اللَّهُ يَراَكَ احْذَرْ أنَْ َ قاَلَ ع

 وَ إِذَا ضَعفُْتَ فَاضْعُفْ عَنْ معَْصِیَةِ اللَّه

 ما عاشق كمال هستیم وتنهابندگی خدای كامل ما را به كمال واقعی میرساند-6تكات 

 إِنَّ اللَّهَ رَبِّی وَ رَبُّكُمْ فَاعْبُدوُهُ هذا صِراطٌ مُسْتَقیم 56عمران : ندگی خدا آلتنها راه مستقیم راه ب -2

------------------ 

 موعظه

 يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءتَْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِی الصُّدوُرِ وَ هُدىً وَ 57قرآن موعظه بزای تمام بشر  يونس : 

 رَحْمَةٌ لِلمُْؤْمِنین

آثارِهِمْ بِعیسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقاً لِما بَیْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ آتَیْناهُ الإِْنجْیلَ فیهِ  وَ قَفَّیْنا عَلى 41آثارموعظه  المائدة : 

 وَ مَوْعظَِةً لِلْمتَُّقین هُدىً وَ نُورٌ وَ مُصَدِّقاً لِما بیَْنَ يدََيْهِ مِنَ التَّوْراةِ وَ هُدىً

قُلُوبِهِمْ وَ  خَتَمَ اللَّهُ عَلى7  إِنَّ الَّذينَ كَفرَُوا سَواءٌ عَلَیهِْمْ أَ أَنْذرَْتهَُمْ أمَْ لَمْ تُنذِْرْهُمْ لا يُؤْمِنوُن 1موعظه بیفايده  البقرة : 

 عَظیمأَبْصارهِِمْ غِشاوةٌَ وَ لَهُمْ عَذابٌ  سَمْعهِِمْ وَ علَى عَلى
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 لِأَخِیهِ هَدِيَّةً أفَضَْلَ مِنْ كلَِمَةِ حكِْمَةٍ تَزِيدهُُ هدًُى أَوْ تَرُدُّهُ عَنْ رَدىً الْمسُْلمُِ مَا أَهْدَى بهترين هديه قَالَ النَّبِیُّ ص

 العطیّة و نعم الهديّة الموعظة  : نعمو قال صلّى اللَّه علیه و آله

بصدقة احب الى اللَّه من موعظة يعظ بها قوما يتفرقون و  مؤمن : ما تصدّقه علیه و آلهبهترين انفاق  ٍو قال صلّى اللَّ

 قد نفعهم اللَّه بها و هى افضل من عبادة سنة

لُ الْغَمَامِ فیَُوضَعُ فِیهِ ءٍ مِثْثُمَّ يؤُْتَى بِشیَْ المِْیزَانِ فِی عَمَلُهُ أنََّهُ يُؤتَْى بِالرَّجُلِ فیَُوضعَُ ثواب اخروی پند وموعظه وَ رُویَِ

 بَعْدكِثُمَّ يُقاَلُ أَ تَدرِْی مَا هَذَا فَیقَُولُ لاَ فَیُقاَلُ هذََا الْعِلْمُ الَّذِی عَلَّمْتَهُ النَّاسَ فَعَملُِوا بِهِ مِنْ 

للَّه الى موسى تعلّم الخیر : نعم العطیّة و نعم الهديّة الموعظة و اوحى ااثر موعظه درقبر   و قال صلّى اللَّه علیه و آله

 الخیر و متعلمیه قبورهم حتّى لا يستوحش بمكانهم. منور لمعلمى و علمه من لا يعلمه فانىّ

 الخَْیرْ يَعْلَمُ كَانَ هُإِنَّ إِنَّ إِبْراهِیمَ كانَ أمَُّةً قانِتاً للَِّهِ حَنِیفاً وَ لَمْ يكَُ مِنَ الْمشُْرِكیِنَ فِی قَوْلِهِ تَعاَلىَ ايمنی از خطا   وَ رُویَِ

بُّهَا فَقاَلَ أمَاَ إنَِّهُمْ لَمْ يَموُتُوا إِلَّا ِّ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: مَرَّ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ ع عَلَى قَرْيَةٍ قَدْ ماَتَ أَهْلهَُا وَ طَیْرهُاَ وَ دَوَا

وَ كَلِمَتَهُ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يحُْیِیَهُمْ لَنَا فَیخُبِْرُوناَ ماَ  اللَّهِ تدََافَنوُا فَقَالَ الحَْوَارِيُّونَ يَا روُحَوَ لَوْ ماَتُوا متُفََرِّقِینَ لَ« 2»بِسخَْطَةٍ 

لِ عَلَى شَرَفٍ مِنَ الْأرَْضِ یْكَانَتْ أَعْماَلُهُمْ فَنجَْتَنِبهََا فَدَعاَ عِیسَى ع رَبَّهُ فَنُودِیَ مِنَ الجَْوِّ أَنْ نَادِهِمْ فَقاَمَ عیِسَى ع بِاللَّ

وَ كَلِمَتَهُ فَقَالَ ويَحَْكُمْ ماَ كَانَتْ أَعْمَالُكُمْ قاَلَ عِباَدةَُ  اللَّهِ فَقاَلَ ياَ أَهْلَ هَذهِِ الْقرَْيَةِ فأََجاَبَهُ مِنهُْمْ مُجِیبٌ لَبَّیْكَ ياَ رُوحَ

وَ أَمَلٍ بَعِیدٍ وَ غَفْلَةٍ فِی لهَْوٍ وَ لعَِبٍ فَقاَلَ كیَْفَ كَانَ حُبُّكُمْ للِدُّنْیاَ قاَلَ كحَُبِّ الطَّاغُوتِ وَ حُبُّ الدُّنْیَا مَعَ خَوْفٍ قَلِیلٍ 

تُكُمْ للِطَّاغوُتِ قاَلَ كَیْفَ كَانَتْ عِباَدَ الصَّبِیِّ لِأمُِّهِ إِذَا أَقْبلََتْ عَلیَنْاَ فَرِحْنَا وَ سُرِرْنَا وَ إِذَا أَدْبرَتَْ عَنَّا بَكَیْنَا وَ حَزِنَّا قاَلَ

ی الهَْاوِيَةِ فَقاَلَ وَ مَا الْهَاوِيَةُ الطَّاعَةُ لِأهَْلِ الْمَعَاصِی قاَلَ كَیْفَ كَانَ عَاقِبَةُ أمَْركُِمْ قاَلَ بِتْناَ لَیلَْةً فِی عاَفِیَةٍ وَ أصَبْحَْناَ فِ

رٍ تُوقدَُ عَلَیْناَ إِلَى يَومِْ الْقِیَامَةِ قاَلَ فَمَا قُلْتُمْ وَ ماَ قِیلَ لكَُمْ قاَلَ قُلْناَ فَقاَلَ سِجِّینٌ قاَلَ وَ مَا سِجِّینٌ قاَلَ جِباَلٌ مِنْ جَمْ

إِنَّهُمْ  هِاللَّ نهِِمْ قَالَ يَا روُحَرُدَّناَ إِلَى الدُّنْیَا فَنزَْهَدَ فِیهاَ قِیلَ لَناَ كَذَبْتُمْ قاَلَ وَيحَْكَ كَیْفَ لَمْ يُكَلِّمنِْی غَیرُْكَ مِنْ بَیْ

ا نَزَلَ الْعَذَابُ عَمَّنیِ مَعهَُمْ فَأنََا ملُْجَمُونَ بِلجِاَمٍ مِنْ نَارٍ بِأَيْدِی مَلاَئِكَةٍ غِلَاظٍ شِدَادٍ وَ إنِِّی كُنْتُ فِیهِمْ وَ لَمْ أكَُنْ منِهُْمْ فَلَمَّ

إِلَى الحَْوَارِيِّینَ فَقاَلَ ياَ أوَْلِیَاءَ كَبُ فِیهَا أَمْ أَنجُْو مِنهْاَ فَالْتفََتَ عِیسَى علَا أَدرِْی أُكَبْ« 3» مُعَلَّقٌ بِشَعْرةٍَ عَلَى شَفِیرِ جَهَنَّمَ

 وَ النَّوْمُ علََى المَْزَابِلِ خَیْرٌ كَثِیرٌ مَعَ عَافِیَةِ الدُّنْیَا وَ الْآخِرةَِ.« 6» اللَّهِ أَكْلُ الخُْبْزِ الْیاَبسِِ بِالْملِحِْ الجَْرِيشِ

ءٍ تَعَلَّمْتَ مِنِّی قاَلَ لَهُ ياَ مَوْلاَیَ ثَماَنَ مسََائِلَ قاَلَ لَهُ ع قُصَّهَا أنََّهُ قاَلَ لِبعَْضِ تلََامِذَتِهِ أَیَّ شیَْ رُوِیَ عَنِ الصَّادِقِ ع             

 عَلَیَّ لأَِعْرفِهَاَ قاَلَ 

وتِْ حَبِیبَهُ فصََرَفْتُ هِمَّتِی إلَِى ماَ لاَ يُفَارقِنُِی بَلْ يُؤنِْسنُِی فِی وَحدَْتِی وَ هُوَ الْأوُلَى رَأيَْتُ كُلَّ مَحْبُوبٍ يفَُارِقُ عِنْدَ الْمَ

 فِعْلُ الخْیَْرِ فَقاَلَ أَحْسنَْتَ وَ اللَّهِ 
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لِكَ لاَ فخَْرَ وَ رَأيَْتُ الْفخَْرَ الْعظَِیمَ فِی قَوْلِهِ الثَّانِیَةُ قاَلَ رأَيَْتُ قَومْاً يَفخَْرُونَ بِالحَْسَبِ وَ آخَريِنَ بِالْماَلِ وَ الْوَلَدِ وَ إذَِا ذَ

 فَاجْتهَدَْتُ أَنْ أَكُونَ عِنْدهَُ كَرِيماً قاَلَ أَحْسنَْتَ وَ اللَّهِ  إِنَّ أَكْرمََكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكمُْ تَعَالىَ

الجَْنَّةَ  فَإِنَ الهَْوى عنَِ النَّفسَْ وَ نهَىَ رَبِّهِ مَقامَ خافَ وَ أمََّا مَنْ الثَّالِثَةُ قاَلَ رأََيْتُ لَهْوَ النَّاسِ وَ طَربََهُمْ وَ سمَِعْتُ قوَْلَهُ تعََالىَ

 تَقَرَّتْ عَلَى طاَعَةِ اللَّهِ تَعَالَى قاَلَ أَحْسنَْتَ وَ اللَّهِ فَاجْتهََدتُْ فِی صَرْفِ الهْوََى عَنْ نَفسِْی حتََّى اسْ الْمَأْوى هیَِ

مَنْ ذَا الَّذِی يقُرِْضُ اللَّهَ  هُالرَّابِعَةُ قَالَ رَأَيْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدَ شَیْئاً يُكْرَمُ عِنْدهَُ اجْتهََدَ فِی حِفْظِهِ وَ سَمعِْتُ قوَْلهَُ سُبحْاَنَ

المُْضاَعَفَةَ وَ لَمْ أَرَ أَحْفظََ مِمَّا يَكوُنُ عِنْدهَُ فَكلَُّمَا وَجَدتُْ شیَئْاً يُكْرَمُ فَأَحْبَبتُْ عِفَهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌقَرضْاً حَسَناً فَیُضا

 هعِنْدِی وَجَّهْتُ بِهِ إِلَیْهِ لِیكَوُنَ لِی ذُخرْاً إِلَى وقَْتِ حَاجتَِی إلَِیْهِ قاَلَ أَحْسنَْتَ وَ اللَّ

نحَْنُ قَسَمْنا بَیْنهَُمْ مَعِیشَتهَُمْ فِی  ِ الخَْامسَِةُ قاَلَ رَأَيْتُ حسََدَ النَّاسِ بَعْضِهِمْ لِلْبَعْضِ فِی الرِّزْقِ وَ سمَِعْتُ قَوْلَهُ تَعَالىَ

فَمَا  سُخْرِيًّا وَ رَحْمَتُ رَبِّكَ خَیْرٌ مِمَّا يجَمْعَُونَ الحَْیاةِ الدُّنْیا وَ رفََعْنا بعَْضهَُمْ فَوْقَ بَعْضٍ درََجاتٍ لِیَتَّخِذَ بَعْضهُُمْ بعَْضاً

 قاَلَ أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ « 6» حَسدَْتُ أَحَداً وَ لاَ أسَِفْتُ عَلَى ماَ فَاتَنیِ

 تِی فِی صُدُورِهِمْ وَ سَمِعْتُ قَوْلَ اللَّهِ تَعَالىَالَّ« 2» السَّادِسَةُ قاَلَ رأََيْتُ عَدَاوةََ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ فِی دَارِ الدُّنْیاَ وَ الحَْزاَزَاتِ

 أَحْسَنْتَ وَ اللَّهِ إِنَّ الشَّیْطانَ لَكُمْ عدَُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا فَاشتَْغَلْتُ بِعدََاوةَِ الشَّیْطَانِ عَنْ عدََاوةَِ غیَْرهِِ قاَلَ 

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإنِسَْ إِلَّا  اجْتهَِادَهُمْ فِی طَلَبِ الرِّزْقِ وَ سَمعِْتُ قَوْلَهُ تعََالىَ النَّاسِ وَ« 3» السَّابِعَةُ قاَلَ رأََيْتُ كَدحَْ

تُ أَنَّ وَعْدهَُ وَ قَوْلَهُ فَعَلِمْ مَتیِنُلِیَعْبدُُونِ ما أرُِيدُ مِنهُْمْ مِنْ رِزْقٍ وَ ما أرُِيدُ أَنْ يُطعِْمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو القُْوَّةِ الْ

 وَ اللَّهِ  صِدْقٌ فَسَكَنْتُ إِلَى وَعْدهِِ وَ رَضِیتُ بِقوَْلِهِ وَ اشتَْغَلْتُ بمِاَ لَهُ عَلَیَّ عَمَّا لِی عِنْدهَُ قاَلَ أَحْسَنْتَ

اً عَلَى خَلْقٍ مِثلِْهِمْ وَ سَمعِْتُ قَوْلَهُ الثَّامِنَةُ قاَلَ رأََيْتُ قَومْاً يَتَّكلُِونَ عَلَى صحَِّةِ أَبْدَانِهِمْ وَ قَومْاً عَلَى كَثْرةَِ أمَوَْالِهِمْ وَ قوَمْ

فَاتَّكَلْتُ عَلَى  لا يحَْتَسِبُ وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبهُُ وَ مَنْ يتََّقِ اللَّهَ يَجْعلَْ لَهُ مخَْرَجاً وَ يَرْزقُْهُ مِنْ حیَْثُ تَعَالىَ

 اللَّهِ وَ زَالَ اتِّكاَلِی عَلَى غَیرْهِِ 

 ذهِِ الثَّماَنِ الْمَساَئلِهَفَقاَلَ لَهُ وَ اللَّهِ إِنَّ التَّوْرَاةَ وَ الإِْنجِْیلَ وَ الزَّبُورَ وَ الْفُرقَْانَ وَ سَائِرَ الْكتُُبِ تَرجِْعُ إلَِى 

فسَْهُ ياَ ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ فَقاَلَ لاَ تحَُدِّثْ نَفْسَكَ بِشَیْئَیْنِ بِفَقْرٍ وَ لاَ بطُِولِ عُمُرٍ فإَِنَّهُ مَنْ حدََّثَ نَ َ قاَلَ رَجُلٌ لِأَحَدِهِمْ عِظنْیِ

 مُرِ حَرصَبِالْفَقْرِ بخَِلَ وَ مَنْ حَدَّثَ نفَْسهَُ بِطُولِ الْعُ

بحَِرفَْیْنِ فَكَتَبَ إِلَیْهِ مَنْ حَاوَلَ أمَْراً بمَِعصِْیَةِ اللَّهِ كاَنَ  َ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: كَتَبَ رجَُلٌ إِلَى الحُْسَیْنِ ص عِظْنیِ

 ءِ ماَ يحَْذَرُ.أَفْوَتَ لِمَا يَرجُْو وَ أَسْرَعَ لمَِجِی
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 أمید ]أمَُیَّةَ[ قاَلَ: دَخَلْتُ عَلَى الحْسََنِ بْنِ عَلِیٍّ ع فِی مَرَضِهِ الَّذِی تُوفُِّیَ فِیهِ وَ بیَْنَ يدََيْهِ طَشْتٌ عَنْ جُناَدةََ بْنِ أبَِی

لْتُ ياَ مَوْلَایَ ماَ لَكَ لاَ تُعَالجُِ فَقُيُقذَْفُ فِیهِ الدَّمُ وَ يخَْرُجُ كبَِدهُُ قِطْعَةً قِطْعَةً مِنَ السَّمِّ الَّذِی أَسْقَاهُ مُعَاوِيَةُ )لعََنَهُ اللَّهُ( 

ثُمَّ التْفََتَ إِلَیَّ وَ قَالَ وَ اللَّهِ إِنَّهُ لِعهَْدٌ عهَِدهَُ إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِلَیْهِ راجِعوُنَ نَفْسَكَ فَقاَلَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بمِاَ ذَا أُعَالجُِ المَْوتَْ قُلتُْ

وْ مقَْتُولٌ ثُمَّ ص أَنَّ هذَاَ الْأمَْرَ يَملِْكُهُ اثْنَا عشََرَ إمَِاماً مِنْ وُلْدِ علَِیٍّ ع وَ فاَطِمَةَ ع مَا مِنَّا إِلَّا مَسْمُومٌ أَ إِلیَْنَا رَسُولُ اللَّهِ

وَ حصَِّلْ زَادَكَ قَبْلَ حلُُولِ أَجَلِكَ وَ  ياَ ابْنَ رسَُولِ اللَّهِ قاَلَ نَعَمْ اسْتَعَدَّ لِسَفرَِكَ رُفِعَتِ الطَّشْتُ وَ اتَّكَأَ ص فقَُلْتُ عِظنْیِ

[ الَّذِی [ عَلَى لومك ]يَوْمِكَ[ يَومِْكَ الَّذِی له باب ]لَمْ يَأتِْاعْلَمْ أَنَّهُ تَطلُْبُ الدُّنْیَا وَ المَْوتُْ يَطلُْبُكَ وَ لَا كمل ]تحَمِْلْ همََ

لْماَلِ شَیْئاً فوَْقَ قُوتِكَ إِلَّا كُنْتَ فِیهِ خَازنِاً لِغیَْرِكَ وَ اعْلَمْ أَنَّ فِی حلََالهَِا حسَِاباً وَ أَنْتَ فِیهِ وَ اعْلَمْ أنََّكَ لَا تكَْسِبُ مِنَ ا

حَلَالًا كنُْتَ قَدْ  نْ كاَنَ ذَلِكَحَرَامهِاَ عِقاَباً وَ فِی الشُّبهُاَتِ عِتَابٌ فَأَنْزِلِ الدُّنْیَا بِمَنزْلَِةِ الْمیَْتةَِ خُذْ مِنهْاَ ماَ يَكْفیِكَ فَإِ

كَأَنَّكَ يَسِیرٌ وَ اعمَْلْ لِدُنْیاَكَ زَهدِْتَ فِیهاَ وَ إِنْ كَانَ حَرَاماً لَمْ تكَُنْ قَدْ أَخذَْتَ مِنَ المَْیْتَةِ وَ إِنْ كاَنَ العِْتَابَ فَإِنَّ الْعِقاَبَ

ذَا أَردَْتَ عِزّاً بلَِا عَشِیرةٍَ وَ هَیبْةًَ بلَِا سُلْطاَنٍ فَاخْرُجْ مِنْ ذلُِّ مَعْصِیَةِ تَعِیشُ أَبدَاً وَ اعْمَلْ لِآخرِتَِكَ كَأَنَّكَ تمَُوتُ غَداً وَ إِ

مْتَهُ ا صحَِبْتَهُ زَانَكَ وَ إذَِا خَدَاللَّهِ إِلَى عِزِّ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ إذَِا نَازَعتَْكَ إِلَى صحُْبَةِ الرِّجاَلِ حاَجَةٌ فَاصحَْبْ مَنْ إِذَ

[ وَ إِنْ قُلْتَ صَدَّقَ قَوْلَكَ وَ إِنْ صُلتَْ شَدَّ صَوْلَكَ وَ إِنْ مَدَدتَْ يَدَكَ بِفضَْلٍ صَانَكَ وَ إِذَا أَرَدتَْ مِنْهُ مَعُونَةً فاتك ]أَعاَنكََ

هَا وَ إِنْ سَألَْتَهُ أَعْطاَكَ وَ إِنْ سكََتَّ عنَهُْ ابْتَدأََكَ وَ جَدَّهاَ ]مدََّهَا[ وَ إِنْ بَدتَْ منِْكَ ثُلْمَةٌ سدََّهَا وَ إِنْ رَأَى مِنْكَ حَسَنَةً عدََّ

[ مَنْ لاَ يأَْتیِكَ مِنْهُ الْبَوَائِقُ وَ لاَ يخَْتَلفُِ عَلَیْكَ مِنْهُ الطَّواَلِقُ وَ لاَ يخَْذُلُكَ إنِْ نَزلََتْ بِكَ أَحَدُ الْمُلِمَّاتِ أسألك ]وَاساَكَ

[ عَلَیْهِ وَ إِنْ تَنَازَعْتُماَ مُنْفِساً آثَرَكَ قاَلَ ثُمَّ انْقطََعَ نَفَسُهُ وَ اصْفَرَّ لَونُْهُ حَتَّى خشت ]خشَِیتُ عِنْدَ الحَْقَائِقِ وَ

قَعَدَ عِنْدهَُ وَ تسََارَّا جَمِیعاً الحُْسَیْنُ ص وَ الْأَسْوَدُ بْنُ أَبِی الْأسَْوَدِ فَانْكَبَّ علََیهِْ حَتَّى قَبَّلَ رَأْسَهُ وَ بَیْنَ عَینَْیْهِ ثُمَّ دَخلََ

وَ تُوفُِّیَ ص فِی يَوْمِ الخَْمیِسِ فِی فَقاَلَ أَبُو الْأَسْوَدِ إِنَّا للَِّهِ إِنَّ الحَْسَنَ قدَْ نُعِیَتْ إِلَیْهِ نَفْسُهُ وَ قَدْ أَوْصَى إلَِى الحُْسیَْنِ ع 

 هُ سَبْعٌ وَ أَرْبعَُونَ سَنَةً.آخِرِ صَفَرٍ سَنَةَ خَمْسیِنَ مِنَ الهْجِْرةَِ وَ لَ

يا أمیر المؤمنین.فقال له علیه السّلام: اترك لما تبقی ما تشتهی أبدا،  عن علی علیه السّلام: أن رجلا قال له: عظنی

 كفى بمن عفّ عما يشتهی كرما.

ياَ رُوحَ اللَّهِ إنِِّی زَنیَْتُ فَطهَِّرْنِی فَأمََرَ عِیسَى ع أَنْ يُنَادَى  إِنَّ رَجُلاً جاَءَ إلَِى عِیسَى ابْنِ مرَْيَمَ ع فَقاَلَ لَهُ َ قَالَ الصَّادِقُ ع

فَلَمَّا اجْتَمَعَ وَ اجْتمََعُوا وَ صَارَ الرَّجُلُ فِی الحُْفْرةَِ نَادَى الرَّجُلُ لَا « 6» فِی النَّاسِ لاَيَبقَْى أَحَدٌ إِلَّا خَرَجَ لتَِطْهِیرِ فلَُانٍ

 ا مُذْنِبُ عِظْنیِلِلَّهِ فِی جَنْبِهِ حَدٌّ فاَنْصَرَفَ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا يحَْیَى وَ عِیسَى ع فَدَناَ مِنْهُ يحَْیَى ع فَقاَلَ لَهُ يَيحَُدَّنِی مَنْ 

نَّ خَاطِئاً بخَِطِیئَةٍ قَالَ زِدْنِی قاَلَ لاَ تَغضَْبْ فَقَالَ لَهُ لاَ تخَُلِّیَنَّ بَیْنَ نَفسِْكَ وَ بَیْنَ هَوَاهَا فَترُْديَِكَ قَالَ زِدْنِی قاَلَ لاَ تعَُیِّرَ

 قاَلَ حَسْبِی.

فَقاَلَ ياَ محَُمَّدُ عشِْ مَا شِئْتَ  عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِناَنٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لجَِبْرَئِیلَ عِظنِْی

هُ كَفُّهُ عَنْ مَا شئِْتَ فَإِنَّكَ مُفَارقُِهُ وَ اعْمَلْ ماَ شِئْتَ فإَِنَّكَ مُلاَقِیهِ شَرَفُ الْمُؤمِْنِ صَلَاتُهُ بِاللَّیْلِ وَ عِزُّفإَِنَّكَ مَیِّتٌ وَ أحَْبِبْ 

 أَعْراَضِ النَّاسِ.
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جِدِ الكُْوفَةِ فقَُلْتُ السَّلَامُ عَلیَْكَ يَا أمَِیرَ الْمُؤْمِنیِنَ وَ ِّ عَنْ نَوْفٍ البِْكَالِیِّ قاَلَ: أَتیَْتُ أمَِیرَ المُْؤْمِنِینَ ص وَ هُوَ فِی رَحْبَةِ مَسْ

فَقاَلَ ياَ نَوْفُ  ا أَمِیرَ المُْؤْمِنیِنَ عظِْنیِرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَاتُهُ فَقَالَ وَ عَلَیْكَ السَّلَامُ ياَ نَوْفُ وَ رحَْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكاَتهُُ فَقُلْتُ لَهُ يَ

مِیرَ المُْؤْمِنِینَ قاَلَ ياَ نَوْفُ سِنْ يحُْسَنْ إِلَیْكَ فَقلُتُْ زِدْنِی يَا أَمِیرَ المُْؤْمِنیِنَ فَقاَلَ ياَ نَوْفُ ارْحَمْ تُرْحَمْ فَقلُْتُ زِدْنِی ياَ أَأَحْ

الْغِیبَةَ فإَِنَّهاَ إِدَامُ كِلاَبِ النَّارِ ثُمَّ قاَلَ يَا نَوْفُ كذََبَ مَنْ قُلْ خَیْراً تُذكَْرْ بخَِیْرٍ فَقُلْتُ زِدْنِی ياَ أمَیِرَ الْمُؤْمِنیِنَ قَالَ اجْتنَِبِ 

ةَ لاَلٍ وَ هُوَ يبُْغِضنُِی وَ يبُْغِضُ الْأَئمَِّزَعَمَ أَنَّهُ وُلدَِ مِنْ حَلاَلٍ وَ هوَُ يَأْكُلُ لحُُومَ النَّاسِ بِالْغِیبَةِ وَ كَذبََ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلِدَ مِنْ حَ

فُ اللَّهَ وَ هُوَ مُجْتَرِئٌ عَلَى مِنْ وُلْدِی وَ كَذبََ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ وُلدَِ مِنْ حَلاَلٍ وَ هُوَ يحُِبُّ الزِّناَءَ وَ كَذبََ مَنْ زعََمَ أنََّهُ يَعْرِ

یباً وَ لَا عرَِيفاً وَ لاَ عَشَّاراً وَ لاَ برَِيداً يَا نَوْفُ صِلْ رحَِمَكَ كُلَّ يَوْمٍ وَ لَیْلَةٍ يَا نَوْفُ اقْبَلْ وَصِیَّتِی لاَ تَكُونَنَّ نَقِمَعَاصِی اللَّهِ

 القِْیَامَةِ فَلاَ تكَُنْ يَزِيدُ اللَّهُ فِی عُمرُِكَ وَ حسَِّنْ خُلُقَكَ يخَُفِّفِ اللَّهُ حسَِابَكَ ياَ نَوْفُ إِنْ سرََّكَ أَنْ تكَُونَ مَعِی يَوْمَ

ياَ نَوْفُ إِيَّاكَ أَنْ ياَ نَوْفُ مَنْ أَحَبَّنَا كاَنَ مَعَناَ يَومَْ الْقِیَامةَِ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَحَبَّ حَجَراً لحََشَرهَُ اللَّهُ مَعَهُ لِلظَّالمِِینَ معُِیناً 

احْفَظْ عنَِّی مَا أَقُولُ لَكَ تنََلْ بِهِ خَیْرَ الدُّنْیَا وَ تَتزََيَّنَ للِنَّاسِ وَ تُبَارِزَ اللَّهَ باِلْمَعَاصِی فیََفْضحََكَ اللَّهُ يوَْمَ تَلْقَاهُ يَا نَوْفُ 

 الْآخِرةَِ.

مَوْعِظَةً فَقاَلَ ع إِنْ كاَنَ  أنََّهُ جَاءَ إلِیَْهِ رَجُلٌ فَقاَلَ لَهُ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی عظِْنیِ أَبَانٌ الْأَحمَْرُ عَنِ الصَّادِقِ جعَْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ ع

ا ذَا وَ إِنْ كَانَ الحِْساَبُ حَقاًّ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى قَدْ تَكفََّلَ بِالرِّزْقِ فَاهتِْماَمُكَ لِماَ ذاَ وَ إِنْ كَانَ الرِّزْقُ مَقْسُوماً فاَلحِْرْصُ لِمَ اللَّهُ

لِماَ ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الْعُقُوبَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ النَّارَ  فَالجَْمْعُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كاَنَ الخْلََفُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَقّاً فَالْبخُْلُ

جَلَّ حَقاًّ فاَلْمَكْرُ لِماَ ذَا وَ إِنْ كاَنَ  فَالْمَعصِْیَةُ لِماَ ذَا وَ إِنْ كاَنَ الْمَوتُْ حَقاًّ فَالْفَرَحُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كَانَ الْعرَْضُ عَلَى اللَّهِ عزََّ وَ

ءٍ بِقَضَاءٍ وَ قَدَرٍ فَالحُْزْنُ كُلُّ شیَْ یْطَانُ عَدوُّاً فَالْغَفْلَةُ لِمَا ذَا وَ إِنْ كاَنَ الْمَمَرُّ عَلَى الصِّرَاطِ حَقاًّ فاَلْعجُْبُ لِماَ ذَا وَ إِنْ كَانَالشَّ

 ا.لِماَ ذَا وَ إِنْ كَانَتِ الدُّنْیاَ فاَنیَِةً فَالطُّمَأْنِینَةُ إِلَیهَْا لِماَ ذَ

فسَْهُ ياَ ابْنَ رَسوُلِ اللَّهِ فَقاَلَ لاَ تحَُدِّثْ نَفْسَكَ بِشَیْئَیْنِ بِفَقْرٍ وَ لاَ بطُِولِ عُمُرٍ فإَِنَّهُ مَنْ حدََّثَ نَ َ قاَلَ رَجُلٌ لِأَحَدِهِمْ عِظنْیِ

 بِالْفَقْرِ بخَِلَ وَ مَنْ حَدَّثَ نفَْسهَُ بِطُولِ الْعُمُرِ حَرصَ

 فَإِنِ اسْتَطعَتَْ أَنْ لَا ذَرٍّ الْغِفَارِیُّ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَیْهِ رَجُلاً فَقَالَ لَهُ إِنَّ لَكَ فِی مَالِكَ شَرِيكَیْنِ الحْاَدثَِ وَ الْوَارِثَوَعظََ أبَُو 

زْ فَقاَلَ عَلَیْكَ بِشَیئَْیْنِ لَا يَراَكَ اللَّهُ مِنْ وَ أَوْجِ الشُّرَكَاءِ فاَفْعَلْ وَ لقَِیَ حكَِیمٌ حكَِیماً فَقَالَ لَهُ عِظنْیِ« 3»تَكوُنَ أَخسَْرَ 

 حَیْثُ نَهَاكَ وَ لاَ يَفْقدَِكَ حیَْثُ أَمَرَكَ وَ وَجَدتُْ هذََا الفَْصْلَ عَنِ الصَّادِقِ ع

وَ  بِیاًّ أَتَى النَّبِیَّ ص فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ عِظْنیِوَ نَهَى رسَُولُ اللَّهِ ص عَنِ الطَّمَعِ فِیمَا روََاهُ أَبُو أَيُّوبَ الأَْنْصَارِیِّ أَنَّ أَعرَْا

 لْإِياَسَ عَمَّا فِی أَيْدِی النَّاسأَوْجِزْ فَقاَلَ إذَِا صَلَّیْتَ فصَلَِّ صلََاةَ مُوَدِّعٍ وَ لاَ تحَُدِّثَنَّ بحَِدِيثٍ تَعْتَذِرُ مِنْهُ غَداً وَ اجمَْعِ ا

قَالَ يَا جَابِرُ اجعَْلِ الدُّنْیاَ مَالًا أَصَبْتهَُ فِی مَناَمِكَ ثُمَّ انْتَبَهْتَ  لِجَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدٍ ع جُعِلْتُ فِداَكَ عِظْنیِقاَلَ جاَبِرٌ الْجُعْفِیُّ 

ا تعَْلَمُ فَالْعجََبُ لِقَوْمٍ حُبسَِ أوََّلهُُمْ عَنْ ءٌ هلَْ هُوَ إِلَّا ثَوْبٌ تَلْبسَُهُ فَتُبْلِیَهِ أَوْ طَعَامٌ يَعُودُ بَعْدُ إِلَى مَوَ لَیسَْ معََكَ مِنْهُ شیَْ

 آخِرِهِمْ ثُمَّ نُودِیَ فِیهِمْ بِالرَّحِیلِ وَ هُمْ فِی غَفْلَةٍ يَلْعبَوُن
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رْآنِ وَ احْذَرْ يَومَْ التَّلَاقِ يَوْمَ فَقاَلَ تَفَقَّهْ بِالْقُ جَاءَ رجَُلٌ إِلَى رسَُولِ اللَّهِ ص فَقاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ عظِْنیِ عَنِ الحَْسَنِ قاَلَ

 مَا دَخَلْتُ عَلَى أَبِی قطَُّ إلَِّا وَجَدْتهُُ باَكِیا قَالَ الحْسََنُ بْنُ عَلِیٍّ عيَلْتقَِی أهَْلُ السَّماَءِ وَ أَهْلُ الْأَرضِْ

لَا تَكُنْ ممَِّنْ يرَْجُو الْآخِرةََ بِغیَْرِ عَمَلٍ وَ يُؤَخِّرُ التَّوْبَةَ بِطُولِ أمََلٍ  فَقاَلَ لَهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِأَمِیرِ المُْؤْمِنِینَ ع عظِْنیِ َ رُویَِ

أُوتِیَ   يَقْنَعْ يَعجِْزُ عَنْ شُكْرِ مَايَقُولُ فِی الدُّنْیاَ بِقَوْلِ الزَّاهِدِينَ وَ يَعمَْلُ عَمَلَ الرَّاغِبیِنَ إِنْ أُعطِْیَ لَمْ يَشْبَعْ وَ إنِْ مُنِعَ لَمْ

مَلُ عَملََهُمْ يُبغِْضُ الْمُذْنبِِینَ وَ هُوَ وَ يَبتَْغِی الزِّياَدةََ فِی ماَ بَقیَِ يَنهَْى وَ لَا يَنْتَهِی يَأمُْرُ بِماَ لَا يَأْتِی يحُِبُّ الصَّالحِِینَ وَ لَا يَعْ

يَكْرهَُ المَْوْتَ لَهُ إِنْ سَقِمَ ظلََّ ناَدمِاً وَ إِنْ صحََّ أَمِنَ لَاهِیاً يُعْجِبُ « 2»أَحَدُهُمْ يَكْرهَُ الْمَوْتَ لِكَثْرةَِ ذُنُوبِهِ وَ يُقِیمُ عَلَى ماَ 

ماَ يَظُنُّ وَ لَا مُغْتَرّاً تَغْلبُِهُ نَفْسُهُ عَلَى  بِنَفسِْهِ إِذَا عُوفِیَ وَ يقَْنطَُ إذَِا ابْتُلِیَ إِنْ أصَاَبَهُ بَلَاءٌ دَعاَ مُضْطَرّاً وَ إنِْ ناَلَهُ رَخَاءٌ أَعرَْضَ

هِ إِنِ اسْتَغنَْى بَطِرَ وَ إنِِ افْتَقَرَ يَغْلِبهَُا عَلَى مَا يَسْتَیقِْنُ يخََافُ عَلَى غَیْرهِِ بأَِدْنَى مِنْ ذنَْبِهِ وَ يرَْجُو لِنَفْسهِِ بأَِكْثَرَ منِْ عَمَلِ

عَرَضَتْ لَهُ شهَْوةٌَ أَسلَْفَ الْمَعْصِیَةَ وَ سَوَّفَ التَّوْبَةَ وَ إِنْ عرََتْهُ محِْنَةٌ انْفَرَجَ نْقَنطََ وَ وَهَنَ يقَُصِّرُ إِذَا عَمِلَ وَ يُباَلِغُ إذَِا سأََلَ إِ

لعَْمَلِ مقُِلٌّ ينَُافسُِ فِی وْلِ مُدِلٌّ وَ مِنَ اعَنْ شَرَائطِِ الْمِلَّةِ يَصِفُ الْعبِْرةََ وَ لاَ يعَْتَبِرُ وَ يُباَلِغُ فِی الْمَوعِْظَةِ وَ لَا يتََّعظُِ فَهُوَ بِالقَْ

رُ الفَْوتَْ يسَْتَعظِْمُ مِنْ مَعْصِیَةِ ماَ يَفْنَى وَ يسَُامحُِ فِی ماَ يبَْقَى يرََى الْغُنْمَ مغَْرمَاً وَ الْغرُمَْ مَغْنَماً وَ يخَْشَى المَْوْتَ وَ لاَ يُباَدِ

يسَْتَكْثِرُ مِنْ طَاعَتِهِ ماَ يحَُقِّرهُُ مِنْ طَاعَةِ غیَْرهِِ فهَُوَ عَلَى النَّاسِ طَاعِنٌ وَ لِنَفْسِهِ غَیْرهِِ مَا يَسْتقَِلُّ أَكْثَرَ مِنْهُ مِنْ نَفْسِهِ وَ 

هاَ لِغَیْرهِِ يُرْشِدُ غَیْرهَُ وَ لاَ يحَكُْمُ عَلَیْمُدَاهِنٌ اللَّهْوُ مَعَ الأَْغْنِیاَءِ أَحَبُّ إِلَیْهِ مِنَ الذِّكْرِ مَعَ الْفقَُرَاءِ يحَكُْمُ عَلَى غَیْرهِِ لنَِفسِْهِ 

 «2» خَلْقِهِ« 6» ى ربََّهُ فیِوَ يغُْوِی نَفسَْهُ فهَُوَ يُطاَعُ وَ يَعْصِی وَ يَستَْوْفِی وَ لَا يُوفِی يخَْشَى الخْلَْقَ فِی غَیْرِ رَبِّهِ وَ لاَ يخَْشَ

بحَِرْفَیْنِ فَكَتَبَ إِلَیْهِ مَنْ حَاوَلَ أمَرْاً بِمَعصِْیَةِ اللَّهِ كاَنَ أفَْوتََ  نِ ع عِظْنیِعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قاَلَ: كَتَبَ رَجُلٌ إلَِى الحُْسَیْ

 ءِ ماَ يحَْذَرُ.لِماَ يَرجُْو وَ أَسرَْعَ لِمجَیِ

قاَلَ احْفظَْ  قاَلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنیِ فَقاَلَ احْفظَْ لسَِانَكَ قاَلَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِیِّ ص فَقَالَ يَا رسَُولَ اللَّهِ أَوصِْنیِ

قَالَ احْفَظْ لِساَنَكَ وَيحَْكَ وَ هَلْ يَكُبُّ النَّاسَ علََى مَنَاخِرِهِمْ فِی النَّارِ إِلَّا حَصَائِدُ  لِساَنَكَ قَالَ يَا رسَُولَ اللَّهِ أَوْصِنیِ

 أَلْسِنَتِهِمْ.

فَقاَلَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص فهََلْ أَنْتَ مُستَْوْصٍ إِنْ أنََا أَوصَْیْتُكَ حتََّى  ص فَقاَلَ لَهُ يَا رسَُولَ اللَّهِ أَوْصِنیِ َ: إِنَّ رَجُلاً أتََى النَّبِیَّ

ص فَإِنِّی أُوصیِكَ إِذَا أَنْتَ هَمَمْتَ قَالَ لَهُ ذَلِكَ ثَلاَثاً وَ فِی كُلِّهاَ يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ نَعَمْ ياَ رسَُولَ اللَّهِ فَقاَلَ لَهُ رسَُولُ اللَّهِ 

 بِأمَْرٍ فَتَدَبَّرْ عاَقِبَتَهُ فإَِنْ يكَُ رُشْداً فَامْضِهِ وَ إِنْ يَكُ غَیاًّ فاَنْتَهِ عَنْهُ.

كثَْرةَِ وَ لَا لِعمََلِ الإِْثْمِ عِندَْكَ غَايَةٌ فَقاَلَ ع أُوصیِكَ أَنْ لاَ يكَُونَنَّ لعَِمَلِ الخَْیْرِ عِندَْكَ غاَيةٌَ فِی الْ وَ قاَلَ لَهُ رَجُلٌ أَوصْنِیِ

 فِی الْقِلَّةِ.

---------------------------- 

 قرآن
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أَنْ يَأتُْوا بِمثِْلِ هذَا الْقُرآْنِ لا يأَْتُونَ  قُلْ لئَِنِ اجتْمََعَتِ الإِْنسُْ وَ الجِْنُّ عَلى 88كتابی بی نظیر وبی مانند   الإسراء : 

 وَ لَوْ كانَ بَعْضُهُمْ لِبعَْضٍ ظَهیرا بِمِثْلِهِ

 وَ هذا كِتابٌ أَنْزلَْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَ اتَّقوُا لَعلََّكُمْ ترُْحمَُون 655كتای بابركت الأنعام : 

رَسُولِهِ وَ الْكِتابِ  ابِ الَّذی نَزَّلَ علَىيا أَيُّهاَ الَّذينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ الْكِت 631لزوم اعتقادبه قرآن   النساء : 

 لَّ ضَلالاً بَعیداالَّذی أَنْزلََ مِنْ قَبْلُ وَ مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ كتُُبهِِ وَ رُسُلِهِ وَ الیَْومِْ الْآخِرِ فَقَدْ ضَ

كِتاباً مُتَشابهِاً مَثانِیَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذينَ يخَْشَوْنَ ربََّهُمْ  اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الحَْديثِ 23قرآن بهترين سخن    الزمر : 

 ذِكْرِ اللَّهِ ذلِكَ هُدَى اللَّهِ يهَْدی بِهِ مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضلِْلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هاد  ثُمَّ تَلینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبهُمُْ إِلى

وَ لَوْ جَعَلْناهُ قُرْآناً أَعْجَمِیًّا لَقالوُا لوَْ لا فُصِّلَتْ آياتُهُ ءَ أَعجَْمِیٌّ وَ عَرَبِیٌّ  44مام دردها  فصلت : سبب هدا يت وشفای ت

 وْنَ مِنْ مَكانٍ بَعیدآذانِهِمْ وقَْرٌ وَ هُوَ عَلَیهِْمْ عَمًى أُولئِكَ يُنادَ قُلْ هُوَ لِلَّذينَ آمنَُوا هدُىً وَ شِفاءٌ وَ الَّذينَ لا يُؤْمِنوُنَ فی

 وَ نُنَزِّلُ مِنَ القُْرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحْمَةٌ للِْمُؤْمِنینَ وَ لا يزَيدُ الظَّالِمینَ إلِاَّ خسَارا 82الإسراء : 

------------ 

رَبِیعُ الْقُلُوبِ وَ اسْتَشفُْوا بِنُورهِِ فإَِنَّهُ شِفَاءُ الصُّدُورِ وَ أَحْسِنُوا الحْدَِيثِ وَ تفََقَّهُوا فِیهِ فإَنَِّهُ  أَحْسَنُ فإَِنَّهُ وَ تَعَلَّمُوا القُْرْآنَ

لَیْهِ يسَْتَفِیقُ مِنْ جهَْلهِِ بَلِ الحْجَُّةُ عَ تلَِاوَتَهُ فَإنَِّهُ أنَْفَعُ الْقصََصِ وَ إِنَّ الْعاَلِمَ الْعاَمِلَ بِغَیْرِ عِلْمِهِ كَالجَْاهِلِ الحْاَئِرِ الَّذِی لَا

 614نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص:   أَعْظَمُ وَ الحَْسْرةَُ لَهُ ألَْزَمُ وَ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أَلْوَم

هِ وَ أَنْ يَقْرَأَ مِنْهُ فِی فَقَدْ يَنْبغَِی لِلمَْرْءِ الْمسُْلِمِ أَنْ يَنْظُرَ فِی عهَْدِ خَلْقهِِ إِلىَ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: القُْرْآنُ عهَْدُ اللَّهِ

 كُلِّ يَومٍْ خَمْسِینَ آيَةً.

 هُ وَ عاَلِمٌ بَیْنَ جهَُّالٍ وَ مُصحْفٌَعَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثلََاثَةٌ يَشكُْونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَسجِْدٌ خَرَابٌ لاَ يُصَلِّی فِیهِ أَهْلُ

 عَلَیْهِ الغُْبَارُ لاَ يُقْرَأُ فِیهِ.قَدْ وقََعَ  مُعَلَّقٌ

سجِْدٌ خَرَابٌ لاَ يُصَلِّی فِیهِ أَهلُْهُ ٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عمََّنْ ذَكَرهَُ عَنْ أبَِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: ثلََاثَةٌ يَشكُْونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مَ

 قَدْ وَقَعَ عَلَیْهِ الغُْباَرُ لاَ يُقرَْأُ فِیهِ. مُعَلَّقٌ وَ عَالِمٌ بَیْنَ جهَُّالٍ وَ مُصحَْفٌ

الَةِ السُّعَدَاءِ وَ مَوتَْ الشُّهدََاءِ وَ النَّجَاةَ يَوْمَ الحَْسْرةَِ وَ الظِّلَّ يوَْمَ الحَْرُورِ وَ الهُْدَى يَوْمَ الضَّلَ عَیشَْ أَردَْتمُْ إِنْ َ قاَلَ ع

 كلََامُ الرَّحْمَنِ وَ حِرْزٌ مِنَ الشَّیْطَانِ وَ رُجحْاَنٌ فِی الْمِیزَانفَادْرُسُوا الْقُرْآنَ فَإنَِّهُ 

 اقْرَأْ وَ ارقَْهْ وَ رتَِّلْ كَماَ كُنْتَ ترُتَِّلُ فِی الدُّنْیاَ فَإِنَّ مَنْزِلَكَ عِندَْ آخِرِ آيَةٍ تَقْرؤَُهَا. الْقُرْآنِ لِصاَحبِِ وَ عَنْهُ ع أنََّهُ قاَلَ: يُقَالُ
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فاتخّذه بضاعة و استدرّ به الملوك و استطال  قرء القرآن ن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: قرّاء القرآن ثلاثة: رجلع

فحفظ حروفه و ضیّع حدوده و أقامه إقامة القدح فلا كثر اللّه هؤلاء من حملة  قرء القرآن به على النّاس، و رجل

القرآن على داء قلبه فأسهر به لیله و أظمأ به نهاره و قام به فی مساجده و فوضع دواء  قرء القرآن القرآن. و رجل

تجافی به عن فراشه فباولئك يدفع اللّه العزيز الجبّار البلاء، و بأولئك يديل اللهّ عزّ و جلّ من الأعداء، و بأولئك 

 186عزّ من الكبريت الأحمر.ينزل اللّه تبارك و تعالى الغیث من السماء فو اللّه لهؤلاء فی قراّء القرآن أ

 

 

 

 

 


